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 چکیده 
بیت و  ای دلسوخته، از محبّان اهل  میرزا محمّد شفیع شیرازی متخلّص به وصال در سدۀ سیزدهم هجری، شاعری مسلمان و شیعه 

ای استادانه با طبعی  از جملۀ شاعرانی است که در سرودن اشعار خود به آیات قرآن، روایات، احادیث و وقایع مذهبی نظر داشته و به گونه

های تأثیرپذیری از قرآن و  های دینی خود در شعرش استفاده کرده است. در این پژوهش سعی شده که گونه روان و زبانی گویا از دانسته 

های بازتاب احادیث و آیات قرآن را  این تحقیق این است که روش   ث در دیوان وصال شیرازی نشان داده شود. از جمله وجوه اهمیّت حدی

بندی شده و مواردی از قبیل، بررسی اعلام مذهبی »انبیاء،  سازی و طبقهدر دیوان وصال از میان انبوه اشعار مدحی و توصیفی برجسته 

، بررسی تلمیحات مذهبی، همچنین نشان دادن بازتاب باورهای مذهبی در دیوان و کاربرد آیات قرآنی و احادیث را  ائمۀ اطهار، اولیا«

پردازد. بسامد تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال به لحاظ قالب شعری، در درجۀ  ها می شود و به تحلیل بسامدی آنشامل می 

او اختصاص یافته است و در غزلیات وصال علیرغم تعداد بالا، در این قالب، تأثیرپذیری کمتری  های  نخست، به قصاید و سپس به مثنوی 

های  شود؛ همچنین وصال در تأثیرپذیرفتن از قرآن و احادیث که هرگاه فرصتی مناسب دیده از این امر بهره برده و با شیوه مشاهده می 

سازی با آیات و احادیث، و معطوف کردن  گیری از کلماتِ آیات قرآن، قرینه ای به وام ه مختلف این کار را انجام داده است؛ ازجمله اصرار ویژ

 ای و مبتنی بر تحلیل و توصیف محتوای کمیّ و کیفی است.  ذهن مخاطب به آیات. روش مد نظر در این پژوهش، روش کتابخانه 
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مقدمه  -1  

 شرح و بیان مسئله  -1 -1

  یبا فرهنگ استتلام  یرانیفرهنگ ا  یهاوندیآمده و پ  دیکه در گذر زمان پد  یو تحوّلات  یبا گستتترش شتتعر فارستت 

در قرآن و معارف    ،یشتتاعر یکه علاوه بر طبع توانا  یبه وجود آمده استتت، تا ستتخنوران  یانهیزمو   استتتوارتر شتتده

 کند.    دایپ  یتجلّ  شتریدر آثارشان، روز به روز ب  ثیاز قرآن و احاد  ییهااند؛ جلوهداشته  یدست زین  یاسلام

ها وارد  از آن  یکیمرزوبوم استت، که   نیهنر ا  ۀنی، در زمدر فرهنگ ایرانی داشتتهاستلام دین  که    یراتیتأث نیشتتریب  از

  نیکه بزرگتریابه گونه ؛ستتتا یرانیا  و ادب به شتتعر  اتیو روا  اتیآی،  فقه  ،یعرفان  ،ینید  ،یمذهب  نیکردن مضتتام

ها در اشتعارشتان  و استتفاده از آن  ثیو احاد  اتیداشتتن آو حفظ  یدانیبه عرب  نینخستت  یهااز ستده یرانیشتاعران ا

و    ثیو احاد  اتیآ  ،یادیبه مقدار زه مذهب استت که عیمستلمان شت   انشتاعر  از   یرازیشت   وصتال  .کردندیمفاخره م

نمانده و به  بهرهیامر ب نیاز ا  نیشت یاز شتاعران پ  یاریمانند بست  و  کرده استت  دایپ  یدر اشتعارش تجلّ  ینید  یهاباور

»با مطالعۀ دیوان وصتال شتیرازی مشتاهده    .خود در شتعرش استتفاده کرده استت  ینید  یهادانستته استتادانه از یاگونه

کنیم او از جملۀ این شتاعران نامدار استت که اشعار زیبایی در مدو و منقبت و رثای اهل بیت ) ( سروده و واقعۀ  می

ستت. بی شتن نام این شتاعر بر تارد ادبیات متعهد می درخشتد، زیرا با  عاشتورا را در اشتعارش به تصتویر کشتیده ا

اشتعار دلنشتین خود با صتراحت و شتجاعت، اهل بیت ) ( را مدو و رثا کرده استت و وقایع تاریخی را با استتفاده از  

 (.12: 1394ابیاتی دقیق و لحنی صریح بیان می کند...« )احمدی و موسوی، 

  کرده یم   یرویو حافظ پ   یسعد  یعن یسرا  سرآمدان غزل  ۀویو در غزل اغلب از ش   یاقانو خ   یی سنا  رویپ  دهی در قص  یو

که    یات یاب  ی و جداساز  ی واکاو  ی شده به  سع   ق یتحق   ن یا  در   هجده(.مقدّمه/  :  1378  ، ن.د: وصال شیرازیاست. )

 ، پرداخته شود.داشته لیرا در اشعارش دخ  ین ید  یهاشاعر آموزه

 پیشینۀ پژوهش  - 2  -1

برای   این پژوهش  انجام نشده است و در  تا کنون هیچ تحقیق مستقل و کاملی  فعلی،  در زمینۀ موضو  پژوهش 

ها و احادیث، نشان داده خواهد شد؛ ضمن اینکه  های استفادۀ شاعر از آیهنخستین بار با تحلیل کیفی و کمی، روش

مورد به عنوان شاهد مثال ذکر خواهد شد. در باب تاثیرپذیری از  برای رعایت حجم مقاله، از هر نمونه ین یا دو  

 گردد: های متعددی صورت گرفته است که ذیلاً مواردی نقل می قرآن و حدیث در کلام سایر گویندگان، پژوهش

قرآن    ری، تأثکرده است  ی)جلّد اوّل(« سع   یکاشان  ضی شعر ف   وانیبر د  ثیقرآن و حد  ریتأث  ۀنامانیپا در    ینی حس-

  یریاثرپذ  یهاو گونه  ها وهیو از انوا  ش  قرار دهد   یمورد بررس  ، یکاشان  ضیشعر ف  وانیرا بر اشعار د  ات یو روا  میکر

 سخن رفته است.  یقیو تطب ی لیتأو ،یح یتلم ،یگزارش  ،یاگزاره  ،یواژگان  ی ریمانند: اثرپذ

با اشاره  ، وانیبر د هیدر آثار عطاّر با تک ثیو احاد  اتیاز آ  یریرپذیتأث یهاوهیش  یبررس ۀ نامانی پا در   کرکرق  ینعمت -

ش که  شعر  وان یخصوص د  هاز آثار شاعر ب  یاتیاب  ث،ی قرآن و حد  ژهیاو، به و  یفکر  یعطّار و آبشخورها   ی به زندگ
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را    ثیاز قرآن و حد  یر یاثرپذ  یهاو گونه  هاوهیاست، استخراج کرده و سپس ش  ثیحد   ای از قرآن    یاهیبه آ  یمتحلّ

 است.  نشان داده

پرداخته    اودر شعر    ث یقرآن و حد  ریبه تأث    ی نیلامع قزو  وان یدر د  ثیقرآن و حد  ر یتأث  ۀنامانی پادر  کاظم خانلو  -

 است

  ن یب  شی هما  ن یاوّل  1397که در سال    « یفردوس   ۀبر اشعار شاهنام  ث، یقرآن و حد  ر یتأث  ی »بررس  ۀ در مقال  ی زدانی-

  ی فردوس   ۀ که در شاهنام  یشواهد عرب  یو برخ  اتیروا  ات،یآ  ی ارائه شده است به بررس  یفارس   ات یّزبان و ادب  ی الملل

 پرداخته است.   ،به کار رفته

  یی هاگسترده با نام  نو و  یارا به گونه  ثیحد  قرآن و   از  یریاثرپذ  یهاو گونه  هاوهیش  راستگو،محمد    روش پژوهش:-

نگاشته است؛    ثیقرآن و حد  ی به نام تجلّ  کتابی   در   …و   یساختار   ،یریتفس   ،یگزارش   ،ی ا،گزارهیواژگان  یریچون اثرپذ

و    ی با دقّت بررس  یرازی وصال ش   وانید  تدامهم اب  نیا  یکار ما قرار گرفته است. برا  یپژوهش مبنا   ن یکتاب در ا  نیا

کتاب    یبندبعد شواهد مستخرج شده طبق طبقه  ؛شده استاستخراج    قیمورد استفاده در تحق   اتیاب  مطالعه، سپس

  ل یبا ذکر منبع در ذ  زیو... ن  ی مذهب  یو در کنار آن رخدادها  ات یو روا  اتیها نوشته و آهر کدام از عنوان  لیمذکور ذ

 .شده استافزوده  ز یبه عنوان شاهد مثال ن یات ی، سپس ابایمآورده تیچند ب

 بحث و بررسی -2

 احوال و آثار وصال شیرازیمختصری در باب -2-1

  کوچن و متخلّص به وصتال و  رزایبه م  مشتهور  ،م( 1846-1783.ق/ ه1262-1197)ی  رازیشت   عیمحمّد شتف   رزایم

معروف    ستتانینوو خوش  بانیاستتت. وصتتال از شتتعرا، ادی  رازیشتت شتتاهیو ابواحمد و داماد رحمتعل  ابومحمّد  اشهیکن

 ۀ بنا بر نوشتت»بود که    عیو او فرزند محمّد شتف   لیاستماع رزایفرزند موصتال   بود. یهجر  زدهمیست  ۀدر ستد  یرازیشت 

  رات یعامل گرمست   هیصتفو  نیاو در زمان ستلاط  اعلای  استت و جدّ  یجار  شتانیدو استم تا شتش پشتت ا  نیا یگیب  وانید

ه  اشتد  یریدب افشار شغلنادرشتاه   خدمتدر    عید شتف محمّاستماعیل خان نام داشتته استت و میرزا   رزایو م هفارس بود

 .: هفت(1378ه است« )وصال شیرازی،  و مورد احترام کامل بود

و حکمتت و    یو عرب  هیّمعلومتات ادب  لیت پس از تکم  یول  بوده استتتت،  دهیت خود تخلّص مهجور را برگز  یاو در ابتتدا برا

دوران    یاز مجالستت چند تن ار عرفا  ابتدا  گردد،یبه عرفان م  لیعلوم زمان نزد حکما و دانشتمندان عصتر، متما گرید

  ی رازیابوالقاسم ش  رزایحاج م  ن،یدو اوحدالموح  نیالواصل  خیسترانجام دستت ارادت به حضترت ش»تا    شتودیمند مبهره

عارف   نیو تا آخر عمر مبارد مراد، دستت از دامن ا (.3/365:  1345« )معصتوم شتیرازی،  دهدیص به ستکوت ممتخلّ

   .ندیگزیبر م یو یبرا  «مهجور»  یرا به جا  «وصال»که تخلّص   اوست و  داردیبزرگ بر نم

  گونهنیکمتر گرد ا  الخود درآورند اما وص تیراغب بودند وصال را در کنف حما انیو فرمانروا نیبا وجود آنکه سلاط

:  گفتیبه فرزندان خود م ی. وکردیخود را برطرف م  یمادّ  ازین  دیو از راه کتابت قرآن مج  گشتتتیها ممجالستتت
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  ینوع نیاز حکمت استت و ا  یاز دانش و فنّ  ییایآن در رایز ،استت  یزشتت ۀحرف   یشتاعر  یصتنعت استت ول  کویشتعر ن

چشتمش به آب    ی. در ستن شتصتت و چهار ستالگکردیعموم م هب  سیهفته را صترف تدر  امیّوصتال دو روز ا  .ییگدا

زد و چشتمش معالجه شتد.    لیاز کرمانشتاه چشتمش را م  یبیبود. پس از آن طب  نایناب  کستالیمبتلا شتد و    دیمروار

امر باعث شد مجدداً    نیچشم فوراً مطالعه را از سرگرفت و هم  ۀوصال چنان به مطالعه عشق داشت که بعد از معالج

  یرزایم  در جوار مدفن مرشتتد خود  راز،یشتتاهچراد در شتت  ۀدرگذشتتت و در بقع «.قه 1262رجب  ». در  گردد  نایناب

 سکوت مدفون شد.

 آثار وصال 

علاوه بر دیوان اشتعار، وصتال به صتورت جداگانه آثاری چون قطعه و رباعی و مادّه تاریخ و... دارد.  : الف( آثار منظوم

باشتند؛ »در دیوان قدیم »چا  ستنگی« وصتال، از رباعیات وی اثری  هرین به نوبۀ خود بستیار روان و ارزشتمند می

در این دیوان آورده شتده از روی نستخۀ خطی کتاب بزم وصتال و صتبح وصتال فراهم آمده استت«  نیستت و آنچه 

 : مقدّمه/ بیست و ین(.1378شیرازی،  )وصال

در    یکتابنیز به نثر یا نثر ونظم  توأم، دارد.» منظوم او تألیفات دیگری  آثار و  شتتعر وانیوصتتال جز د:  ب( آثار منثور

آن،   نیو قوانشتترحی در مورد عرو     ،یق یدر علم موستت   یفارابگفتار  شتترو در    یابحکمت و کلام به نثر و نظم، کت

شترو  و علیه الرحمه نوشتته شتده    یستعدشتیخ  گلستتان    ۀویکتاب صتبح وصتال به شت  رستاله در تفستیر احادیث قدستیه .

   .(3: 1368اند« )نورانی وصال،  که جز دیوان اشعار بقیّه تا کنون چا  نشده  یزمخشر  منتخبی ازمقالات

 در بدیع کهنهای تأثیرپذیری  بحثی در خصوص شیوه-2-2

. مقولۀ حاضتتر از این  شتتودهای اثرپذیری از قرآن و حدیث در بلاغت کهن به اختصتتار در موارد ذیل بیان میشتتیوه

این رهگذر  جهت بیان می شتود که مقالۀ کنونی از الگوی نوین بررستی، منطبق بر اثر راستتگو بهره برده استت و از 

 :ای را در این خصوص شاهد بود توان مقایسهمی

که    استت از ایندر لغت به معنای فهماندن با دستت، چشتم، ابرو و... استت و در اصتطلاو ادیبان عبارت  :  اشتاره-1

ختصتار،  »گوینده یا نویستنده در الفاظ اندد معانی بستیار ایراد کند و کلام او حاکی از کنایه و رمز باشتد و با وجود ا

 (.50: 1398برای شنونده چیزهای زیادی را بیان نماید« )حلبی،  

ای از آتش بگیرند و آتش دیگر با آن روشتن  معنای لغوی اقتباس پرتوی نور و فرود گرفتن استت که پاره:  اقتباس-2

است که حدیث اند. »اقتباس در اصتطلاو اهل ادب آن کنند و به این مناستبت استت که دانش را چراد روشتن دانستته

(، البتته گرکتانی شتتتروطی متاننتد عتدم نقتل و  383:  1374یتا آیتی از کلام اللتّه یتا بیتت معروفی را بگیرنتد« )همتایی،  

(.  74: 1377گرکانی،   .روایت و ضترورت جایگاه حکمت و موعظه و اخلاق را ستبب حستن موقع دانشتته استت )ن.د

ای از  انتد. »اقتبتاس در فنّ بتدیع عبتارت از آوردن آیتهقتبتاس گفتتهقرار گرفتن علم و هنر و ادب آموختن از دیگری را ا

قصتتد  قرآن مجید یا حدیثی از رستتول اکرم )یا معصتتومان دیگر( یا بیت معروفی استتت، به نحوی که معلوم باشتتد  

های اقتباس درج استت که »گوینده در  یکی از گونه (.69و 68:  1398)حلبی،    اقتباس استت نه سترقت و انتحال...«
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کنند« )راشتد محصتل،  قام تبلیغ و وعظ از آیات و احادیث بهره می برد و آن را به صتورت نقد یا غیر آن رعایت میم

1389 :30.) 

، اقتباس و تضتتمین را یکی دانستتته و آن را  تجلیّ قرآن و حدیث در شتتعر فارستتیراستتتگو در کتاب  :  تضتتمین-3

هرگاه عبارتی قرآنی یا حدیثی را با همان الفاظ عربی بدون  گوید: گوینده  ای نامیده استتت که میتأثیرپذیری گذاره

هیچ تغییر و یا اندکی تغییر هنگامی که در تنگنای وزن و قافیه قرار گرفته و از آن راه گریزی ندارد در ستخن خود  

ثی  جای دهد. تضتمین به معنی گنجانیدن استت که »در علم بدیع عبارت از این استت که شتاعر آیتی از قرآن یا حدی

از معصتوم یا مصتراعی یا بیتی یا دوبیتی از شتعر )یا نوشتته( شتاعران و نویستندگان پیشتین یا معاصتر را در سترودۀ خود  

 (.60: 1398)حلبی،    کند...«آورد، و اگر آن سخن مشهور نباشد، نام او را در سخن خود ذکر میمی

استت و در فن بدیع، این استت که نویستنده یا  تلمیح در لغت به گوشتۀ چشتم نگریستتن و یا اشتاره کردن  :  تلمیح-4

ای، مثلی یا شتعری( مشتهور و معروف اشتاره کند، و  ای، روایت و حدیثی )یا قصتّهشتاعر برای اثبات ستخن خود به آیه

آنکه صتریحاً متذکر استتفادۀ خود باشتد مانند این ابیات از  یا اینکه گوینده »از اصتطللاحات علوم استتفاده کند، بی

 بزرگ:فردوسی  

جتتتام  بتتتپتتتیتتتمتتتای  و  جتتتام   بتتتیتتتارای 

تتتو زیتتن  کیشتتتتیتتد  گتتردان  چتترد   اگتتر 

میتتبتتنتتد  چتتنتتدیتتن  تتتیتتمتتار  بتته  را   دلتتت 

جتتوان  و  پتتیتتر  رایتتیتتم  متترگ   هتتمتته 
 

نتتام  هتتیتتچ  میتتبتتر  گتتیتتتتتی  تتتیتتمتتار   ز 

تتو بتتالتیتن  استتتتت  خشتتتتت  انتجتتام   ستتتتر 

بتتلتتنتتد ستتتتپتتهتتر  بتتر  مشتتتتو  ایتتمتتن   بتتس 

جتتاودان  کستتتتتی  نتتمتتانتتد  گتتیتتتتتی   بتته 

  

 (.55« )همان:  دیۀٍأیینیمیا تیکُونُوا یدْرکِکْمُُ الْمیوْتُ ویلیوْ کنُْتمُْ فیِ بُرُوجٍ مشُییّکه تلمیح دارد به آیۀ کریمۀ »

هرگاه عبارتی مشتهور یا پندگونه و حکمت آمیز که تیمثّل بدان درستت باشتد و ستخنور به :  تمثیل )ارستال مثل(-5

ویند. »در اصتتطلاو ادیبان عبارت از  کار گیرد و ستتخن خویش را استتتواری و کلام را زینت بخشتتد، ارستتال مثال گ

 (.73یی معنوی حاصل شود« )همان:  تشبیه چیزی به چیزی یا شخصی به شخصی است تا از آن فایده

معنتای لغوی حتل، گشتتتودن و از هم بتاز کردن استتتت. ولی ادیبتان بته گرفتن حتدیثی از احتادیتث،  :  حتل یتا تحلیتل-6

ات در گفتار و نوشتتار گویند. »با خارج ستاختن عبارتی از وزن یا صتورت  ای از آیشتعری از اشتعار، مثلی از امثال و آیه

 ، نیکلسن(4/  1اش به طور کامل یا ناقص مانند: )مثنوی،  اصلی

شتتتتد  افتلاد  بتر  عشتتتتق  از  ختتاد   جستتتتم 

عتتاشتتتتتقتتا  آمتتد  طتتور  جتتان   عشتتتتتق 
 

شتتتتتد   چتتالاد  و  آمتتد  رقتتص  در   کتتوه 

خترّ »و  مستتتتت  صتتتتاعتقتتا«   طتور   متوستتتتی 

  

فیلیمَّا تیجیلَّى ریبُّهُ لِلْجیبیلِ جیعیلیهُ  شتتعر حل کرده و در آن تغییراتی داده استتت، چه در اصتتل »که در آن آیه را برای وزن  

 (.63: 1398( بوده« )حلبی،  142/ آیۀ7« )اعراف،  دیکًّا ویخیرَّ مُوسیى صیعِقًا فیلیمَّا
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غیبت( گفتن و ستتپس   به معنای روی کردن استتت امّا در علم بدیع، ستتخنی را به روش)تکلم، خطاب و:  التفات-7

دانند: قستتم اول: »این استتت که در ستتخن از  اند. و عالمان بدیع آن را دو قستتم میروی به طریق دیگر آوردن گفته

 .(53: 1398غیبت به خطاب یا بلعکس از خطاب به غیبت منتقل شوند« )حلبی،  

داند ولی رفتاری  ل شتخصتی موضتوعی را مییعنی اینکه دانا خود را نادان وانمود کند؛ به عنوان مثا:  تجاهل العارف-8

داند. به تعبیر ادیبان »ستوق دادن کلامی معلوم بر مستاقی جز خودش برای خاطر  دهد که گوید آن را نمیبروز می

 گوید:(. چنانکه سعدی در ابیات زیر 46یی )جرجانی، تعریفات،  نکته

نتتهتتادستتتتتت آفتتتتتاب  پتتیتتش  در   آیتتنتته 
 

 جبین است«بر در آن خیمه، یا شعا   

 (. 93: 1398)حلبی،                              

 

کنند، حاضتران نیز  بحثی را گویند که محاضتر، خطیب یا شتاعر و... در انجمن یا مجلستی از مردم القا می:  محاضتره-9

گفتاری استت گویند. به عبارت دیگر »محاضتره عبارت از  هر مطلبی راجع به آن مبحث در ذهن دارند، در پاستخ می

که با همنشتین و هم مجلس خود بگویی از آیه یا حدیث یا شتعر یا نادره یا مثلی سایر؛ و حاضر جوابی عبارت از این  

داند بگوید، چنانکه  مجلس خود در تأیید یا در نقض گفتار او میاستت که شتخص آنچه دربارۀ ستخن همنشتین یا هم

اثر، و خنثی ستتازد«  را تأکید کند، و یا اگر مخالف استتت، گفتار او را بیاو را مُفحیم یا مجاب ستتازد، و اثر گفتار او 

 (.94)همان:  

ایهام در لغت به معنی »به گمان افکندن« استت. و در اصتطلاو ادیبان اینستت که لفظی را یاد کنند که  :  ایهام-10

معنی دور باشد. »در قرآن  نزدین و دور باشد و چون کسی آن را بشنود معنی نزدین را بفهمد ولی مقصود گوینده  

( 10/ آیۀ  48« )فتح،  یدُاللَّهِ فیوْقی أییدِیهمِْگوید »تر آیات متشتتتابه از این جنس استتتت. ماننتد این که میمجیتد بیش

هاستت که معنی نزدین »یید« دستت و معنی دور آن »قدرت« و »تستلُّا« استت«  های آندستت خدا بر فراز دستت

 (.  96)همان:  

اند. »تهکم نوعی از هزل استت، فرق میان آن دو  ترین وجه صتنایع ادبی دانستتهرا یکی از شتاخص  تهکمّ:  تهکُّم-11

گویی  اینستت که ظاهر تهکمّ جدّ و باطن آن استتهزاء استت، و هزل عکس آنستت یعنی ظاهر آن چنانکه گفتیم یاوه

 (.98: 1398است ولی باطن آن جد است« )حلبی،  

اند و مهارت شاعرانۀ  ای هنری کار خود را در استفاده از قرآن و احادیث قرار دادههگوی یکی از جنبهشاعران فارسی

هایی که ناشی از استفادۀ سطحی از این الگوها  اند. بهرهها به معر  نمایش قرار دادهخود را با استفاده از این مقوله

  ده، یپسند  انۀ والایی خیزد، خوشایند،ای که از مهارت شاعرباشد بس ناخوش و نا پسند و نامطبو  است  و استفاده

های خاصّ وصال شیرازی را در  ها و شگردشود تا شیوهباشد.  در ادامه در اینجا تلاش می مطلوب و  جذاب ل،یجم

 بندی نماییم. استفادۀ بلاغی و هنری از آیات و احادیث  دسته

 ها اثرپذیری -2-3
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 به جهت کوتاهی حجم نوشتار برای هر مورد شواهد معدودی ذکر شده است. 

 اثرپذیری واژگانی  - 2-3-1

ها و  ها، وامدار قرآن و احادیث استتت؛ یعنی شتتاعر، »واژهها و ترکیبای از واژهواژگانی شتتاعر در پاره  در اثرپذیری

آورد که ریشتۀ قرآنی و حدیثی دارند و مستتقیم یا غیرمستتقیم توستا خود شتاعر  هایی را در شتعر خویش میترکیب

هتا و  بود، زبتان و ادب متا نیز از آن واژهنمی  انتد، و اگر قرآن و حتدیتثیتا دیگران بته زبتان و ادب فتارستتتی راه یتافتته

 (.15: 1393بود« )راستگو،  بهره میها، یا به طور کلیّ و یا با معنی ویژۀ اسلامی آنها بیترکیب

 :گیردی انجام میندسازیترجمه و برآ  ،یریوام گ ۀویشاین اثرپذیری به سه  

 الف. وام گیری

احادیث ستاختار عربی خود را حفظ کرده، و بدون دگرگونی یا اندد تغییرات لفظی  در این شتیوه، ترکیبات قرآنی و  

 مانند:   یا معنوی، بدون آسیب رسیدن به ساختار عربی آن به زبان و ادب فارسی راه یافته است.

 به موجودات چون دادت شرف زین خاکدان بگذر 

 

  کرّمنا تویی کآمد طراز پیکرت تشریف 

 1کرّمناا تشریف  نشاید خاکبازی کرد، ب 

 (1/4: 1378)وصال شیرازی،                       

 چو طفلان در گل و لای طبیعت چندش آلایی؟ 

 (                      451)همان:                                        

یلًاویلیقیدْ کیرَّمنْیا بینیِ آدیمی ویحیمیلنْیاهمُْ فیِ الْبیرِّ  » لنْیاهمُْ عیلیى کیثِیرٍ مِمَّنْ خیلیقنْیا تیفْضتتتِ   « ویالْبیحْرِ ویریزیقنْیاهمُْ مِنی الطَّیبیاتِ ویفیضتتتَّ

 (.70)الإسراء:  

 ب. ترجمه

این مورد از تأثیرپذیری در زیر مجموعۀ تأثیرپذیری واژگانی قرار دارد، به همین مناسبت در این شیوه، شاعر از واژۀ  

 مانند: برد و ترجمۀ کامل آیه و حدیث در این دسته مستثنی است.ترکیبات قرآنی و حدیثی بهره میپارسی شدۀ  

 ز میوه در او، آنچه دل خواسته   بهشتی خوش و نغز و آراسته 

 (                       2/774: 1378)وصال شیرازی،                

 (.22« )الطور: ویأیمدْیدْنیاهمُْ بِفیاکِهیۀٍ ویلیحْمٍ مِمَّا یشْتیهُونی(.»42)المرسلات: « ویفیویاکِهی مِمَّا یشْتیهُونی»

 ج. برآیندسازی

ای یا  در این شتیوه، واژه یا ترکیب  دقیقاً به آن صتورتی که در آیه یا حدیث آمده استت نیستت و »بر پایۀ مضتمون آیه

ای استت از آیه یا حدیث« )راستتگو،  یبی برآیند و فرآوردهشتود؛ به دیگر ستخن، چنین واژه یا ترکحدیثی ستاخته می

برآیندهای ذکر شتتده بعضتتاً، ستتاخته و پرداختۀ ذوق و قریحۀ وصتتال استتت و در این شتتیوه وصتتال از   (.18:  1393

 ماحصل شعرای پیشین بهره برده است:
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  من  طوبی طبعآن حوریان که 
 پرورده زیر سایه مر ایشان را  

 (                       1/31: 1378)وصال شیرازی،                
 

 

 ای اثرپذیری گزاره - 2-3-2

رود. این نو  اثرپتذیری  در اینجتا گزاره بته معنتای عبتارت و جملته، خواه جملتۀ کتامتل و خواه جملتۀ نتاقص بته کتار می

 پذیر است:خود به دو گونۀ اقتباس و حل بخش

 الف( اقتباس و تضمین 

ولی   شتتده استتت که از یکدیگر جدا بودهغی، اقتباس و تضتتمین دو نو  از تأثیر پذیری شتتناخته میکتابهای بلادر  

 ها را به هم نزدین کرده است.اند، آنهایی که از برخی جهات این دو نو  تأثیر پذیری داشتهارتباط

بگیرند و آتش دیگر با آن روشتتتن کنند و  ای از آتش معنای لغوی اقتباس پرتوی نور و فرود گرفتن استتتت که پاره

شتتتده کته تضتتتمین »در علم بتدیع    انتد. دیگر، گفتتهگفتتهگرفتن علم و هنر و ادب آموختن از دیگری را اقتبتاس می

عبارت استت  از اینکه ستخن و آیه و یا حدیث و یا مصترا  و بیتی و یا عبارتی از شتعر یا نوشتۀ دیگری در بین نوشته  

 (.50: 1357)حلبی،    صورتیکه مشهور نباشد نام گویندۀ آن را نیز ذکر کند«خود بیاورد و در  

آید که عبارت قرآنی با  های جدید اقتباس و تضتمین یکی به حستاب آمده و این تعریف از آن برمیبندیدر تقستیم

دهیم. »این گونته میهمتان ستتتاختتار عربی کته دارد، بتدون هیچگونته تغییر یتا انتدکی تغییر در ستتتخن خود جتای  

پذیرد: تبرد و تیمّن، تبیین و توضتیح، تعلیل و  های گوناگونی انجام میگیری از قرآن و حدیث با قصتد و غر بهره

توجیه، تشتبیه و تمثیل، تحذیر و تحریض، تزیین و تجمیل، استتشتهاد و استتناد، نکته پردازی، فضتل فروشتی، هنر  

توانند باشتند« )راستتگو،  ها یکجا و با هم نیز زمینه ستاز اقتباس میای از ایننمایی و... و پیداستت که چه بستا پاره

 مانند: (.30: 1393
     ربّنا اَنزل علینا مائده   جست آن تویی مایده غیبی که می

 (                       2/535: 1378)وصال شیرازی،              
 

 (. 114« )المائده: نیا أینْزِلْ عیلیینیا میائِدیۀً مِنی السَّمیاءِقیالی عِیسیى ابْنُ میرْیمی اللَّهُمَّ ریبَّ»

 رغم حریفی که گفت باده جناو است   لیس علیکم جناو، خوان و قدو نوش

: 1378)وصال شیرازی،                       

2/72                       ) 
 

 (.5«  )ألاحزاب: لیکِنْ میا تیعیمَّدیتْ قُلُوبکُمُْ ویکیانی اللَّهُ غیفُورًا ریحیِمًاویلییسی عیلییکمُْ جنُیاوٌ فِیمیا أیخْطیأْتمُْ بِهِ وی»

اند و این یعنی »ستخن منظوم را تبدیل  معنای لغوی حل، گشتودن استت و در بلاغت کهن حل را عکس عقد دانستته

ر جزو صتنایع و محاستن  به نثر کردن؛ اگر وجه اقتباس  برای ترجمه و شترو و تفستیر باشتد بستیار مستتحستن و د

 (.372: 1374توان شمرد« )همایی،  های ادبی میبدیعی است و گرنه آن را نوعی از دستبرد
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گیرد و گاهی  گاهی شتاعر در استتفاده از آیات و احادیث در شتعرش  به جهت وزن و قافیه به شتدّت در تنگنا قرار می

انگیزاند تا برای زینت بخشتیدن به ستخن خویش با آیات و احادیث،  میهم میل و اشتتیاقش از ستوی دیگر او را بر 

ها دخل و تصترف کند؛ چه بستا ستاختار اصتلی آن را از هم بپاشتاند. »دستتکاری در حد از هم  بیش از پیش در آن

 مانند: (.34: 1393شود« )راستگو،  پاشاندن ساخت و بافت آیه و حدیث در زبان ادب حلّ و تحلیل خوانده می

  بولهبمچو  تبتّ یدامگر خطاب  
 تب فزاید و  لهب که از دو داد دو دستم   

: 1378)وصال شیرازی،                       

1/53                       ) 
 

 (.3و1« )المسد: تیبَّتْ یدیا أیبیِ لیهیبٍ ویتیبَّ/ سییصْلیى نیارًا ذیاتی لیهیبٍ»

 اثرپذیری گزارشی  -3- 3- 2

گیرد و متاننتد تتأثیرپتذیری واژگتانی  ر واقع تتأثیری استتتت کته شتتتاعر از یتن متن از آیته یتا حتدیتث میاین اثرپتذیری د

ستازیم. گاهی  شتود. در این نو  تفستیری یا تاویلی که از ایه یا حدیث داریم، نمودار میای خاص نمیمنحصتر به واژه

گاهی نقل قول، و نام گوینده را ذکر   شتتاعر مضتتمونی از آیه یا حدیث را ترجمه و به زبان فارستتی آن را گزارش و

 گوید.کند و گاهی از زبان خود میمی

 الف( ترجمه 

ترجمه در شتعر این استت که شتاعر بیتی را که از زبان دیگر استت، به نظم در آورد. »بهترین ترجمه آنستت که لفظ  

زبتان دیگری برگردانتده شتتتود، ترجمته  بلیغ بتاشتتتد و معنتا را بته تمتامی منتقتل کنتد؛ در واقع اگر مطلبی از زبتانی بته 

ترجمه به دو   (.373:  1387صتتتورت گرفته استتتت که این کار هنری هم در نثر و هم در نظم رواج دارد« )همایی،  

   شود:مۀ آیه و حدیث  باز آورده میصورت تحت الفظ و یا به صورت آزاد، ترج

 شفیق چنین گفت آن بر خلایق    که اول رفیق است، آنگاه طریق 

: 1378)وصال شیرازی،                     

2/771                       ) 

 (.246الفصاحۀ: « )نهج إلِتیمِسُوا الْجار، قِبل شیرى الدّار، وی الرَّفیق، قیبْلی الطَّریق»

 هرگز کسی به عشق نبوده است کامران 
 

 هست آدمی عجول کاین کار صبر خواهد و  

 (                       2/411: 1378صال شیرازی،  )و                    

 (.11« ) )الإِسراء: وییدْ ُ الْإِنْسیانُ باِلشَّرِّ دُعیاءیهُ باِلْخییرِ ویکیانی الْإِنْسیانُ عیجُولًا»

 ب( تفسیر 

 شود: خنور به صورت مبسوط آورده میمضمون آیه یا حدیث توسا س در این شیوه، 

 بیار می که زین دو برون نیست وصف بهشت    زمین  نه خشن  و نه ترهوا نه سرد و نه گرم و 

 (                       2/178: 1378)وصال شیرازی،                     
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 (. 13« ) )الأنسان: مُتَّکِئِینی فیِهیا عیلیى الْأیریائِنِ لیا یریوْنی فِیهیا شیمْسًا ویلیا زیمْهیرِیرًا»

 

 
 بنیادی – اثر پذیری الهامی    -2-3-4  

اش بر آن نکته بنا شده است  در این تأثیرپذیری اصل و پایۀ سخن شاعر از آیه یا حدیثی الهام گرفته شده؛ و سروده

جا نزدین و  بینند، پیوندی گاه تا آنپردازد که آشتتنایان، آن را با آیه یا حدیثی در پیوند میو گوینده »ستتخنی می

نماید، و گاه چنان دور و پنهان که پذیرش اثری را  ای خیلی آزاد از آیه یا حدیث فرا مین را ترجمهآشتکار که ستخ

 مانند: (.47: 1393سازد« )راستگو،  دشوار می

 وربر دفع دیو فتنه شهابیست شعله   وز جانبیش صاحب دیوان که کلن او 

: 1378)وصال شیرازی،                      

1/192           )              

 (. 5« )الملن: ویلیقیدْ زیینَّا السَّمیاءی الدُّنْیا بِمیصیابِیحی ویجیعیلْنیاهیا رُجُومًا لِلشَّیاطِینِ»

 قوت ما تا به چند، طاقت ما تا کجاست    بار غم عشق را کوه به زنهار خواست

 (                       2/63: 1378)وصال شیرازی،                       

حیمیلیهیا الْإِنْسیانُ إِنَّهُ کیانی ظیلُومًا  إِنَّا عیریضنْیا الْأیمیانیۀی عیلیى السَّمیاویاتِ ویالْأیرْ ِ ویالْجِبیالِ فیأیبیینی أینْ یحْمِلْنیهیا ویأیشْفیقْنی مِنْهیا وی»

 (. 72حزاب: «)الأجیهُولًا

 اثرپذیری تلمیحی - 2-3-5

تلمیح، مصتدر باب تفعیل استت از مجرّد »لمح« به معنی جستتن برق استت. »اگر شتاعری، شتعری بستازد که الفاظ  

تر از اطناب استت« )قیس رازی،  خوانند و این صتنعت پستندیدهاندد او بر معانی بستیار دلالت کند آن را تلمیح می

نهتد، امّا  ای قرآنی یتا روایی بنتا میشتتتیوه از تتأثیرپتذیری گوینتده ستتتخن خود را بر پتایتۀ نکتتهدر این    (.377: 1388

ای قرار داده است. در این تأثیر پذیری گوینده »خوانندۀ اهل و آشنا را به آنچه گوینده در ستخن خود نشتانه یا اشاره

دارد، و همین استت  کندوکاو و پرس و جو وا می نماید، و چه بستا خوانندۀ ناآشتنا را بهخود بدان نظر داشتته، راه می

های ویژۀ آیه یا  ای از واژهبنیادی. این نشتانه و اشتاره بیشتتر یاد کرد پاره  -تفاوت آشتکار اثرپذیری تلمیحی با الهامی

 مانند: (.34: 1393حدیث است« )راستگو،  

 زند یکیشان  اَرنی اگر از برای نانی 

 

  یافت  لَن ترانی کلیم کان همه سرکوب 

 لن ترانی به خدا که برنگردد به هزار  

: 1378)وصال شیرازی،                     

1/481) 

 کمال حضرت او جسته بود زان دیدار 

 (                       1/228)همان:                                        
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ى لمِِیقیاتنِیا ویکیلَّمیهُ ریبُّهُ قیالی»  ریبِّ أیرِنیِ أینْظُرْ إلِیینی قیالی لینْ تیریانیِ ویلیکِنِ انْظُرْ إِلیى الْجیبیلِ فیإِنِ استْتیقیرَّ میکیانیهُ  ویلیمَّا جیاءی مُوستی

بْحیانی عِقًا فیلیمَّا أیفیاقی قیالی ستتتُ ى صتتتی وْفی تیریانیِ فیلیمَّا تیجیلَّى ریبُّهُ لِلْجیبیلِ جیعیلیهُ دیکًّا ویخیرَّ مُوستتتی  ویأینیا أیوَّلُ  نی تُبْتُ إلِیینیفیستتتی

 (.143« )الأعراف: الْمُؤْمِنِینی

 

 

 اثر پذیری تأویلی -2-3-6

هتای برونی و  یتابی، پنهتان پژوهی و موشتتتکتافی از لایتهدر این شتتتیوه شتتتاعر آیته و حتدیتث را بتا ذوق ورزی، نکتته

رود  های پیدای سخن فراتر میسازد و از لایهگونه که بخواهد دستت مایۀ سرودۀ خویش میهای همگانی، آندریافت

 کشد.  یابد و راز پنهانی از پیام را به تصویر میو به عمق سخن راه می

این   دهتد، نتاگزیر»در این شتتتیوۀ اثرپتذیری، از این روی کته شتتتاعر از آیته یتا حتدیتث معنتایی نغز و نو بته دستتتت می

  (.55:  1393ها که گاه پنهانند و گاه آشتکار، همواره آشتکار خواهد بود« )راستتگو  اثرپذیری بر خلاف دیگر اثرپذیری

 مانند:
 بته چنتگ گرگ کجتا گلتّه را گتذاشتتتت شتتتبتان    اش چو پتادشتتته چو شتتتبتان استتتت و خلق چون گلته

 (                      1/355: 1378)وصال شیرازی،                 

« )همۀ شتما شتبانید و همتان دربارۀ رعیت خویش مستئولید( )بحار الأنوار »ط  کُلُّکمُْ ریا ٍ وی کُلُّکمُْ میستْئُولٌ عینْ ریعیِتِهِ»

 (. 72/38بیروت«:   –

گتتوارا کتته  طتتعتتامتتی  استتتتتآن  آن  آنتتان،  آن دستتتت    تتتر  از  نتوانتد شتتتتد  فقیری  آلایکته   ت 

 (                      1/478: 1378)وصال شیرازی،                

بعانُ و یُحبیسُ عنهُ الجائِع رُّ الطیّعامِ طیعامُ الویلیمیۀِ؛ یدُعى إلییها الشتیّ « )بدترین غذاها، غذاى ولیمه استت که ستیر را  »شتی

 (.537الفصاحۀ:  بدان خوانند و گرسنه را از آن باز دارند( )نهج

 اثر پذیری تطبیقی  -2-3-7

تطبیق دادن آیه یا حدیث بر موردی خاص که به ظاهر چندان با هم پیوندی ندارند، توستا گوینده، بدون نقد و رد  

توان گفت: »در این شیوه معمولاً به معنی اصلی و اوّلی آیه یا حدیث نظری  کردن معنی اصلی و ظاهری، گویند. می

جویی استت برای بدستت آوردن  ای چارهتفاوت تأویل با تطبیق، یعنی تأویل، یا گونهترین  نیستت، و همین استت مهم

ای ژرف  باشتد و یا گونهمعنایی خرد پستند و دلچستب از آیه یا حدیثی که پذیرش معنی ظاهری آن دور و دشتوار می

 مانند: (.60: 1393های درونی آیه یا حدیث« )راستگو،  یابی به لایهکاوی است برای راه

 هرکه در پارس وطن دارد و مدحت خوان است   غافل از اینکه بر او جیفه حلال است امروز

 (                       1/86: 1378)وصال شیرازی،                     
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را براى او  « )هر چیزى که آدمى به آن مضطرّ شود، خداوند آن کُلُّ شییءٍ اضطُریّ إلییهِ ابنُ آدیمی فقد أحیلیّهُ اللّه لیهُ »

 (. 59/82بیروت«:  –حلال کرده است( )بحار الأنوار»ط 

 اثرپذیری تصویری   -2-3-8

ها،  به وام گرفتن تصتویر از قرآن و حدیث توستا شتاعر را اثرپذیری تصتویری گویند. »مراد از تصتویر نقش آفرینی

امۀ خیال بر صتتفحۀ ستتخن  ای استتت که ستتخنور با خهای شتتاعرانهبخشتتیها و چهرهها، نگاره پردازیستتیماستتازی

پردازد و حاصتل آن همان استت که در زبان ادب تشتبیه، استتعاره، مجاز، کنایه، تجستیم، تشتخیص و به نگارد و میمی

مولاً حستن تعلیل  در این نو  تأثیر پذیری مع  (.61:  1393)راستتگو،   شتود«طور کلیّ صتور خیال )ایماژ( خوانده می

 شود:نیز دیده می

 ور نه خواهد کشت خلقی را فریب این سراب        سر آب بقا رهبر شودکو خضر تا بر 

 (                               2/50: 1378)وصال شیرازی،                  

ریابٌ زیائِلٌ» خوانستارى بر غرر  « )دنیا فریبایی نابکار و سترابی ناپایدار استت( )شترو آقا جمال  ایلدُّنیْیا غُرُورٌ حیائِلٌ وی ستی

 (.2/121الحکم و درر الکلم:  

 ای اثرپذیری شیوه - 2-3-9

بلاغی قرآن و حدیث و برگرفتن آن، ستتخن را   –های بیانی  در این گونه از اثرپذیری، ستتخنور با استتتفاده از شتتیوه

ستطح زبان به   ایستت بدین منظور استت که ستخن ازکند. اینکه نام این نو  اثرپذیری شتیوهریزی میبراین مبنا پی

افزاید؛ مانند همان شتگردهایی که فنون بلاغت و نقد  رود و به گیرایی و اثر بخشتی آن میستطح ادب و هنر فراتر می

 کنند.ادبی بررسی و بازنمایی می

خوانی نام گرفته استت و به گون خوانی یا ایهام چند گونهای که ایهام گونهاین اثرپذیری بدین شتیوه استت که »نمونه

(. مشتهود استت که یکی  85:  1393های قرآن مجید اثر پذیرفته باشتد« )راستتگو،  خوانیگونتواند از گونهگمان ما می

آنکته بته توان خوانتد، بیهتا و عبتارات را بته چنتد گونته میای از واژههتای بیتانی قرآن اینچنین بوده کته پتارهاز شتتتیوه

توانایی خواندن قرآن با چهارده روایت را داشتته استت و »باری    درستتی و شتیوایی آن آستیبی برستد؛ مانند حافظ که

های قرآن آموخته و به شتتیوایی و زیبایی در  گون خوانیگون خوانی را از گونهبه گمان ما خواجۀ شتتیراز ایهام گونه

 مانند: (.86: 1393سخن خویش باز آورده است« )راستگو،  

 گشته به اضلال عوام سامریی هر یکی    شهره بودند کسانی که به هرّونی تو 

 (                       1/310: 1378)وصال شیرازی،                   

دهد و  توان با نسخه بدل »سامریی«، یعنی »ساحریی« نیز خواند، و بیت با هر دو قرائت معنی میاین بیت را می

 زیباست.  

   رخدادهای مذهبی  - 2-3-10



 16                              1400پاییز ،    12، پیاپی  3، شماره چهارم سال                                                                                                                 نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون   فصلنامه  
 

 

توان تقستیم کرد: یکی رخدادهایی که در حدّ ین یا چند بیت  ال به دو دستته میرخدادهای مذهبی را در اشتعار وصت 

هایی استت که  ای اشتاره کرده استت، دیگر داستتانتوان گفت وصتال به واقعهدر دیوان آورده شتده استت، که بیشتتر می

 تر بدان پرداخته است.وصال به تصویر کشیده و مفصّل

 الف(اشارات موردی

 نیزه کردنقرآن بر سر -1

 پیمان شکست صاحب تیغ و لوا چه شد    قرآن به نیزه کردنشان زرق بود و مکر 

 (                      1/547: 1378)وصال شیرازی،                  

ها استت میان ما و شتما  گوییم: هر چه در این قرآنافرازیم و مىها مى»عمرو بن عاص گفت: قرآن ها را بر ستر نیزه

داورى کنتد. اگر برخى از عراقیتان، این را نپتذیرنتد، برخى دیگر خواهنتد گفتت: »آرى؛ رواستتتت کته آن را بپتذیریم« و  

بدین وستیله، میانشتان گستستتگى پدید خواهد آمد. معاویه گفت: آری، هر که قرآن دارد، بر نیزه بیافرازد. ستپاهیان  

در قلب لشتکر بود قرار دادند و در مقابل هر ین از جناحین  شتام، صتد قرآن را در مقابل امام على )علیه الستلام( که  

گفتند: کتاب خدا دویستت قرآن بر پا داشتند که روى هم رفته به پانصد قرآن می رسید سپس شامیان ین صدا مى

 (.433میان ما و شما داور است« )وقعۀ الصفّین:  

 اشارات مفصل  (ب

 را ماجرای قربانی کردن ابراهیم )ع( اسماعیل )ع(- 2

 چه پرسی چه بود آن خیال خلیل

 خلیل خدا نیز مهر پسر 

 ولیکن به دادارش انباز یافت 

 بگفتا به ین دل نگنجد دو مهر 

 چو آورد با خود به قربانگهش

 همی گفت و افکند برنده تیغ 

 چو ایزد به روی وی این در گشاد

 در این بد که جبریل گفتش بلند

 بیاوردم او را ز باد بهشت 

  را فدا کرد زود   خلیل آن فدا

 مایه پور جلیل به ذبح گران 

 به دل یافت چون بینش اندر بصر

 کش از پاد دادار انبار یافت 

 بر آن شد که برّد سر خوب چهر

 خدا کرد از سر کار آگهش 

 که با دوست گستاد بودم دریغ 

 بگفتا نشانیش باید نهاد 

 که هان ای خلیل اللّه این گوسپند 

 رشت که بهر فدا ایزد او را س

 چو بر وی در آشنایی گشود 

-2/860: 1378)وصال شیرازی،              

861 ) 

 ، آمده است:1/152آقا نجفى«:  ۀدر عیون أخبار الرضا علیه السلام »ترجم
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جوانى  تعالى مژده داد ابراهیم ) ( را بوجود او و چون باوان بلود رستیده و در  اماّ استماعیل آن پستر بردبار و حلیم استت که حق

کنم یعنى پیاپى  بینم که ترا ذبح میو خوشتروئى عدیل و نظیر نداشتت ابراهیم باو گفت اى پسترد من پیوستته در خواب مى

دریغ قربانى کنم پس بنگر رستد که داد فراق چون تو فرزندى بر دل بریان نهم و ترا بزخم بیدر خواب، خطاب الهى بمن می

عر  کرد راضتى هستم برضاى خدا اى پدر بزرگوار بکن آنچه مأمورى و بجاى او آنچه    بینى استماعیلدر این کار چه چیز مى

بینى چون اگر این طور گفته بود کشتتتف از عدم رضتتتاى او اند و استتتماعیل نگفت اى پدر مکن آنچه مىدر خواب ترا نموده

امر اگر خداى من بخواهد از صتبرکنندگان  پستندد اى پدر زود باشتد که بیابى مرا در ایننمود زیرا که پدر قتل پستر را نمىمى

بر ذبح یعنى اگر توفیق ستبحانى قرین حال من باشتد متحمل این بلیه عظیم شتوم و اصتلا جز  نکنم؛ چون که ابراهیم ) ( بر 

 تعالى فدا فرستتاد از براى او بذبح عظیم و بزرگ جثه و آن برهذبح او عزم نمود و مصتمم شتد و استباب ذبح فراهم آورد حق

بود، کبود رنگ و ستتتفیدى میزد مثل رنگ نمن و فربهى و بزرگى او بر وجهى بود که این قدر ستتتایه او بزرگ بود که علف 

کرد در خورد در ستایه خود و نظر میکرد در ستایه خود و راه میرفت در ستایه خود بول میخورد در ستایه خود و آب میمی

ز آوردن آن چهل سال دو باد بهشت چریده بود و از گوسفند ماده نزائیده  انداخت در ستایه خود و پیش استایه خود پشتکل می

استماعیل قرار دهد پس تا روز قیامت هر بید قدرت ایجاد کرده بود تا این که آن را فداى   ،تعالى بدون استباببود بلکه حق

 .چه در منى فدا خواهد شد فداى اسماعیل است

 اثر پذیری چند سویه    -2-3-11

تأثیرپذیری از قرآن و حدیث که انواعی دارد؛ گاهی ممکن استتتت چند نو  از این تأثیرپذیری در بیتی  های  شتتتیوه

 مانند: ها در کنار یکدیگر به اصطلاو »مانعۀ الجمع« نیست.جمع شده باشد و قرارگیری این تأثیرپذیری

  بئس المصیریکی   دوزخ خشمش از صفات 
 المآب لطفش یکی نعم  جنّت وز نعوط  

 (                       1/49: 1378)وصال شیرازی،                     

 تأثیر پذیری واژگانی

« )توصتیف بهشتتی  میثیلُ الْجینَّۀِ الَّتیِ وُعدِیالمُْتَّقُونی تیجْرِی مِنْ تیحتِْهیا الْأینْهیارُگیری: کلمۀ »جنّت« و »المآب«: »الف. وام

 (.35پرهیزگاران وعده داده شده، »این است که« نهرهای آب از زیر درختانش جاری است( )الرعد:  که به 

 (.14« )و سرانجام نین، نزد خداست( )آل عمران: ویاللَّهُ عِنْدیهُ حُسْنُ الْمیآبِ»

أیلیهمُْ خیزینیتُهیا أیلیمْ یأْتکِمُْ نیذِیرتیکیادُ تیمییزُ مِنی الْغییظِ کُلَّمیا أُلْقیِ فیِهیا  ب. برآیند ستازی: ترکیب »دوزد خشتم«: » «  فیوْجٌ ستی

 (.8)الملن:  

 جداول و نمودارهای آماری 

 درصد      بیت های تأثیرپذیری شیوه ردیف

 19 9 65 وام گیری  واژگانی  1



 18                              1400پاییز ،     12، پیاپی  3، شماره  چهارمسال                                                                                                                  نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون   فصلنامه  
 

 

 6 43 ترجمه

 4 28 برآیند سازی 

 ایگزاره 2
 5 37 تضمین   - اقتباس

7 
 2 17 حل

 گزارشی  3
 5 36 ترجمه

10 
 5 38 تفسیر 

 5 38 بنیادی  _ الهامی  4

 تلمیحی  5
 35 بیت

5 
 17 مورد

 4 25 تأویلی 6

 8 58 تطبیقی  7

 تصویری  8
 42 بیت

6 
 10 مورد

 ساختاری سبکی  9
 94 بیت

13 
 12 مورد

 2 11 ایشیوه 10

 8 54 چند سویه  11

 رخدادهای مذهبی  12

اشارات  

 موردی

 12 بیت
2 

 7 مورد

 تفصیل 
 77 بیت

11 
 7 مورد

 100 جمع
تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی به تفکینجدول شماره یک: -  

 



 19      علیرضا خداوند دوست خوارزمی،  دکتر سیدامیرجهادی،دکتر حمیدرضا                                            ( 24تا ص  4...)از ص در و حدیث  قرآن  پذیری ازری تأث  هایشیوه 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

وام 
گیری

ترجمه برآیند اقتباس حل ترجمه تفسیر
موردی.ا

لتفصی

واژگانی گزاره ای گزارشی الهامی تلمیحی تأویلی تطبیقی تصویری ساختاری چند سویهشیوه ای رخداد 
Series1
Series2 65 43 28 37 17 36 38 38 35 25 58 42 94 11 54 12 77
Series3 9.15 6.67 4.65 6.45 2.96 6.92 7.85 7.85 8.58 6.70 15.55 14.48 37.90 4.44 37.76 13.48 86.52

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی



 20                              1400پاییز ،     12، پیاپی  3، شماره  چهارمسال                                                                                                                  نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون   فصلنامه  
 

 

 



 21      علیرضا خداوند دوست خوارزمی،  دکتر سیدامیرجهادی،دکتر حمیدرضا                                            ( 24تا ص  4...)از ص در و حدیث  قرآن  پذیری ازری تأث  هایشیوه 
 

 

 گیرینتیجه -

تستلطش را به امور و  مدار و متشتر  استت و با دقت در دیوان وی ین شتاعر مستلمان شتیعی شتریعتوصتال شتیرازی  

ولی    ،توان دید؛ تأثیرپذیری او از قرآن و حدیث در شتتعرش بعضتتاً افت و خیزهایی داشتتتهمفاهیم دین و شتتر   می

گاه ذهن و زبان شتاعر از این امور خالی نبوده استت. بستامد و اقستام هر نو  از تأثیرپذیری در شتعر وصتال بدین  هیچ

 گونه است: 

های قرآنی بیشتتری نبستت به احادیث بهره که از آیات قرآن و احادیث داشتته، از واژهییهاتأثیرپذیری در وصتال-1

گیری وصتتال از احادیث را در تأثیرپذیری واژگانی، نستتبت به ای استتت که بهرهبرده استتت و این نستتبت، به گونه

 شمار کرده است.تأثیرپذیری از آیات قرآن انگشت

برآیندستتازی که انوا  دیگر تأثیرپذیری واژگانی هستتتند، نیز همین نستتبت قبل  در تأثیرپذیری از نو  ترجمه و  -2

 گرفتن از الفاظ قرآن محدود نشده است.گیری به وامکند و این نسبت بهرهصدق می

در دیوان وصتال از نو  واژگانی هستتند و درصد باقی مانده بین ده    هابه طور کلیّ حدود بیستت درصتد تأثیرپذیری-3

 تأثیرپذیری، تقسیم شده است.  نو  دیگر

استت  ستبکی پس از واژگانی در رتبۀ دوم قرار دارد. نکتۀ حائز اهمیّت این    _در شتعر وصتال، تأثیرپذیری ستاختاری-4

ها، تأثیرپذیری در حد بیت استتت  که نو  این تأثیرپذیری، کمی از ستتایر متفاوت استتت؛ در اکثر اقستتام تأثیرپذیری

ستبکی، شتاعر در سترودن، آیات و احادیثی را سترمشتق و نمونۀ کار خود قرار داده    -اختاریحال اینکه، تأثیرپذیری ست 

 و مجموعه ابیاتی در رابطه با آن موضو  سروده است.

وصتال در تضتمین کردن و به کاربردن آیات و احادیث به صتورت همان عبارت عربی چندان راغب نبوده استت؛  -5

هایشتان به قرآن و حدیث نظر  هشتود ولی در مقایسته با شتعرایی که در ستروددیده میهایی از او بعضتاً، چنین اقتباس

هایی  اند، به نسبت ناچیز است؛ به خصوص اقتباس از نو  حل که آیه یا حدیث در بیت، تغییرات و جابه جاییداشته

 گردد.روی آن اعمال می

های جدیدی که از  بندیستتت، همچنین تقستتیمجامع تجلّیات آیات قرآن و احادیث که در بلاغت کهن مطرو ا-6

ای »در بلاغت کهن وجود  ها ارائه شتده استت، در دیوان وصتال وجود دارد. در این بین تأثیرپذیری شتیوهتأثیرپذیری

 ترین نو  تأثیرپذیری است.در دیوان وصال تعداد انگشت شماری وجود دارد که کمنداشته است«، 

مذهبی دارند را هم به نظم کشتیده استت که در این پژوهش با نام رخداد مذهبی،    وصتال، وقایع تاریخی که جنبۀ-7

کند و گاهی  ها و وقایع اشتاره میبخشتی به آن اختصتاص داده شتده استت. وصتال در اثنای ستخن به این داستتان

ظر از دیوان  ها حدود ده درصتدِ اشتعار مورد نکشتد. این سترودهداستتان را هر کجا فرصتتی مناستب ببیند به نظم می

 وصال، در این پژوهش است.
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Abstract 

Mirza Mohammad Shafi Shirazi alias Vesal in the thirteenth century AH, a Muslim 

poet and a devout Shiite, is one of the lovers of the Ahl al-Bayt and one of the poets 

who in composing his poems on the verses of the Qur'an, narrations, hadiths and 

religious events and masterfully He has used his religious knowledge in his poetry 

with a fluent and eloquent nature. In this research, an attempt has been made to show 

the types of influences from the Quran and Hadith in the Divan of Vesal Shirazi. One 

of the important aspects of this research is that the methods of reflecting the hadiths 

and verses of the Qur'an in Wisal Divan have been highlighted and classified among 

a multitude of praiseworthy and descriptive poems. It also includes showing the 

reflection of religious beliefs in the court and the application of Quranic verses and 

hadiths and analyzes their frequency. The frequency of being influenced by the Qur'an 

and Hadith in Vesal's Divan in terms of poetic format is firstly assigned to his poems 

and then to his Masnavi, and in Vesal's sonnets, despite the high number, less 

influence is observed in this format; Also, Vesal has been influenced by the Qur'an 

and hadiths, who has taken advantage of this whenever he has a suitable opportunity 

and has done so in various ways; These include a special insistence on borrowing the 

words of the verses of the Qur'an, comparing them with verses and hadiths, and 

turning the audience's mind to the verses. The method considered in this research is a 

library method based on analysis and description of quantitative and qualitative 

content. 
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 چکیده  
امین درکی قمی« استتت.  یکی از شتتاعران ستتبن هندی و از مستتافران کاروان هند در قرن یازدهم هجری، »ملامحمد  

ای  اند. نستخهنویستان وی را شتاعری کثیرالشتعر معرفی کرده و اشتعارش را بین بیستت تا ستی هزار بیت تخمین زدهتذکره

ی  شتتود. این پژوهش که به شتتیوه ی ملی ملن نگهداری میدر کتابخانه  5146خطی از دیوان این شتتاعر به شتتمارۀ  

ی مذکور اختصتاص دارد.  دیوان شتاعر انجام شتده استت به معرفی و بررستی نستخهتحلیلی و پس از تصتحیح  -توصتیفی

بیت از اشتعار شتاعر مشتتمل بر قصتیده،     6300دهد که این نستخه از دیوان درکی قمی، حدود  نتایج پژوهش نشتان می

در قتالتب قصتتتیتده،  بنتد را در بر دارد. درکی، متدو بزرگتان و منتاقتب دینی را  بنتد و ترکیتبقطعته، غزل، مثنوی، ترجیع

بند ستروده استت.  ی خود را در قالب ترجیعنامه، مضتامین عاشتقانه را در قالب غزل و ستاقیها را در قالب قطعهتاریخماده

های  آفرین با زبانی روان و معتدل است. تکرار قافیه و التزام در آوردن ردیف، از ویژگیخیال و مضمونوی شاعری نازد

 قمی است.   بارز اشعار ملا درکی  
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 . مقدمه 1

هایی  ترین گنجینهسنگ های خطی از ارزشمندترین و گرانهای فرهنگی زبان و ادب فارسی، نسخهدر میان سرمایه

های علمی و  اند. معرفی، بررسی و تصحیح این نسخ به شیوههستند که به عنوان میراثی از گذشتگان به یادگار مانده

از محتوای آنبا هدف استفاده بر عهدهها رسالتی است کی همگان  با  ه  نهاده شده است.  ی محققان و مصححان 

ها  های اخیر برای شناسایی و احیای نسخ خطی و تحقیق و تتبّع در آنهای قابل تحسینی که در دههی تلاشهمه

ی ارزشمند، احیاء، تصحیح یا منتشر گردیده است؛ هنوز آثار خطی بسیاری  انجام گرفته است و هزاران کتاب و رساله

های  های مکتوب را دیواناند. بخش قابل توجهی از این گنجینهها موجود است که بررسی و منتشر نشدهابخانهدر کت 

اند و  ها از نظر ادبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی تاریخی حائز اهمیتدهد. اغلب این دیوانشعرا تشکیل می

ی خطی  های شعری که به صورت نسخهاز این دیوان  کند. یکیها، لزوم تصحیح و نشرشان را تقویت میهمین ارزش

ایران نگهداری میدر کتابخانه امین درکی  های داخل  تاکنون معرفی و منتشر نشده است، دیوان »محمد  شود و 

ی خطی دیوان این  قمی« از شعرای قرن یازدهم هجری قمری است. پژوهش پیش رو به معرفی و بررسی نسخه

 شود.  در کتابخانۀ ملی ملن نگهداری می 5146ی شمارهبه شاعر اختصاص دارد که 

 . پیشینۀ پژوهش 1-1

ها از درکی قمی آمده استت؛ تاکنون تحقیقات دیگری در مورد  بجز شترو حال مختصتر و نمونه اشتعاری که در تذکره

تصتحیح دیوان  این شتاعر و بررستی دیوان وی انجام نشتده استت. لازم به ذکر استت که نگارندۀ این پژوهش، ضتمن  

قمی«    درکی شتتعر  در  تداعی  هایشتتبکه  و هامایهبن  برخی بررستتی  و  درکی قمی، مقالۀ دیگری را با عنوان »تحلیل

های ستبکی شتعر درکی قمی، به بررستی و تحلیل ده موتیف پرکاربرد در  و در آن با نگاهی به ویژگیاستت نوشتته 

در نشتریۀ علمی    doi:10.22108/LIAR.2021.130367.2059  کد با اشتعار این شتاعر پرداخته استت. مقالۀ مذکور،

 در انتظار چا  است.دانشگاه اصفهان  فنون ادبی  

 . معرای شاعر 2- 1

نویسان وی را معاصر با شاه  »ملا درکی قمی« از شاعران سبن هندی در قرن یازدهم هجری است. برخی تذکره

( اما با توجه به اینکه حیات وی  132:  1370و مجاهدی،    796:  1384واله داغستانی،    نن:اند)عباس دوم دانسته

رسد  ه.ق.( نیز بوده است به نظر می1038-1052ه.ق.( و شاه صفی)996  -1038مقارن با پادشاهی شاه عباس اول)

ی« که در قم  ه.ق.( رقم خورده است. »درک1052-1077دورۀ کمال شاعری یا شهرت وی، در دورۀ شاه عباس دوم)

داشته است. وی در جوانی به دکن هند رفته و در ولایت    متولد شده است از بزرگان قم بوده و از علوم رسمی بهره

ی دکن، قرار گرفته است و در  شاهیهی قطبی تربیت امیر محمد مؤمن استرآبادی، پیشوای طبقهحیدرآباد در سایه

خان  ی در بازگشت از دکن، مدتی را در هرات به سر برده و حسنه.ق از دکن به قم بازگشته است. و1017سال  
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(. »درکی« پس از بازگشت به  407:  1369گلچین معانی،    نن:بیگی خراسان، را ملازمت کرده است)شاملو، بیگلر  

ار وی  ایران، ین سال در قم ساکن بوده و در این اثنا به دستور و دعوت ابراهیم عادلشاه، فرمانروای بیجاپور، به درب

: 1386کیانی،    نن:ه.ق. در آن دیار بوده است)1022ی خیرالبیان و دست کم تا  روی آورده و تا زمان تألیف تذکره

(. »درکی« پس از این سفر مجدداً به ایران برگشته و مدتی را در  273:  1386و ایمان،    1165:  1380و ضیایی،  794

هان مشخص نیست »اما بر اساس آنکه مؤلف نظم گزیده،  اصفهان گذرانده است. تاریخ دقیق حضور درکی در اصف 

ی خود به این دیدار اشاره کرده است حضور درکی در اصفهان باید پیش از  درکی را در اصفهان دیده و در تذکره

ه.ق.(، 1088ی خویش)(. نصرآبادی نیز در تذکره333:  1392پور،  ه.ق( باشد«)عظیمی1038تاریخ تألیف این تذکره )

نصرآبادی،    نن:داند که در اصفهان چند روزی با او صحبت داشته است)طبع میاز کهنه شاعران درویش  درکی را

ه.ق. )تولد نصرآبادی( رد  1027( اما به زمان این دیدار اشاره نکرده است. قاعدتاً این دیدار بعد از سال  378:  1379

تاریخ وفات وی عبارت  . از دنیا رفته است، مادّهه.ق1063داده است. اواخر عمر »درکی« در قم سپری شده و در سال  

 (.168: 1368و گلچین معانی،  929: 1378»درکی از عالم رفت« است)نن: قهرمان، 

 . جایگاه شعری درکی2-1- 1

مثل خیرالبیان، نصرآبادی،   »درکی« از شعرای صاحب دیوان عصر صفوی است و ابیاتی از او در حدود بیست تذکره

آتشکده، مخزنریا   ی خوشگو،سفینه انجمن، عرفاتالغرایب، منتخبالشعراء، حسینی،  العاشقین،  اللطایف، شمع 

 الخاقانی، نشتر عشق و ... به ثبت رسیده است.  قصص

نن:  شتتده استتت) تخمین زدهتا ستتی هزار بیت هزار بیستتت از    تعداد ابیات دیوان »درکی«  منابع،در برخی از   

و گلچین   378:  1378و نصتترآبادی،  574:  1391و عاشتتقی،   1248:  1340،  و آذر بیگدلی 255:  1386صتتدیق،  

 (.407: 1369معانی،  

نویستتان او را شتتاعری  نویستتان در مورد هنر شتتاعری »درکی« متفاوت استتت. اغلب تذکرهاظهار نظر تذکره 

و    1429: 1389اوحدی، و    574: 1391اند)نن: عاشتتقی،  طبع و مضتتامین عالی معرفی کرده  خیال و صتتاحبنازد

( و »برخی نیز  158:  1371اند)نن: هاشتمی ستندیلوی،  ای، اشتعارش را متوستا شتمرده(؛ عده234:  1389خوشتگو، 

به نقل از ناظم   334:  1392پور،  اند«)عظیمیاعتبار چندانی برای وی قائل نشتتده و وی را شتتاعری نامراد دانستتته

کند و حکایت از آن  نظر گروه اول را تأیید می ،خصتوصتاً غزلیات وی( اما بررستی اشتعار درکی  98م: 2009تبریزی، 

پرداز عصتر صفوی است که اشعار قابل فهم، معتدل و لطیفش او خیال و مضتموندارد که درکی قمی از شتعرای نازد

 کند.  را از پویندگان طرز خیال جدا می
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 . بحث اصلی2

 ی خطی دیوان درکی . نسخه1- 2

  قصتتاید،   شتتامل شتتود ونگهداری می  ملن   ملی  یکتابخانه  در 5146  یشتتماره یوان درکی قمی بهاین نستتخه از د

این نستتخه به   منابع،  برخی  در  استتت.  شتتاعر  ینامهستتاقی و  هابندترجیع  ها،بندترکیب  ها،مثنوی  غزلیات،  ها،قطعه

  شتده   معرفی  بردارد  در را  شتاعر  این  اشتعار  از بیت 6500  حدود  قمی که  درکی دیوان  از موجود  ینستخه  تنها  عنوان

  تعداد  که  دهدمی  نشتان  نستخه  دقیق  بررستی  اما (412:  1369  معانی،  گلچین و 207:  1368  خیامپور،  نن:)(1)استت  

 .است  بیت 6327 آن  ابیات

 . مشخصات نسخه 1-1- 2

کتاغتذ ترمته در ابعتاد  برگ بته خا نستتتتعلیق و بر  248ی نستتتخته، میشتتتن تریتاکی استتتت و متن آن در  جلتد رویته

4/124/19   کتابت شتده و فاقد تاریخ کتابت و نام کاتب استت. برخی از صتفحات نستخه مجدول استت. بستیاری از

(.  آغاز و انجام نستتخه  265:  1391اند)نن: درایتی،  گذاری شتتدهنویستتی دارد و صتتفحات زوج شتتمارهها، رکابهبرگ

ای در وصتف  استت چون این صتفحه شتامل ابیات میانی قصتیده  ی اول نستخه جا به جا شتدهافتادگی دارد. صتفحه

 :  ی چهارم نسخه آمده استاصفهان است که ابیات آغازین آن در صفحه

 ی گلزار اصتتتفهان باد بهشتتتت، ستتتبزه»
 

 بر گل گرفته نکته خس و خار اصتفهان  
 

 نزدین شتد ز نرمی خاکش که جای زهر 
 

اصتتتفهتان   متار  دهن  ز  افکنتد   پتازهر 
 

 ی کستی ز نستیمش گره نماند رشتتهدر  
 

 « کرده بود کار اصتتفهانگیستتوی شتتانه 
 

کتاب شتعر« و عبارت »بستم الله الرحمن  رگ، عنوان »نستخه آغاز شتده و در صتدر این ب 57غزلیات شتاعر از برگ  

 الرحیم« کتابت شده است.

گردیده استتت و از این پس به صتتورت  ی اخیر به عنوان استتاس کار تحقیق، بررستتی و معرفی  این نستتخه در مقاله

 رود.»دیوان درکی« به کار می

 . مندرجات دیوان درکی2- 2

 های زیر است:  اشعار درکی قمی در این دیوان شامل قالب
 بندترکیب بندترجیع مثنوی  غزل  قطعه قصیده  قالب

 3 3 1 587 65 26 مورد 

 259 217 492 3807 739 813 تعداد ابیات 
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 . قصیده 1- 2- 2

دانند، ولی در این دوره، قصتتیده نیز هرچند ناتوانانه، راه خود را  ی صتتفوی را عهد غزل و غزلستترایی میگرچه دوره

کردند؛ هدف اول  ستترای این دوره هم دو هدف را در ستترودن قصتتاید خود دنبال میپیمود و شتتعرای قصتتیدهمی

شد و هدف دوم کسب ثواب اخروی با سرودن قصاید »مدحی« دنبال میکردن ستاز و سامان زندگی بود که با  فراهم

پیامبر)ص( و ائمه    پرداختن به باورهای دینی و مذهبی بود و  با ستترودن قصتتاید »دینی« و با ستتتایش و منقبت

(. درکی قمی نیز به عنوان یکی از شتعرای عصتر صتفوی، در قصتاید خود به 607:  1371صتفا،    نن:گردید)محقّق می

 دو مضمون مدو و ستایش توجه داشته است. هر

 . قصاید مدحی درکی1- 1- 2- 2

های مدحی که در ستراستر این عهد رواج داشتت، ستنتی بود  »مدو شتاهان و سترداران و امیران و وزیران در قصتیده

ریگی بود از شتاعران پیشتین ... و مطلبی بود که تازگی نداشتت« )همان(؛ و در شتعر  دیرین در شتعر پارستی و مرده

 شود. اکثر شعرای این عصر از جمله درکی قمی دیده می

ی موجود از درکی به »مدو« پادشتاه و منستوبین به دربار اعم از وزیر و حاکم  ه از بیستت و شتش قصتیدههجده قصتید

صتفی، شتاه  و منشتی و عالم و شتاعر اختصتاص دارد. برخی ممدوحان درکی در این قصتاید افراد سترشتناستی مانند شتیخ

الاسلام هرات(و میرزا ملن مشرقی    خان شتاملو، میر ابوالقاستم میرفندرستکی، شیخ نورالدین مطهر)شیخصتفی، حستن

ها نبرده استت و یا مانند »عبدالحق«،  ها نام برده استت و برخی نیز یا نامی از آنهستتند که شتاعر به صتراحت از آن

 شده و گمنامند.  »محمدخان« و »ابوالکاظم« کمترشناخته

 هایی از مدایح درکینمونه -

 در مدو شیخ صفی اردبیلی -1

 صتفی شتیخشتد دین ستر تستلیم و رضتا، مر
 

 ی شتتاهان شتتددهِ ستتلستتلهکه به هم ربا 
 

 دفتر کشتتف و کراماتش اگر خواهی خواند
 

 نقل آن نستخه حدیثی استت که از قرآن شتد 
 

 ( 3تا: )درکی قمی، بی  

 مرشتد دنیا و دین  ،پیر طریقت  صتفیجز 
 

 ؟توان ارشتاد خدمت خواستتناز که دیگر می 
 

 ( 52)همان:   

 صفیدر مدو شاه   -2

 ابن صتتفی   صتتفی شتتاهی اهل جهان  قبله
 

 نتامی تو پتادشتتته دوران شتتتدکته ز هم 
 

 عبتاستتتی استتتتاثر تربیتت دولتت شتتتاه
 

 ؟شتاه بستیار، کجا شتاه به این ستامان شتد 
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 یافته استت   صتفیزینت از زینت اوصتاف  
 

 ی هر دیوان شتد  این نظم که دیباچه  درکی 
 

 ( 4)همان:   

 ابوالقاسم میرفندرسکی در مدو میر  -3

عتتالتتم آفتتتتتاب  طتتبتتع  بتته   گتتیتترای 
 

متنتیتر   ضتتتتمتیتر  جتهتتان  در   پترتتوت 
 

ابوالقتتاستتتم گفتتت   میر  نتوان  کتته   آن 
 

آیتتیتتنتته  در  نتتظتتیتتر جتتز  عتتکتتس  ز   اش 
 

 ( 11)همان:   

 در مدو ملن مشرقی  -4

هتنتر متلتتن  متلتتن   ،امتیتر  بتود  متیترزا   کتته 
 

 پناه جهان، شتتتمع بزم استتتتعداد ستتتخن 
 

 تحفته فرستتتتتد تکلّمش بته کلیم   ،ز فکر
 

بته ذکر  اوراد   ،لبش  دمتد  ملتن  یتاد   بته 
 

 ( 25)همان:   

 خان شاملودر مدو حسن -5

 به غلا منصتب دولت همه کس را ندهند 
 

گتردد   دوران  زیتنتتت  هتنتر  بتته  بتتایتتد   مترد 
 

بتاشتتتتد نته ستتتزاوار امیری   هر بزرگی 
 

 گردد؟   خانحستنخان گرفتم که شتود، کی چو  
 

 ( 20)همان:   

 . قصاید دینی درکی2- 1- 2- 2

ی صتفویه مقتضتیات زمان مثل رستمیت یافتن مذهب تشتیّع و تشتویق پادشتاهان به سترودن اشتعار در مدو  در دوره

آزمایی نمایند  معصومین) ( موجب شده است تا اغلب شعرای این عصر در مدو و منقبت و مراثی اهل بیت) ( طبع

های  نامهترکیب و ترجیع پرداخته و ستایش  تا جایی که در این دوره »کمتر شاعری را می بینیم که قصیده ساخته و

(. این رویکرد در دیوان درکی قمی نیز دیده  607:  1371مشهوری از پیامبر اسلام و امامان شیعه نداده باشد«)صفا،  

شتود و دومین موضتوعی که در قصتاید وی مطرو شتده استت ستتایش و منقبت ائمه و چهارده معصتوم ) ( استت.  می

ید خود را به ستتایش و توستّل به حضترت علی) ( اختصتاص داده استت،  دو قصتیده را در  وی پنج قصتیده از قصتا

ها در این قصتیده در  ی آنمنقبت امام رضتا) ( ستروده استت و ین قصتیده را برای چهارده معصتوم) ( و ذکر نام همه

بدان اشتاره کرده استت،  پرورانده و در قصتاید خودنظر گرفته استت. درکی، آرزوی زیارت نجف و کربلا را در ستر می

رسد تا آخر عمر وی محقق نگردیده است. آرزویی که به نظر می  

ابیاتی از مناقب درکی -  

ایّبته هفتت تختته فلکم ی   ام شتتتشتتتتدر 
 

 مگر مدد کندم هشتتتمین هشتتت و چهار  
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ثتامن بِ  ،امتام ضتتتتامن  موستتتی علی   ن 
 

 زار که از ستتجود درش خاد گشتتته نافیه 
 

 کته در جنبش هلاد گنبتد زرّین شتتتوم  
 

عتیتتار    وقتتت  بتته  بتود  متطتلّتتا  متهتر   طتلای 
 

ببر زنتده  و  بته طوف ضتتتریح  مرده   بیتار 
 

 کته غیر زنتده در این آستتتتتان نتدارد بتار  
 

 اگر نه عرش برین استتتت از چه در اوجش
 

 ؟ ملتن بته جتای کبوتر گرفتته استتتت قرار 
 

 ( 9تا: )درکی قمی، بی  

 ستتتل علی مرتضتتتیرم  احمتد  جتانشتتتین
 

قتبتولتش    متنکتز  ادنتتای  بتود  اعتلا  از   بتهتتتر 
 

کتتربتتلا در  آرزوی  کتته  نتتجتتف  دارم   راه 
 

 زای منچشتم طوفان  درکیشتا بستت  برجستر  
 

 یافت  مدیح پادشتتاهی چون تو  زینت لفظ از
 

 شتتتدن معنتای من  ملتن خواهتد  داختل ذکر 
 

 ( 49)همان:   

شتود در پنج بحر را شتامل میبیت از اشتعار دیوان وی   813ی موجود در دیوان درکی که  بیستت و شتش قصتیده

بحر مجتث مثمن مخبون محذوف    -2قصتیده( 11بحر رمل مثمن مخبون محذوف )  -1عروضتی ستروده شتده استت:  

  -5قصتیده(    4بحر رمل مثمن محذوف )  -4قصتیده(    4بحر مضتار  مثمن اخرب مکفوف محذوف ) -3قصتیده(    5)

 قصیده(.  2بحر خفیف مسدس مخبون)
وایل قرن یازدهم به تدریج، زبان غزل در زبان قصیده نیز تأثیر گذاشته و زبان قصاید را از  »از اواخر قرن دهم و ا 

بندی مرستوم در غزل نیز در  یابی و خیالی مضتمونستختی و صتلابت به نرمی و لطافت کشتانیده استت و حتی شتیوه

گی و روانی در قصاید معدود به (. این نرمی و لطافت همراه با ستاد237: 1391قصتیده راه یافته استت« )غلامرضتایی،  

جامانده از درکی قمی نیز مشتهود استت. همین ستادگی زبان در قصتیده موجب شتده استت تا وی یازده قصتیده از  

های او از  های دشتوار ملزم نستازد و التزامقصتاید خود را بدون ردیف بستراید و در مابقی نیز خود را به آوردن ردیف

برند، شتد، گذشتت، نبود و داری« فراتر  هایی نظیر »انداخت، گردد، می»اصتفهان« و »گوش« و یا فعلاستمهایی مثل  

 های دوجزئی به ین قصیده با ردیف »که مپرس« بسنده نماید.نرود و در آوردن ردیف

و گاه   شتود و شتاعر با مهارت خودتغزّل یا تشتبیب دیده می  -بجز قصتایدی که افتادگی دارند  -در قصتاید درکی   

ی مدحی درکی،  ترین قصتیدهشتود. طولانیی اصتلی قصتیده که مدو یا ستتایش استت وارد میبا حستن تخلّص به تنه

ی دینی وی در  ترین قصیدهچهل و شتش بیت دارد و در مدو شتاعر همعصتر او »میرزا ملن مشرقی« است و طولانی

    شصت بیت و در ستایش و توسّل به امام رضا) ( سروده شده است.

 های درکی. قطعه2- 2- 2

های دیوان درکی، شصت و پنج  آزمایی نموده، قالب قطعه است. تعداد قطعهقالب دیگری که درکی قمی در آن طبع

بحر رمل مثمن    -1بیت و پانزده بحر عروضتتی ستتروده شتتده استتت. این بحور عبارتند از:  739مورد استتت که در  
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  10بحر خفیف مستدس مخبون )   -3قطعه(    10مثمن مخبون محذوف )بحر مجتث    -2قطعه(15مخبون محذوف )

بحر هزج    -6قطعه(    7بحر رمل مثمن محذوف ) -5قطعه(    7بحر مضتار  مثمن اخرب مکفوف محذوف )  -4قطعه(  

قطعه(    2بحر رمل مستدس مخبون محذوف)  -8قطعه(    2بحر مضتار  مثمن اخرب )  -7قطعه(    4مستدس محذوف)

بحر منستترو مطوی    -11قطعه(    1بحر هزج مثمن ستتالم)  -10قطعه(   2ن محذوف )بحر منستترو مثمن مخبو  -9

  1بحر متقارب مثمن محذوف)  -13قطعه(    1بحر هزج مستتدس اخرب مقبو  محذوف)  -12قطعه(   1مکشتتوف )

 قطعه(.  1بحر سریع مطویّ مکشوف)  -15قطعه(    1بحر رمل مسدس محذوف) -14قطعه(  
های فعلی و استتمی ستتاده نظیر ها نیز از ردیفاستتت و در مابقی قطعهقطعه را بدون ردیف ستتروده  29درکی،   

 »است، یافت، موج، کج، باشد، من، بس است، شعر، مبارد، آمد او، رسید و ...« استفاده کرده است.

ستتازی«  تاریخهای وی به دو موضتتو  اصتتلی »مدو« و »مادهدهد که قطعهبررستتی دیوان درکی قمی نشتتان می

ر موارد معدودی نیز مضامین »اخلاقی« و »تعلیمی« مورد توجه شاعر بوده است.اختصاص دارد و د  

 . مدح 2-1- 2- 2

هتای متدحی، گتاه از ممتدوحتان خویش نتامی نبرده استتتت، بنتابراین ممتدوحتان او در این دستتتت از درکی در قطعته 

عباس اول ز کستتانی مثل شتتاهاند، اما در موارد دیگر به صتتراحت به ذکر نام ممدوحان پرداخته و اها نامعلومقطعه

خان(، میرمحمد  خان شتاملو، شتاه وردیخان و میرزا احمد)وزرای حستنصتفی، حستنصتفوی، شتاه عباس دوم، شتاه

ها، هر مسئله یا موضوعی را بهانه ساخته  زمان، شیخ الاسلام هرات و علیقلی بیگ نام برده است. درکی در این قطعه

ند و بعضتتتاً آن را به حستتتن طلب ختم نماید. وی گاه در صتتتدد استتتت با به تا با طرو آن به مدو ممدوو گریز بز

 صفت را برانگیزد: تصویرکشیدن زندگی غمبار خود، ترحمّ ممدوحان حاتم
  گویی، از او نامی به خاطر مانده استتماستت می

 

 ام آن هم کم استتسترکه فرمودی مخور، در خانه
 

کتی  متی تتتا  پترهتیتز  راحتتتی   درکتیکتنتم  هتر   از 
 

 از غذا با آنچه عادت بیشتتتتر دارم غم استتتت     
 

 ( 67تا: )درکی قمی، بی  

 و گاه علت عدم مراجعه به درگاه ممدوو را با حسن تعلیل بیان کند:

 م پیش تو در هیچ حستاب ای جنابی که نیی
 

 ی نشتمرده شتویتا به کی غافل از این بنده 
 

 بوستی نیستت زمینی من غیر  ی قطعهصتله
 

 ستترد که افستترده شتتوینیستتتم شتتاعر دم 
 

 احتیتاجم ز همته بیش، و کم آیم پیشتتتت 
 

شتتتوی  آزرده  کرم  گمتتان  بتته  مبتتادا   کتته 
 

 ( 95)همان:     

ستتالگی  ها ضتتمن اشتتاره به پنجاهدرکی در قطعه به موضتتوعات تعلیمی نیز پرداخته استتت؛ مثلاً در یکی از قطعه

 شمرد:  خویش، پنج گنج اخلاقی را که حاصل عمر اوست چنین برمی
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 در برّ و بحر گشتتتم   درکیپنجاه ستتال  
 

گتل  عتاقبتت  کرد  تتا  امیتدواری   نختل 
 

 افتتاد گیری بر پنج گنج  راهم ز گوشتتته
 

 صتتبر و قناعت و شتتکر، آگاهی و توکّل  
 

 )همان(   

 ها تاریخ. ماده2-2- 2- 2

به حستاب جمل ،  ایجملهعبارت یا  ،  واژهها اند که در آنستاختهمیبرای ثبت وقایع مهم شتعرهایی  شتعرا    ،گذشتته  در

گویی را . اصتتتطلاحتاً این نحو تتاریخرا در برداشتتتتته استتتت  آن رویتدادتتاریخ  ی ارزش عتددیِ حروف،  و محتاستتتبته

های فنون شتعری، جزء صتنایع مستتظرفه مانند  خوانند و اغلب، آن را به عنوان یکی از ظرافتستازی« میتاریخ»ماده

. (227: 1373میرصادقی،    نن:)دانندموسیقی و نقاشی می  

ای در ادبیات فارسی شیو  یافته بود، در عصر و  تازهسازی« که از قرن هفتم هجری به عنوان موضتاریخ»ماده 

بردند،  صفوی نیز رواج خود را از دست نداد. شعرای این عهد، مخصوصاً آنهایی که در خدمت صاحبان قدرت به سر می

روند.  ها شاهکارهای این هنر شاعران به شمار میاند که برخی از آنهای گوناگون ساختههایی را به مناسبتتاریخماده

تاریخ، ذکر تاریخ وفات بزرگان علم و ادب، حکما یا رجال معروف است،  از موضوعات بسیار رایج در ساختن ماده

اند و با این کار خدمت  تاریخ برای ثبت تاریخ وفات همکاران خود توجه خاص داشتهمخصوصاً شاعران در ساختن ماده

(. علاوه بر این، موضوعات دیگری  626:  1371اند)نن: صفا،  سودمندی در شناخت تاریخ حیات و ممات آنان کرده

المنفعه،  زادگان، ساخت اماکن عاممثل جلوس امرا و شاهان، انتصاب وزرا، ساختن کاخها،  تولد شاهزادگان و بزرگ

نیز این  ی هنرنمایی شعرا در این مقوله بوده است. در دیوان درکی قمی  ها و ... نیز عرصه ها و لشکرکشیتاریخ جنگ 

تاریخ ساخته است که  های خود، بیست و چهار مادهخورد به نحوی که این شاعر در قطعههنر شاعرانه به چشم می

شود:  ها اشاره میدر نو  خود قابل توجه و مفیدند و در ادامه به چند مورد از آن  

 تاریخ واات میر والهی قمیالف. ماده

می« از شعرای نامدار قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری و از  »میر یوسف« یا »میر محمد یوسف والهی ق

نویسان عموماً از انسجام کلام  ساز بوده و تذکرهدان و تصنیفپیشه، موسیقیسادات قم است. وی شاعری توانا، عاشق

از شعرای معاصر شاه ط324:  1370مجاهدی،    نن:اند) و روانی طبعش سخن رانده هماسب  (. برخی منابع وی را 

( دانسته984-930صفوی  تذکره459:  1363نفیسی،    نن:اند)ه.ق.(  در  اقلیم، شمع  (.  هفت  الخواص،  مجمع  های 

ی آذر و کتاب تاریخ عالم آرای عباسی  انجمن، هفت آسمان، روز روشن، صبح گلشن، حسینی، نشتر عشق، آتشکده

الاشعار آمده است  فات او خبری نیست. در کتاب خلاصۀاز والهی نام برده شده است ولی در این آثار از تاریخ تولد و و 

ی شاملو، از طرف خویشان آن جوان تنبیه  ه.ق. به سبب دلباختگی به جوانی ترد از طایفه1003که والهی در سال 

توان نتیجه گرفت که »والهی« تا این  (، بنابراین می325شده و بینی و ین گوش خود را از دست داده است)همان: 

ده بوده است. تقی اوحدی در عرفات العاشقین آورده است: »بنده را سه نوبت با ایشان اتفاق صحبت افتاده؛  سال زن
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اول در قم، دوم در عتبات، سوم در عراق، و در هند این خبر شنیده شد که یکباره به جمال حضرت الهی واله گشته،  

ه.ق. رد داده است  995ر تقی اوحدی به قم در سال (. با توجه به این که سف4558: 1369به بقا پیوسته« )اوحدی، 

ه.ق. به عتبات سفر کرده و چهار سال در نجف اشرف مانده است و در تاریخ یکم رجب  1009تا    1005و از سال  

ی عرفات العاشقین را تکمیل نموده  ه.ق. تذکره1024تا    1022های  ه.ق. به هندوستان سفر کرده و بین سال1015

ه.ق. به اوحدی رسیده  1024تا    1015های  جاه و چهار(، بنابراین خبر فوت والهی بایست بین سالاست)نن: همان: پن

ی یکهزار و یکصد و شش در حیات بوده« است)واله داغستانی،  الشعرا آمده است که والهی »در سنهباشد. در ریا 

دب فارسی نیز تکرار شده است)نن:  ی ا در دانشنامه  - رسد اشتباه باشدکه به نظر می  - (. این تاریخ 2375:  1384

ی ثمان و عشر و الف  نویسد: »در شهور سنهی خیرالبیان در مورد والهی می(. مؤلف تذکره581:  1380معصومی،  

عزیمت حج اسلام نمود و شرف زیارت حرمین شریفین دریافته، به وطن مألوف مراجعت نمود و ایّامی در آن دیار به  

 (.  560: 1386از دار فنا رحلت نمود«)کیانی،  عشرین و ألفی ا در سنهگفتن اشعار مشغولی داشت ت

کند  را تأیید می  ه.ق.1020تاریخ موجود در دیوان درکی قمی، تاریخ وفات مذکور در خیرالبیان؛ یعنی سال  ماده 

 ی اوحدی در عرفات نیز همخوانی دارد:   و با گفته

کتهتنتتهوالتهتی ایتن  از  غتتافتتل   ستتترا، 
 

 رفتت آن صتتتتاحتب طرز و فن شتتتعر 
 

اجتتل بتتاد  بتتر  چتتو  رفتتت   یتتافتتتتتم 
 

 « گل گلشتتتن شتتتعرستتتال فوتش ز » 
 

 ( 102تا: )درکی قمی، بی  

 تاریخ دیدار با میرزا ملک مشرقیب. ماده

میرزا ملن مشترقی مشتهدی از شتاعران و منشتیان معروف عصتر صتفوی استت. نشتو و نمای وی در مشتهد بوده و آغاز  

ستپری   -بیگلربیگی خراستان -خان شتاملودوران شتاعری خود را در هرات گذرانده استت و مدتی را در درگاه حستن

ه.ق. از هرات به اصتفهان رفته و به 1016کرده استت. مشترقی بعد از طرد مستیح کاشتانی از دربار شتاه عباس در ستال  

ه.ق.( حفظ  1052ستلن منشتیان دارالانشتای ستلطنتی پیوستته استت و این مقام را تا اواخر پادشتاهی شتاه صتفی)م.

زیستته استت  خان بوده و با او چون دوستتان میکرده استت. مشترقی به هنگام اقامت در هرات از ملازمان خاص حستن

 هاجرت وی به اصفهان، غزلی در مفارقتش سروده که ین بیت آن چنین است: خان پس از متا جایی که حسن

رفتتت     متن  کتنتتار  از  مشتتترقتی   تتتا 
 

رفتتتتته  آفتتتتتاب  مشتتتتترقتتم   از 
 

(.1135: 1371اند)نن: صفا،  ه.ق. دانسته1052ه.ق. تا  1050هایسال وفات مشرقی را مابین سال   

نیز از معاشرت و حمایت مشرقی برخوردار بوده است.  اشعار درکی قمی در مدو مشرقی بیانگر آن است که وی  

ه.ق. با مشترقی دیدار کرده و از محضترش بهره 1049دهد که او در ستال  تاریخ مندرج در دیوان درکی نشتان میماده

 جسته است:

هنر    اهتتل  ملتتن پنتتاه  حق  میرزا   کز 
 

 خطاب رستید   مشترقیبه او   ،چو فیض یافت 
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 ستتتزد کته اخترم از تیرگی برون آیتد  
 

رستتتیتتد  آفتتتتاب  کتز  نتورم  اقتتامتتت  ایتن   از 
 

اقتامتت گفتت  این  تتاریخ  بته  فکر   دبیر 
 

 « اقتامتی بته دعتاگو از آن جنتاب رستتتیتد » 
 

 ( 113تا: )درکی قمی، بی  

 

 تاریخ واات »میر ابوالقاسم«ج. ماده

زیستته، »میر ابوالقاستم« معروف صتفی میاول و شتاهیکی از حکما و دانشتمندان عصتر صتفوی که در عصتر شتاه عباس  

ه.ق. در هشتتاد ستالگی بدرود  1050ه.ق. به دنیا آمده و در ستال  970به »میر فندرستکی« استت. وی حدود ستال  

ی »میر ابوالقاستتم« موجب شتتده استتت تا اغلب حیات گفته استتت. مقام شتتامخ علمی، وارستتتگی و منش صتتوفیانه

 (. 310: 1371صفا،    نن:عصر وی، از او به نیکی یاد کنند و او را بستایند)نویسان و شعرای همتذکره

ی بیستت و پنج بیتی به مقام علمی وی اشتاره دارد و او را »آفتاب  درکی قمی نیز علاوه بر اینکه در ین قصتیده 

تاریخ وفاتش را  استت و مادهی پانزده بیتی را نیز به رثای »میر ابوالقاستم« اختصتاص داده  خواند، ین قطعهمنیر« می

 آورد:در پایان این قطعه می

افتتادت ابتتوالتتقتتاستتتتتم از   پتتنتتاه 
 

افتتتاد   جهتتان  در  ستتتختتت   متتاتمی 
 

متی جتهتتان  شتتتتاگتردیتش   زد دم 
 

استتتتتتتاد  بتتود  عتتلتتوم  فتتنتتون   در 
 

ستتتتفتیتنتتهشتتتتاه تتقتوابتیتتت   ی 
 

ستتتتداد   و  صتتتلاو  معتدن  و   منبع 
 

متتاتتم از  صتتتفتحتته  ختراشتتتیتتد   رو 
 

 متداد پوش  شتتتد بته مرگش ستتتیتاه 
 

فترشتتتتتتته متیاز   جستتتتتتم نتهتتاد 
 

افتتتتاد   زیتتاد  یتکتی  فتوتتش،   ستتتتال 
 ج

بتترآمتتد   متتلتتن  نتتهتتاد   «آه»از 

 

 ستتتال تاریخ شتتتد »فرشتتتته نهاد« 

 

 تاریخ ولادت »میر عبدالحق« د. ماده

در منابع موجود، از شتاعری به نام »میر عبدالحق قمی« فرزند »میر شتمس الدین وصتفی« یاد شتده استت. وی که از 

اند، با »مشتفقی قمی« مصتاحبت داشتته ستادات قم بوده و دیوان اشتعارش را بیش از پانزده هزار بیت دانستتهنجبا و 

نصترآبادی:    نن:ه.ق. وفات یافته و در جوار حضترت معصتومه)س( دفن شتده استت)1067استت. میر عبدالحق در ستال  

داند اما ، مولد عبدالحق را دلیجان می(. شتاملو در قصتص الخاقانی684:  1403؛  آقابزرگ تهرانی،  730و 166:  1379

 (.2/103: 1374شاملو،    نن:کند)ای نمیبه سال ولادتش اشاره

اگر »میر عبدالحق« مذکور در دیوان درکی قمی، همین »میر عبدالحق قمی« باشتتد، اشتتعار درکی قمی نشتتان   

 ه.ق. ولادت یافته است:1006( و در سال  18تا: دهد که وی صوت خوشی نیز داشته است )درکی قمی، بیمی
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میر عبتدالحق«    چمن در اول گتل یتافتت ستتتال تتاریخش امیتد،    »نهتال گلشتتتن 
 تاریخ جلوس شاه عباس دوم ه. ماده

ه.ق. حکومت کرده استت.  1077ه.ق. پس از شتاه صتفی بر جای پدر نشتستته و تا 1052شتاه عباس دوم در ستال  

 : تاریخ جلوس وی در دیوان درکی چنین استماده

لتلّ جتهتتانشتتتکتر  پتتادشتتتتاه  کتته   ه 
 

او  آمتتد  جتتوانتتی  جتتهتتان   ... بتته 
 

جتلتوس  درکتیگتفتتت   ستتتتال   بترای 
 

او»  آمتتد  ثتتانتتی  عتتبتتاس   «شتتتتاه 
 

 ( 109)همان:   

 

 خان شاملوتاریخ وقف ارش حرم امام رضا)ع( از طرف حسنو. ماده

ملازمت کرده استتت)نن: درکی قمی مدتی را در هرات به ستتر برده و حستتن خان شتتاملو، بیگلر بیگی خراستتان، را 

تاریخی آورده است خان شاملو، دو بار مادهخود علاوه بر مدو حسن (. درکی در دیوان1/407:  1369گلچین معانی،  

تاریخ که ستتال  دهد. از این مادهخان برای حرم امام رضتتا) ( را نشتتان میکه ستتال وقف فرشتتی از طرف حستتن

 خان شاملو پی برد: توان به زمان ملازمت درکی و حسندهد میه.ق. را نشان می1045

حستتتن روزگتتار،  ختیترات   انختت بتتانتی 
 

 کز گل فیضتتتش زمانه خلتد برین شتتتد 
 

 درکی ی  ختامته  ،وقف چو بر روضتتته کرد
 

 «ی دین شدفرش کعبه  گفت به تاریخ » 

   همچنین:  

 فرشتی صتدق حستن به اخلاص گستترد تازه
 

 ... ی ستلاطیندر مشتهد مقدّس آن قبله 
 

 درکی وقف امام ضتتامن این فرش گشتتت و 
 

 « ی دینکعبهشتد فرش   گفتا برای تاریخ » 
 

 (108و  100تا: )درکی قمی، بی  

 تاریخ ولادت ارزند درکی ز. ماده

 و  نیتامتده  میتان  بته  ستتتخنی  وی  فرزنتدان  و  ختانواده  از  شتتتده،  پرداختته  قمی  درکی  زنتدگی  و  احوال  بته  کته  منتابعی  در

  که  ب-98  یشتماره به «بهار  همیشته  یتذکره»  خطی  ینستخه  در  اینکه جز  نیستت  دستت  در  زمینه این  در  اطلاعاتی

:  نن )است  شده  برده نام  «درکی  ملا فرزند» عنوان  به  «قمی  حاتم»  از شودمی نگهداری  تهران دانشگاه یکتابخانه در

ای آمده استتت که شتتاعر، آن را در ولادت فرزند خود های دیوان درکی، قطعهدر میان قطعه (.965:  1391درایتی،  

 ه.ق. نوشته است:1042را  »نورالدین محمد« سروده و تاریخ آن 

آیتیتن  بستتتتت  عتتالتم  متولتود،  ایتن   از 
 

 جوان شتتد دین و شتتر  آراستتت مستتند  
 

یتتافتتت  پستتتتر  متتولتتود  تتتاریتتخ   پتتدر 
 

متحتمتتد«   نتورالتتدیتن  چشتتتم،  »نتور   ز 
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 ( 72تا: )درکی قمی، بی  

افرادی که  های دیوان درکی تنها به ممدوحین اختصتتاص ندارد بلکه گاهی برای ثبت تاریخ مربوط به تاریخماده 

تاریخ مرگ قاضتتی قم در آن زمان  توان به مادهاند نیز ستتاخته شتتده استتت؛ به عنوان مثال میدر نظر شتتاعر مذموم

کند. درکی  داند و او را با لقب »پدر فتنه« معرفی میخوار میوی را فردی ممستتن و رشتتوه  ،اشتتاره کرد که درکی

 .(98:  همان  نن:)ه.ق.( نشان داده است1042تاریخ »شیخ اسلام« )وفات این قاضی را با ماده

 های درکی. غزل2-3- 2

های این دوره معمولاً حدود  ی صتتتفویه، غزل استتتت. بیشتتتتر غزلترین قالب شتتتعری در دورهترین و مقبول»رایج

(. درکی  235:  1391غلامرضتتایی،  ها هستتت«)های درازتر نیز در دیوانهفت بیت تا پانزده بیت استتت. اما غزلشتتش

قمی نیز توجه خاصتتی به ستترودن غزل داشتتته استتت به نحوی که بیشتتترین قالب و تعداد ابیات دیوان وی را غزل  

ترین غزل  بیت ستروده شتده استت. کوتاه  3807غزل استت که در   587های دیوان درکی  دهد. تعداد غزلتشتکیل می

 ده بیت دارد.ترین غزل وی دوازدرکی سه بیت و طولانی

 ها . اوزان غزل2-3-1- 2

 درکی در سرودن غزل از اوزان متنوعی استفاده نموده است که به ترتیب بسامد عبارتند از:

بحر   -3غزل(    103بحر مضتتتار  مثمن اخرب مکفوف محتذوف)  -2غزل(  151بحر رمتل مثمن مخبون محتذوف )

  53بحر هزج مثمن ستتتالم )  -5غزل(    89محتذوف )بحر رمتل مثمن    -4غزل(  100مجتتث مثمن مخبون محتذوف )

بحر هزج    -8غزل(    11بحر مضتتتار  مثمن اخرب )  -7غزل(    47بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محتذوف)  -6غزل(  

غزل(   4بحر منسترو مطوی مکشتوف )  -10غزل(    7بحر رجز مثمن مطوی مخبون )  - 9غزل(    8مستدس محذوف)

بحر هزج مستدس اخرب مقبو     -13غزل(    3ل مثمن مشتکول)بحر رم  -12غزل(    4بحر رجز مثمن ستالم )  -11

  -16غزل(   1بحر متقارب مثمن محذوف ) -15غزل(   2بحر رمل مستدس مخبون محذوف ) -14غزل(    3محذوف )

 غزل(.  1بحر متقارب مثمن محذوف )

 ها . ردیف غزل2- 2-3- 2

بیتی  این معنا که »شتتاعر، تن  استتتقلال ابیات یا پراکندگی مضتتامین ابیات از اصتتول غزل عهد صتتفوی استتت؛ به

(. در این نو  از غزل، آنچه 300:  1382دهد«)شتمیستا،  ستازد و آن را در غزلی که مناستب آن بیت باشتد قرار میمی

شتود »ردیف« استت تا جایی که شتاعر این دوره در بستیاری از موارد خصتوصتاً در  ی وحدت ابیات میبیشتتر مایه

  نن:دار، رایج استت)های ردیفاستت که برگزیده استت. بنابراین سترودن غزلستازی، تابع یا استیر ردیفی  مضتمون

 28های درکی، فقا  (. این خصتیصته در غزلیاّت درکی قمی کاملاً مشتهود استت. از کل غزل235:  1391غلامرضتایی،  

 غزل دیگر از ردیف استفاده شده است. 559غزل بدون ردیف است و در  
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ها داراستت و های فعلی، بیشتترین ستهم را در بین ردیفدهد که ردیفهای دیوان درکی نشتان میبررستی ردیف 

های  های بعد قرار دارند. درکی قمی از ردیفهای برستاخته از استم، ضتمیر، حرف و قید نیز به ترتیب در مرتبهردیف

های فعلی را مدّ نظر  بودن ردیف مخصتوصتاً ردیفگ آهنرستد خوشطولانی، کمتر استتفاده نموده استت اما به نظر می

دهد مرا، خویش را، استت هایی که درکی التزام کرده استت عبارتند از: شتود پیدا، میداشتته استت. برخی از ردیف

توان شتکستت، هستت نیستت، شتکستته  امشتب، آفتاب، در آب، چه حاجت استت، جنگ استت، این همه نیستت، می

ب استت، ناخن استت، هم خوب استت، عبث، صتبح، سترد، تا چه پیش آید، استت  استت، همه خون استت، خوش غال

کشتد، کاغذ، شد لذیذ،  مپرستید، ستوگند، درد، همان گیرم نبود، تا چه شتود، ...کردن عالمی دارد، آخر شتد، بیرون می

تغافل،  ی گل،  رقص، حظ، شتمع، چراد، صتدف، عشتق، فصتل گل، خندهچه خبر، هنوز، امروز، ما را بس، مجلس، می

خود باشتم، ...را آتش زدم، آرزو دارم، تازه کنیم، تو را نازم، شتکوه ندارم، شتکستتیم، آید برون، در چمن، شتود روشتن،  

 دارد سرو، نبرد راه، ای قمری، نمودی کاشکی، پنداری، خالی.  

 ها. تکرار قاایه 2-3-3- 2

ی زیباشتناختی آن توجه چندان به جنبه  استت که شتعرای این ستبن های بارز ستبن هندی  تکرار قافیه از ویژگی

اند بلکه آن را  شتمردهاند. این شتعرا بر خلاف ستنّت رایج قرون قبل، نه تنها تکرار قافیه و مطلع را عیب نمینداشتته

اند؛ به عبارت دیگر  و از آن به عنوان ابزاری برای تداعی و خلق معانی بهره جسته آوردهنمایی به حساب  نوعی قدرت

بودن آن  د، در ابزار تتداعیی موستتتیقتایی آن بتاشتتت نظر اینتان مبنتای استتتتتیتن قتافیته بیش از آنکته در جنبته»از  

 (.72: 1371شفیعی کدکنی،  است«)

درکی قمی نیز در اشتعار خویش مخصتوصتاً در غزل به تکرار قافیه توجه داشتته استت. در بررستی غزلیات درکی،   

خورد. بجز شتتش مورد از این قوافی تکراری)پایش، فلن، بادم،  یمورد تکرار قافیه در صتتد غزل به چشتتم م 102

ی قابل توجه این استت که درکی  ی تکرارها با ردیف همراه استت. نکتهکستی، جادویی، مبارکبادی( که مجرّدند، بقیه

ر ین  ی مختلف دای واحد را تا ستتته بار هم تکرار کرده استتتت و گاهی، به تکرار دو قافیهگاهی در ین غزل، قافیه

 بیتی باشد:غزل پرداخته است، حتی اگر این غزل، غزل کوتاه پنج

 دزدم می  چراددم گرم از    چو شتب شتود
 

 دزدم می  داد  ،ی دل عشتتتتّاقز کینته 
 

دیر آمتدنتتتو  خیتال  و من در   وعتده 
 

 ...   دزدممیچراد ها ز خانه در دل شتتب 
 

 ز بس کته دارم بیم  درکیز برق آه تو  
 

   دزدم می دادبه شتب ز ستینه ستیاهی   
 ج

 ( 372تا: )درکی قمی، بی  

 ها . مضمون غزل4- 2-3- 2
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گردد پرداخته استت.  های خویش به بیان عواطف بشتری و مضتامینی که حول محور عشتق زمینی میدرکی در غزل

نکات اخلاقی و حکمی و مفاخره  در میان این مضتامین، گلایه از معشتوق، شتکایت از روزگار، ناامیدی و یأس، بیان  

 خورد.بیشتر از موضوعات دیگر به چشم می

 الف. شکایت از موطن 

دهد تا جایی که برخی  کند و از شتعرناشتناستی در این شتهر داد ستخن ستر میدرکی بارها از قم و مردم آن گلایه می

کند  شتده« یاد می»زندان« و »ویران  زند. درکی از قم با تعابیری مثل »ده خراب«،از اشتعارش با شتهرآشتوب پهلو می

 دهد:و در پی آن، دلبستگی خود به شهرهای اصفهان، کاشان، شیراز، مشهد و ... را نشان می

    

 پستندند نمی  قم  سترایی دردرکی، ستخن
 

 ستودای مشتتری بستت آخر در دکان را   
 ج

 

 ( 142)همان:  

 درکی   قمستتتخن رواج نیتابتد بته ملتن  
 

 بیتا و رختت برون ز این ده خراب انتداز   
 

 ( 325)همان:   

 از زبتان متا بگو   کتاشتتتانقتاصتتتدا بتا اهتل  
 

 گردنتد قربتان شتتتمتا   نتافهمتان قمشتتتعر 
 

 قم   ختاطر درکی بته غیر از غم نینتدوزد ز
 

 شتتما کاشتتان  و شتتهر    فینیاد آن گلزار  
 

 ( 146)همان:   

  نیستتشتیراز در جهان جایی به عیش گلشتن  
 

 که زندان من استت  قمز ملن    درکیروم  می 
 

 ( 178)همان:   

 ستتفری کن مگر از یاری بختقم  از    درکی
 

   افتم شتتتیراز  گم کنم راهی و زان راه بته   
 

 ( 369)همان:   

دم  بود   درکی  اهتل وطنمستتتردی  فکر 
 

  ستتوخت   صتتفاهانمگرمی خوبان یاد خون 
 

 ( 212)همان:   

 از آزار شتکستتند   درکی  قمعضتوی که به 
 

 نتوان بستت صتفاهان  کی بستته شتود گر به  
 

 ( 169)همان:   

 ی شهرتتتم از نظم سلیمانتتتتی شتتد سرمتته
 

 کتتردم   صفاهانرا رشن    شتتدهقتتم ویتتران 
 

 ( 391)همان:   
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 ب. شکوه از بخت 

شتاعران ستبن هندی دارد و با بستامد بالا )بیش از دویستت بیت( در  یکی از مضتامینی که ریشته در یأس و ناامیدی  

 مواردی از این مضمون عبارتند از: غزلیات درکی نیز آمده است، نالیدن شاعر از طالع بد و بخت ناساز خویش است.

 خواهی بته هنتد ستتتاز وطن خواه در عراق
 

نتمتی  وارون  طتتالتع  کتتار،  پتیتش   رود از 
 

 ( 261)همان:   

 بخت چه ستتتازم که چاره درنگرفتعلاج  
 

 مگس بته طتالع من کتام از شتتتکر نگرفتت 
 

 ( 218)همان:   

 گشتاد قستمت غیر استت و فتح روزی خصتم
 

رویتتد   جبین  از  من  کتتار  طتتالع  بتته   گره 
 

 ( 223)همان:   

 ی هر کس که فلن عقده گشتاید از رشتته
 

طتالع    افتتد   ،درکیاز  من  کتار  در   همته 
 

 ( 238)همان:   

 ی ناکامی دلاز دوستت مکن شتکوه  درکی
 

کتنتتد   فتولاد  تتو  نتتاستتتتاز  طتتالتع  را   متوم 
 

 ( 246)همان:   

بته ختادگِلته برم از مهتد   ی متادر طتالع 
 

 هر ستفیدی که کند بخت ستیه، شتیر من استت  
 

 ( 173)همان:   

 بختی به حال من شودکس ندیدم کز سیه
 د از طتالعم آهن شتتتو  ،نقره گر آرم بته کف 

 

 ( 281)همان:   

  وطن و عدم دلبستگی به هند  ّ ج. حبّ

همان طور که قبلاً اشتاره شتد، درکی یکی از مستافران »کاروان هند« استت که مدتی از عمر خود را در آن سترزمین  

دلش ستنگینی  دهد که از ستفر هند رضتایت چندانی نداشتته و غم غربت بر گذرانده استت. اما اشتعار وی نشتان می

 کرده است. حبّ وطن، تمایل به بازگشت به ایران و عدم وابستگی به سرزمین هند در اشعار زیر مشهود است:می

 کشتتتد عنتانم می  درکیی حتبّ وطن  جتذبته
 

 دل به صد خون جگر از هند برخواهم گرفت   

  
 

 ( 210)همان: 

 آنجاستتت  جانان لب  خویشتتم  کشتتور  طوطی
 

 شتتتکرستتتتان آنجاستتتت  ،هوس هند ندارم 
 

 ( 177)همان:   
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 از هندوستتتان   درکیتا به خاد قم رستتانم  
 

 جان خوش غالب استتت بردن این نیمبیرونذوق   
 

 ( 213)همان:   

درازش   و  دور  ره   و  هتنتتد   درکتی ستتتفتر 
 

 هر که را داد به دل ستوخت مرا بر پا ستوخت  
 

 ( 215)همان:   

غصتتتته ز  نتمتیختوابتم  ایتران  غتم   بتردی 
 

رود   درکی  هنتتدوستتتتتتان  تو  یتتاد  ز   مگر 
 

 ( 250)همان:   

 ز هند ستتوی خراستتان چو خور جریده رود
 

چو    کته  دانتد  درکیمستتتتافری   قلنتدری 
 

 ( 291)همان:   

 

 د. مفاخره 

 به   تخلق و  دانیستخن  و  کمال و  فضتل مراتب  در  شتاعر  که  شتودمی اطلاق  اشتعاری به  مفاخره  ادب،  اصتطلاو  در»

  افتخارات   احیاناً و آن  امثال و  ستتخاوت  و  شتتجاعت و  نفس  عزت و  طبع علو  حیث از  فاضتتله  ملکات و  حمیده اخلاق

. (113:  1389محمودی،)  «استتت  ستتروده خویش  کمال و  نستتب و  شتترف  در خلاصتته  طور به و  خانوادگی  و  قومی

ی مباهات  مفاخرات درکی قمی از نو  افتخار به هنر شتتاعری و شتتیرینی کلام استتت تا جایی که شتتعر خود را مایه

 داند:  عجم بر عرب می

 کز نظتامی تتاکنون   ،درکیتوانم گفتت  می
 

  کلامی چون تو از قم برنخاستتشتاعر شتیرین 
 

 ( 191: تادرکی قمی، بی)  

بته عرب کرده عجم نتاز ز  درکی  نظمتت ، 
 

  نه معجزه نه وحی، بگو این چه کلام استتتت  
 

 ( 216)همان:   

 برد ی نظم تو میحستترت فلن به نستتخه
 ج

کرد   ،درکی  اعتبتتار  را  تو  شتتتعتر     زمتتانتته 
 

 ( 264)همان:   

 مگر که باز   درکینیشتتکّر استتت کلن تو 
 

  دهتد مرانظمتت بته کتام، طعم شتتتکر می 
 

 ( 127)همان:   

 دهتد بته نظم رنتگ دگر می  ،درکیفکر تو  
 

  تو صتتفایی نداشتتت  مجمع اهل ستتخن بی 
 

 ( 180)همان:   
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 ه.  مضامین تعلیمی

(، در  95همان:   نن:های خویش از قناعت و درویشتی و صتبر و ... به عنوان گنج یاد کرده بود)درکی که در قطعه

گونه خود را در  نماید. وی بارها به درویشتی خویش بالیده استت و اغراقگاه به این فضتایل اشتاره میغزل نیز گاه

 خورید:  داند که قناعت هم به نام او قسم میقناعت چنان سرآمد می

 هر که در شتر  هنر خورده به قسِمی قیسمی 
 

 من به درویشتی و شتاهان به فراغت ستوگند  
 

 ی شتاهان که زند دم ز بهشتت بر ستر ستفره
 

   نام من برده و خورده استت قناعت ستوگند  
 

 ( 273)همان:   

 امدستت دل از نعمت الوان عالم شتستته
 

 کنم با قناعت روزگاری شد، تنعمّ می 
 

 ( 364)همان:   

 و. ثنای اهل بیت)ع(    

پرداخته استت، در غزلیات  ) (  خویش به مدو اهل بیت  در قصتایددرکی به عنوان شتاعری شتیعه، علاوه بر این که       

 دهد؛ مثال:ای برایش فراهم شده باشد، عشق خود به این بزرگواران را نشان مینیز اگر فرصتی یافته و زمینه

برد بته فلتن طتالعم کته میا  خواهمگر 
 

آستتتتتانته  میی  بر   رم مولای هشتتتتمین 
 

 رضتتتا که با مهرش  ،علی موستتتی کاظم
 

 رم اگر بته ختاد کشتتتم رختت، پتاکتدین می 
 

 درکی بته کربلا و نجف کتاش جتان دهم  
 

 رم چو آرزوی من این استتت این چنین می 
 

 (382)همان:     

 ها. مثنوی4- 2- 2      

بیتتت استتت. ایتتن  492آزمتتایی نمتتوده استتت؛ »مثنویتتات« بتتا چهتتارمین قتتالبی کتته درکتتی قمتتی در آن طبع      

 34بخش از دیتتوان شتتامل یتتن مثنتتوی کامتتل در بحتتر رمتتل و یتتن مثنتتوی ناتمتتام در بحتتر متقتتارب و در  

بیتتت استتت. درکتتی کتته در ستترودن مثنتتوی زبتتانی ستتاده و روان دارد مثنتتوی نخستتت را بتتا حمتتد خداونتتد 

ی ختتود غنتتا هتتا، بتته تحمیدیتتهگانتته و تصویرستتازی بتتا آنآغتتاز کتترده و بتتا یتتادکرد صتتور فلکتتی دوازده

 بخشیده است:

آگتتاه  شتتتتتوم  تتتا  حتتمتتد  ره   از 
 

بستتتتتم  عصتتتتتای  کتتلتتکتتم   الله داد 
 

بتاغش بود  آستتتمتان  کته   صتتتتانعی 
 

لالتته  ختتورشتتتتیتتد  راغتتشگتتل   ...   ی 
 

دو ختوان  بتر  بتریتتان ستتت جیتتدی   تتش 
 

متتی  عتتیتتد  از  قتتربتتانپتتیتتش   شتتتتود 
 

آگتتاه  نشتتتتد  هستتتتیش  بر  کتته   هر 
 

چتتاه  تتته  در  اوفتتتتتاد  دلتتو   هتتمتتچتتو 
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دجتتلتته در  گتتم حتتوت  ثتتنتتایتتش   ی 
 

انتجتم  آستتتتمتتان،  دریتتای  بتته   چتون 
 

 ( 422)همان:   

درکی پس از حمد خداوند، مثنوی خویش را با نعت پیامبر اکرم)ص(، مدو برخی رجال ستیاستی و ادبی عصتر  

دهد. چند بیت وی در مدو حضترت  ای برای امام رضتا) ( ادامه مینامهستلامخویش، منقبت حضترت معصتومه)س( و 

 ی معصومه چنین است:فاطمه

جتعتفتر متوستتتتی  بتنتتت   فتتاطتمتته 
 

کتمتر  بستتتتتته  فترشتتتتتته  را   ختتدمتتتش 
 

 آن کته یتن زایر درش فلتن استتتت 
 

حتظتیتره  استتتتتآستتتتتتانتش  متلتتن   ی 
 

آن امتتان  در  تتتقصتتتتیتتر   جتتااهتتل 
 

آن  کتهتکشتتتتان  زنتجتیتر   جتتابستتتتتته 
 

زیتتر   بتتارختتدای رحتتل   کتتتتتاب 
 

دعتتای   وقتتت  بتته  متلتتن  بتتال   هتمتچتو 
 

نتاهیتد  شتتتتب ز چرد آیتد و شتتتود 
 

خورشتتتیتتدتختتتته  شتتتمتعتتدان  زیر   ی 
 

 آستتتتتانش ز بس بتدین نما استتتت
 

از دو عرش در غلا استتتتت    آستتتمتان 
 

 ( 436)همان:   

 . حکایت پادشاه و دهقان 4-1- 2- 2

کند و احوال  ی تمثیلی حکایتی را بیان میشتیوهدرکی قمی که دلِ خوشتی از شتهر قم ندارد در این مثنوی نیز به 

 نمایاند:خویش و قدرناشناسی حاکم و مردم قم را با این حکایت می

بتو  از  تتهتی  قتم  ختودروستتتتت   گتتل 
 

بته شتتتکوه نکو   شتتتهر قم کی شتتتود 
 

استتتتت فتراوان  قتم  شتتتهتر   ستتتتتم 
 

 ی پتادشتتتتاه و دهقتان استتتتتقصتتتته 
 

 ( 439)همان:   

ی آن  کرد. وی در باد خود درخت ستیبی داشتت که میوهروزگاری دهقانی در باغی سترستبز و دور از شتهر زندگی می

زایدالوصف بود. روزی بر حسب اتفاق، پادشاه آن سرزمین که برای شکار به بیرون از شهر آمده بود از اطرافیان خود  

افتاد. دهقان که پادشاه خسته و تشنه را دید و شناخت    دور شد؛ راه خود را گم کرد و گذارش به نزدیکی باد دهقان

های درخت  در طمع یافتن جاه و مال و دریافت تحفه و صتتله به یاریش شتتتافت و با ین ستتبد از بهترین ستتیب

جستتند از راه  الذکر از پادشتاه پذیرایی کرد و او را از تشتنگی نجات داد. بعد از آن، لشتکریان پادشتاه که او را میفوق

های دهقان از مرگ نجات یافته بود به پاس قدردانی از دهقان، وی را به شتهر  یدند و پادشتاه که با خوردن ستیبرست 

پروراند به ی پادشتاه را در ستر میی زر داد و رفت. دهقان که ستودای صتلهو کاد خویش دعوت کرد و به وی وعده

گاه دزدان افتاد. از قضتا در همان شتب،  وعدهستمت شتهر حرکت کرد اما وی نیز در شتب راه گم کرد و گذارش به 
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گاه دزدان حمله و دزدان را دستگیر کردند و دهقان نیز به جرم دزدی و همراه با دزدان  مأموران والی شهر به کمین

به زندان افتاد. پس از گذشتت دو ستال، پادشتاه برای سرکشی به زندان رفت و احوال زندانیان را تن به تن از ایشان  

شتدنش را از او جویا شتد، دهقان واقعه را برای پادشتاه  وقتی نوبت به دهقان رستید و پادشتاه علت زندانی  پرستید.

ی تعریف کرد. پادشتاه که تازه دهقان را شتناخته بود از دهقان عذر خواستت و دستتور داد تا او را آزاد کنند، به خزانه

و انبار دربار بود    ی چیزهایی که در کتابخانهان از بین همهخواهد به او   بدهنتد. دهق دربار ببرند و هر آن چه که می

 ین جلد قرآن، ین ارّه و ین تبر برداشت. وقتی پادشاه علت انتخاب این سه را از دهقان جویا شد دهقان گفت:  

ارّهمتتی» بتتاد دهتتد  از  نصتتتتیتتب   ام 
 

بتتاد  از  ستتتتیتتب  درختتت  بتبترّم   کتته 
 

ادراد کشتتتتیتتد  مترا  زان  تتبتر   بتته 
 

کیتنتم    ختتادتتتا  از  را  ستتتتیتتب   بتیتخ 
 

را طتفتلان  آنتکتته  بتهتر  از   مصتتتحتف 
 

را  ایشتتتتان  نتتمتتایتتم  ره  قستتتتم   بتته 
 

متتانتنتتد متن  بتعتتد  زنتتده  اگتر   کتته 
 

ننشتتتتاننتتد   ستتتیتتب  نختتل  چمن   در 
 

 که آنچه بر من ز نخل ستیب گذشتت
 

 « واجب استت از چنین نصتیب گذشتت 
 

 ( 449)همان:   

کند که سیب کمالات وی موجب شده است در زندان قم  میدرکی در پایان این حکایت، خود را به دهقان تشبیه 

 اسیر شود:

دهتتقتتانتتم درکتتی پتتیتترمتترد  آن   ، 
 

زنتتدانتم  بتته  قتم  استتتتت  فتکتنتتده   کتته 
 

 خانه و باد، فضتتتل و حال من استتتت
 

 ستتتبتد ستتتیتب من کمتال من استتتت 
 

 )همان(   

 ها بند. ترجیع5- 2- 2

بند دیده  بند« استتت. در دیوان درکی، ستته ترجیعآزمایی کرده استتت؛ »ترجیعقالب دیگری که درکی در آن طبع

بیت ستتروده شتتده    52ی برگ آخر آن، افتادگی دارد در پنج بند و بند که با توجه به ترقیمهشتتود؛ اولین ترجیعمی

بند معروف ستعدی نظر داشتته استت. چند  ترجیعدهد که درکی به بند نشتان میاستت. وزن و بیت ترجیع این ترجیع

 بند عاشقانه چنین است: بیت از این ترجیع

 ای دل ز ستتترشتتتن گر بته دردی  
 

هتترزه  طتتفتتل  غتتم  ختتور   گتتردی کتتم 
 

 صتتتد نستتتخه نوشتتتت گل که دارد 
 

فتتردی  تتتو  ختتوبتتی  دفتتتتتر   ...   از 
 

تتتغتتافتتل  او  و  کتتنتتیتتم  نتتالتته   متتا 
 

نتتبتتردی  آستتتتتمتتان  بتته   داریتتم 
 

چتته   آستتتمتتان  اخترم   ستتتتازد بتتا 
 

متتردی   اوفتتتتتاده  شتتتشتتتتتدری   در 
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بتتازی  هتتزار  از  کتته   متتایتتیتتم 
 

نتتتبتتترده  بتتتار  نتتتردییتتتن   ایتتتم 
 

نتیستتتتت دیتگترم  عتلاج  صتتتبتر   جتز 
 

دردی   استتتتت  شتتتتده  دلتم   متهتمتتان 
 

گتتیتترم   لالتته  ختتوی  و   بتتنشتتتتیتتنتتم 
 

 

گتتیتترم   پتتیتتالتته  کتتف  بتته  داد   از 
 

 

 ( 462)همان:   

ستروده شتده استت. »کامل یا کاملای کاشتانی از جمله  بند دوم در هفت بند و در ستوگ کاملی کاشتانی  ترجیع 

الدین  ی میر تقینویستتان او را خواهرزادهای از تذکرهشتتعرا و ادبای بنام کاشتتان در قرن یازدهم هجری استتت. عده

:  1381اند«)عاطفی،  ی تقی اوحدی دانستتتتهای او را خواهرزادهکاشتتتانی مشتتتهور به »میر تذکره« دانستتتته و عده

 (. اشعار درکی قمی بیانگر آن است که وی با »کاملی« دوستی داشته و به این دوستی پشتگرم بوده است: 1/178

 شتتتنتاس استتتت یتار نکتته  درکیمفرّو غم  »
 

 «  دارم  کاملیخوشتتم ز قم که به کاشتتان چو   
 

 ( 360تا: )درکی قمی، بی  

ه.ق. را به عنوان تاریخ وفات کاملی ثبت کرده است:1034بند، سال  درکی در این ترجیع  

گتذاشتتتتت   کتاملا»   انتظتار  و   رفتت 
 

گتتذاشتتتتت  یتتادگتتار  داد  صتتتتد  و   متُرد 
 

کشتتتیتتد  ختتاد  زیتر  رختتت   نتوجتوان 
 

بتتهتتار    اول  گتتل   ...   گتتذاشتتتتتجتتامتته 
 

استتتتت  کتنتعتتان  متتاه  فتوت   ختبتر 
 

 

استتتتت  زنتتدان  مصتتتر  دیتوار   چتتار 
 

 

را عتتالتتم  نتتثتتر  و  نتتظتتم  از   بستتتتت 
 

آستتتتتمتتان  بتتازار   آیتتیتتن هتتمتتچتتو 
 

جُ خترد  از  تتتاریتختش   ستتتتتم ستتتتال 
 

بتتریتتن«    بتتهشتتتتت  او  »متتأوای   گتتفتتت 
 ج

 ( 469-463: همان)  

 شود. آن پرداخته میی این شاعر است که در ادامه به نامهبند درکی، ساقیسومین ترجیع

 ی درکی قمینامه. ساقی 1- 5- 2- 2

ترین آن را به فخرالدین استتعد گرگانی نستتبت  نامه استتت که قدیمییکی از انوا  پربستتامد شتتعر غنایی، ستتاقی

( و از شتتتعرای بزرگی مثتل نظتامی گنجوی، خواجوی کرمتانی، امیرخستتترو  79-69:  1339محجوب،    نتن:انتد)داده

ی دهم به بعد، این قستتم از شتتعر رواج بیشتتتری  اند. »از ستتدهدهلوی، جامی و ... به عنوان ستترایندگان آن نام برده

بر شعر شمرده شد و کمتر کسی از نامه از انوا  مهم و معتهای اصلی شاعری و ساقیستازی از رکننامهیافت و ستاقی
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ای به استتتقلال و یا جزو نامهآزمایی نکرده و ستتاقیشتتناستتیم که در این راه طبعشتتاعران بزرگ و کوچن را می

 (.619: 1371ای ... ترتیب نداده باشد«)صفا،  منظومه

ه در قالب مثنوی و به بحر هایی کنامهتوان به دو دستته تقستیم کرد: یکی ستاقیها را از نظر قالب مینامهستاقی 

نامه در معنی مشتهور و متداول آن استت  اند و در حقیقت، همان ستاقیمتقارب مثمن مقصتور یا محذوف ستروده شتده

بند و عادتاً در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  بند یا ترجیعهایی که به صتتورت ترکیبنامهو دیگری ستتاقی

بند را که به الله صتتفا معتقد استتت که نخستتتین ترجیعشتتوند. ذبیحدیده میاند و از قرن دهم به بعد  ستتروده شتتده

نامه مشتتهور استتت، فخرالدین عراقی در بحر هزج مستتدس اخرب مقبو  محذوف ستتروده استتت و همین  ستتاقی

مان  آید از هها مینامهبند مورد توجه شتاعران بعد از عراقی قرار گرفته استت. مطالبی که دراین نو  از ستاقیترجیع

ها  نامههای متنو  را ندارد. این ستاقیی اول استت گرچه آن عمق و آزادی در بیان اندیشتههای دستتهنامهستنخ ستاقی

  نن: شتود)در بعضتی موارد به مدو و ستتایش ائمه و پیشتوایان دین یا مدو پادشتاهان، امرا و رجال ستیاستی ختم می

 (. 621-617همان:  

 

 بند و با ترجیع زیر سروده است:و دو بیتی خود را در قالب ترجیع  ی هفتادنامهدرکی قمی نیز ساقی

 دوشتان شترابیم بهدر میکده از خانه
 

 کش بار ستبوی می نابیمما طرو 
 

   (475 - 470: تابی قمی،  درکی )

اسلامی با تاریخ  ی مجلس شورای کتابخانه 925ی ی شمارهی پیمانه و به نقل از سفینهنامه در تذکرهاین ساقی 

ی مندرج در  نامهی آن با ساقی( اما مقایسه172-168: 1368گلچین معانی،  نن:ه.ق. نیز آمده است)1073کتابت 

ی پیمانه وجود ندارد؛ این ابیات عبارتند  نامه در تذکرهدهد که هشت بیت از ابیات این ساقیدیوان درکی نشان می

 از:

   بند دوم، بیت پنجم:

 پادشته آرایش از آن شتیشته کند بزمگر     
 

 ی اورنتگ برآردصتتتد رنتگ گتل از گوشتتته 
 

   بند چهارم، ابیات پنجم، نهم و دهم:

 می گر ز نبات و عرق از قند چکیده استتت 
 

نتتدارد   انتتگتتور  متتی  لای   ختتاصتتتتیتتت 
 

گتتل  ختورد  فتیتض  چتمتن  هتوای  و  آب   در 
 

نتتدارد  زنتبتور  هتمتته  متتا  متگتس   شتتتهتتد 
 

 بهر تو ستاقی ی خود تضتمین کنم از گفته
 

نتدارد  بته شتتتتاپور  فکر   بیتی کته گمتان 
 

   بند پنجم، بیت پنجم:

بی ز  خرابتتات  کوی  نشتتتتانی در  و   نتتام 
 

برآرم   نتام  جتا  همته  در  و  کنم   شتتتهرت 
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   بند هفتم، ابیات چهارم، نهم و دوازدهم:

 وری خواند گر صتتاحب ستتیف و قلمت دیده
 

 کرده استتتت ادا در حق تو حق ستتتخن را 
 

 کنی از شتتتعر بیتا  همته عتالم گلشتتتن  
 

 روشتتتن ز خا ستتتبز ستتتواد اهل زمن را 
 

 گوینتد کته بتاشتتتد اثری بتا نفس مستتتت
 

را  درکی  توان کرد ستتتخن   بته دعتا ختم 
 

 (475 - 471: تابی قمی،  درکی )  

ابیات  ی »فطن« را که در یکی از توان افتادگی واژهی مندرج در دیوان درکی، مینامههمچنین به کمن ساقی

 ی پیمانه وجود دارد تصحیح نمود: مندرج در تذکره

بته قمتاش کرمتت هیچ ستتت »  ی ختاینبود 
 

 «  را  [اطن]کرد  هری  منستتتود بته آوازه   
 

 (172: 1368)گلچین معانی،   

پردازد.  کند و سپس به وصف شراب و طلب آن میی خویش را با خطاب به ساقی آغاز مینامهدرکی قمی، ساقی 

خواند تا با ستتاندن ستاغری از دستتش، از منّت گیتی  داند و او را به فریادرستی میدرکی، ستاقی و شتاهد را یکی می

ی او بیم ندارد و ننگ زیستتن در  دهد؛ از طعنهمیرها شتود. وی زاهد را که در غم نان استیر استت مورد خطاب قرار  

کند و از ستتتم فلن،  دهد. درکی که بار غم ایام بر دوشتتش ستتنگینی میجمع رندان را بر بدنامی زهد ترجیح می

گونه، توبه از حضتور در مجلس  برد. حافظی دیوار خمُ پناه میچشتمان روزگار به ستایهرنجور استت؛ از دستت گرستنه

را از  های خود خواند؛ گویی در صتدد استت تا انتقام ناکامیداند و آن را حدیث مهتاب و کتان میی میمی را ناشتدن

خان شتاملو«)بیگلر  ستان بستتاند. در نهایت نیز به زیبایی به مدو ممدوو خود، »حستنروزگار و کامگاران آن بدین

نامد و هنرها و خصتتایل او از جمله خا خوش، شتتاعری،  ی کمالات میپردازد؛ وی را دیباچهبیگی خراستتان( می

 ستاید.        گونه میسخاوت و شجاعتش را اغراق

 بندها. ترکیب6- 2- 2

بند اول را در زمان ستتتکونت خویش در  بندهای اوستتتت. درکی، ترکیبدیوان درکی، ترکیبآخرین قالب شتتتعری 

ی  خان« ستروده استت. اغراق در مدو، بارزترین خصتیصتههای آن دیار به نام »عربخراستان و در مدو یکی از خان

 بند است؛ به عنوان مثال:این ترکیب

 ی شتتتبگیر بلنتدمهر بتا متاه دهتد وعتده
 

پیش  را  تو  استتتتقبتال تتا  کنتد  روز  از   تر 
 

 بر فلن بس که شتتمارد ورق وصتتف تو را 
 

 هر ستر ماه شتود ستوده سترانگشتت هلال 
 

 گردد   بلنتدت  بختت  ستتتر  گرد  آستتتمتان
 

 گردد   ستتتمنتدت  ستتتمّ  طلتب  در  نو  مته 
 

 ( 478: تابی قمی،  درکی )  
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 امام حسین) ( و شهدای کربلاست:بند محتشم کاشانی در رثای بند دوم در دوازده بند و به تقلید از ترکیبترکیب

 ی جیحون حستین توستت کاین تشتنه بر کناره
 

 ی خون حستتین توستتتاین خضتتر راه بادیه    
 

 دشتمن ز مور در پیش افزون، حستین توستت   کرده به هر سو دوان که هست؟این صید جرگه
 

تشتتتتنتته کتربتلا ایتن  بتیتتابتتان  غتریتتب   لتتب 
 

 ...  توستتکز گریه دجله ستاخته هامون حستین      
 

 ( 486)همان:   

بند چنین  و بالاخره ترکیب بند ستتوم در نُه بند و در ستتوگ فرزند شتتاعر ستتروده شتتده استتت. از مفاد این ترکیب

سالگی فوت کرده و در آن زمان تنها فرزند شاعر بوده آید که درکی پسری به نام »عبدالنبی« داشته که در سهبرمی

 است:

 گلشتتن به باد رفت دردا که غنچه ناشتتده 
 

 ...عبتدالنبی ستتترود دل من بته بتاد رفتت 
 

 ی صتتتد بتاد داشتتتتیم یتن نختل در میتانته
 

 ... باد فنا وزید و همین نخل ما شتتتکستتتت 
 

 گفتم پستتتر بته جتای پتدر بتاشتتتدم، نمتانتد
 

 جز من نشتتد دو بار به ین عمر کس یتیم  
 

 ( 496 - 489)همان:   

 گیری. نتیجه 3

شتتود  ملی ملن نگهداری می  در کتابخانه 5146ی  ه.ق.( که به شتتماره1063درکی قمی)ی خطی دیوان ملا نستتخه

بند و  های قصتیده، قطعه، غزل، مثنوی، ترجیعی ستبن هندی در قالبشتدهدهد که این شتاعر کمترشتناختهنشتان می

ن اشتعار درکی در  بیت استت. بیشتتری  6327آزمایی کرده استت. این نستخه از دیوان شتاعر مشتتمل بر بند طبعترکیب

صفی، شاه عباس اول و دوم و بزرگانی  های مدحی او در مدو شاهان صفوی مثل شاهقالب غزل است. قصاید و قطعه

خان شتاملو و ... استت. اشتعار دینی درکی  چون شتیخ صتفی اردبیلی، ابوالقاستم فندرستکی، میرزا ملن مشترقی، حستن

امام رضتا) ( استت. درکی قمی برای ثبت وقایع تاریخی از    در منقبت چهارده معصتوم مخصتوصتاً حضترت علی) ( و

دار تأکید  های ردیفرا به این شتیوه ضتبا نموده استت. وی بر سترودن غزل  ها واقعهستازی بهره برده و دهتاریخماده

های فعلی بیشتتترین ستتهم را در این میان  درصتتد از غزلیات وی دارای ردیف استتت و ردیف 95دارد تا جایی که  

های قابل توجه در غزلیات درکی،  مایهشتود. از دروناستت. تکرار قافیه نیز در صتد غزل از غزلیات شتاعر دیده میدار

شتکایت از موطن، دلستردی و شتکوه از بخت استت. درکی حکایتی تمثیلی با عنوان »پادشتاه و دهقان« را در قالب  

ی  ی پیمانه در زمرهت. نام درکی قمی در تذکرهمثنوی و برای بیان احوال خود و شکایت از موطن خویش آورده اس

بند ستروده شتده استت؛ در این نستخه از دیوان درکی  که در قالب ترجیع  نامهسترایان آمده استت. این ستاقینامهستاقی

نماید. درکی  ی پیمانه کمن شایانی مینامۀ درکی در تذکرهبودن ابیات، به تصحیح ساقیو به علت کامل آمده استت

بندهای درکی  )بیگلربیگی خراستان( پرداخته استت. یکی از ترکیب خان شتاملوی خود به مدو حستننامهقیدر ستا
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بند معروف محتشتم کاشتانی استت. اشتعار درکی قمی در این  قمی در رثای امام حستین ) ( و به استتقبال از ترکیب

آمیزبودن شتتعر  که پیچیدگی و ابهامهای شتتعری استتت بیانگر آن استتت نستتخه از دیوان که مشتتتمل بر انوا  قالب

 شود.شعرای طرز خیال سبن هندی در اشعار درکی دیده نمی

 
 هایادداشت

  به  متعلّق  56/9087ی  ها جُنگ شتمارهی دیگر دیوان درکی نیز نام برده شتده استت. یکی از آندر فهرستت نستخ خطی از دو نستخه -1

  18721ی  ی شتمارهشتود و دیگری نستخهبیت از اشتعار درکی در آن دیده میاستلامی استت که تنها شتش    شتورای  مجلس  یکتابخانه

استتتت اما شتتتامل غزلیات و رباعیات درکی نیز    شتتتده  ثبت درکی  «مخمّستتتات  دیوان»ایران استتتت که با نام   ملی  کتابخانۀ  به  متعلّق

 (.  15/265:  1391همو،  ؛5/158:  1385  شود)نن: درایتی،می

 

 قدردانی و  تشکر

  در  که  استت  «قمی  درکی  دیوان  تصتحیح»با عنوان    1209508220010  شتمارۀپژوهشتی   طرو  از  برگرفته  مقاله این

  معاونت حوزۀمستئولین محترم   از  داندمی  لازم خود بر  نویستنده. استت  شتده اجرا  یاستوج  واحد  استلامی  آزاد  دانشتگاه

 نماید.  قدردانی  و  تشکر طرو این اجرای  از  پشتیبانی و  همکاری  پاس به  دانشگاه این  فناوری  و پژوهش
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An Introduction and review of a manuscript of Divan of Darki-ye 

qomi with an emphasis on poetic forms 
 

Mohammadreza masoumi1 

 

Abstract 

One of the poets belonging to the Indian School of Persian poetry in the 17th and 18th 

centuries is Molla Mohammad Amin Darki-ye qomi. Biographers have reported on 

him as a poet with lots of verses including some 20 to 30 thousand couplets . A 

manuscript copy of his Divan is kept with Malek National Library, registered under 

No. 5146. The present study, as a descriptive-analytical research, was conducted 

following a correction of the poet's Divan and dealt with introducing and reviewing 

the said-above manuscript. The findings indicate that the manuscript in question 

included  some 6300 couplets of  Darki-ye qomi's Divan in such poetic forms as 

Qasideh(ode), Qet'eh(fragment), Ghazal(sonnet), Masnavi(couplet-poem), 

Tarji'band  and Tarkibband(refrain). Darki has versified admirations of great figures 

and religious personalities into Qasidehs, chronograms into Qet'ehs, lyric themes into 

Ghazals, and Saghinameh into Tarji'bands. He was a creative poet in terms of 

imagination and theme generation with a moderate and fluent style. A typical 

characteristic of Darki-ye qomi's poems is the repetition of rhymes and a high 

probability of employing radifs . 
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 چکیده:
های  برای مقابله با هجمه  1389اقتصتاد مقاومتی اصتطلاحی استت که رهبر معظمّ انقلاب استلامی، نخستتین بار، در شتهریور ماه          

ای تنظیم  دشتمنان مطرو کردند. بر استاس ستخنان ایشتان، اقتصتاد مقاومتی بدین معناستت که شترایا اقتصتادی کشتور به گونهاقتصتادی  

کارهای گوناگونی دارد. در پژوهش  ها، الزامات و راههای اقتصتتادی آستتیب کمتری ببیند. اقتصتتاد مقاومتی ویژگیشتتود که در برابر تکانه

هوری سته عامل را  کارها در شتعر اقبال لاهوری واکاوی شتود. بر استاس این بررستی، اقبال لاها و راهیاستت که این ویژگحاضتر ستعی شتده

های غرب. او برای حلّ این مشکلات و  دسیسه-3وابستگی به غرب-2عدم خودباوری-1داند:در ایجاد مشکلات اقتصادی کشورها مؤثّر می

از جمله تلاش برای رستیدن به امّت واحدۀ استلامی، رستیدن به خودباوری، کاهش    ؛کندهایی را پیشتنهاد میراه حل  ،پیروزی بر عوامل

نگر بودن اقتصتتاد  زا و برونفروشتتی. نظرات اقبال در این زمینه به درونوابستتتگی به غرب از طریق تکیه بر توان داخلی و مبارزه با خام

 .الای داخلی اشاره داردکمقاومتی، اصلاو الگوی مصرف و حمایت از  
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 مقدّمه:-1

از روزهای آغازین پیروزی انقلاب استلامی، جنگ دشتمن با کشتور ایران آغاز شتد؛ جنگی که ین روز در قالب         

تروریستم بروز پیدا کرد و روزی دیگر به شتکل تهاجم لشتکر بعث به مرزهای غربی آشتکار شتد.  پس از پایان جنگ  

بودند که  صتادی شتدّت گرفت. گویا آنها دریافتهتحمیلی و دوران ستازندگی، نبرد دشتمن در دو ستنگر فرهنگی و اقت

نتیجۀ دلخواهشتان را به بار نخواهد آورد. بنابراین دور از ذهن نیستت اگر بگوییم، کشتور ایران و   ،نبرد ستخت با ایران

برد. همان طور که جنگ نظامی قواعد ویژۀ خود را دارد  نظام جمهوری اسلامی چهل سال است در جنگ به سر می

کند که کشتور )مستئولان و مردم( رفتار خود را متناستب با شترایا جنگ تنظیم کنند، نبرد اقتصتادی و  میو ایجاب  

به بعد، نبرد اقتصتادی دشتمن شتدّت بیشتتری یافت و    1388طلبد. از ستال  های متناستبی را میفرهنگی نیز واکنش

عۀ ایران بود. از ستوی دیگر، در جبهۀ  ترین ستلاو آنها برای ضتربه زدن به بدنۀ اقتصتادی جامتحریم اقتصتادی مهم

اش به دنبال اهداف های اقتصادیگرایی سعی داشت تا متناسب با حربهفرهنگی نیز، دشمن با القای فرهنگ مصرف

مورد نظر باشتد. در همان روزها، رهبر معظمّ انقلاب، راه مقابله با این شتگرد دشتمن را در »اقتصتاد مقاومتی« یافتند  

 در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرو کردند: 1389ا نخستین بار، در شانزدهم شهریور ماه و این اصطلاو ر

ش این استت. دوستتان درستت  یما باید ین اقتصتاد مقاومتیِ واقعی در کشتور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنا

مستتتئولین کشتتتور تحریمهتا را دور میزننتد،   گفتنتد کته متا تحریمهتا را دور میزنیم؛ بنتده هم یقین دارم. ملتت ایران و

های ستتیاستتی بود که ین  کنندگان را ناکام میکنند؛ مثل موارد دیگری که در ستتالهای گذشتتته در زمینهتحریم

اشتتتباهی کردند، ین حرکتی انجام دادند، بعد خودشتتان مجبور شتتدند برگردند، یکی یکی عذرخواهی کنند. چند  

لا جوانها نمیدانند. در این ده بیستت ستال اخیر، از این کارها چند بار انجام دادند.  مورد یادتان هستت لابد دیگر. حا

ی این  این دفعه هم همین جور استتت. البته تحریم برای ما جدید نیستتت، ما ستتی ستتال استتت تو تحریمیم. همه

ین کاری نمیتوانند  ی این حرکت عظیم ملت ایران، در فضتای تحریم انجام گرفته؛ بنابراکارهائی که شتده استت، همه

ی مستئولان و دلستوزان کشتور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به بکنند. خب، ولی این دلیلی استت برای همه

ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشتتور ایران حقیقتاً امروز ین  

 (.16/6/1389را باید موظف بدانند )دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور،  کارگاه عظیمی است. همه خودشان  

باید توجّه کرد که اقتصتاد مقاومتی تفاوتی استاستی با ریاضتت اقتصتادی دارد. ریاضتت اقتصتادی ستیاستتی استت که       

حذف برخی    ها با کاهش وکنند. این ستیاستتها اجرا میها برای جبران کستری بودجه از طریق کاهش هزینهدولت

های رفاهی و تعدیل کارمندان در بخش  جویی در مخارج کشتتور، کاهش هزینهاز خدمات و مزایای عمومی و صتترفه

(. نکتتۀ قتابتل توجتّه دیگر دربتارۀ اقتصتتتاد مقتاومتی، فرازمتانی و  71: 1393جلالی،    ی وشتتتود )پرچمدولتی انجتام می

علّق ندارد. طبق فرمایشتات رهبر معظمّ انقلاب، کشتورهای  فرامکانی آن استت. این نظام اقتصتادی به کشتور خاصتّی ت

 اند:های مشابه را اجرا کردههای اقتصادی، سیاستبسیاری برای مقاله با تکانه
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  -بخصتوص در این ستالهای اخیر    -گرایش به اقتصتاد مقاومتی مخصتوص ما هم نیستت؛ امروز در بستیاری از کشتورها  

ستازی اقتصتاد خودشتان  وجود آمد، کشتورهای متعددی به دنبال مقاومدنیا بههای شتدید اقتصتادی که در  با تکانه

/  20اقتصتاد مقاومتی،    یهابرآمدند؛ البته هر کشتوری شترایا خاص خودش را دارد )بیانات در جلستۀ تبیین ستیاستت

12 /1392. ) 

 ها اختصاص ندارد:های اقتصاد مقاوتی تنها به زمان اعمال تحریماز سوی دیگر، سیاست

ستتؤال این استتت که آیا مطرو کردن اقتصتتاد مقاومتی در شتترایا کنونی، به معنای این استتت که ما ین حرکت  

مقطعی میخواهیم انجام بدهیم؟ چون حالا کشتور دچار تحریم و دچار فشتار و دچار جنگ اقتصتادی استت، همچنان  

، این ستتیاستتتها را برای این ابلاد ی با جنگ اقتصتتادی تشتتکیل میشتتودکه مثلاً هیئتهای فکر و عمل برای مقابله

جوری نیستت؛ این ستیاستتها ستیاستتهای بلندمدت استت؛ برای امروز  وجه اینهیچایم؟ جواب این استت که نه، بهکرده

هم مفید استت، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشتته باشتیم مفید است؛ یعنی سیاستهای بلندمدتی است که  

گذاشتته میشتود؛ تدبیر مقطعی نیستت، این ین تدبیر بلندمدت استت، ین ستیاستت    بنای اقتصتاد کشتور بر اینها

 همان(.راهبردی است )

های اقتصتاد مقاومتی نباید از فرهنگ غافل شتد. چرا که اوّلاً اقتصتاد مقاومتی ین الگوی  در پیگیری ستیاستت     

 است:بومی است که از فرهنگ اسلامی و ایرانی سرچشمه گرفته

ی از فرهنگ انقلابی و  استتتهای اقتصتتاد مقاومتی در واقع ین الگوی بومی و علمی استتت که برآمدهی ستتیمجموعه

 (.هماناسلامی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است )

  کارهای اقتصتتاد مقاومتی جنبۀ کاملاً فرهنگی دارند. برای نمونه، اصتتلاو ها و راهثانیاً بخش مهمیّ از الزامات، مؤلّفه

 گردد:ایست که به فرهنگ جامعه برمیالگوی مصرف مسأله

ی استراف و  ین مستئله هم در اقتصتاد مقاومتی، مدیریت مصترف استت. مصترف هم باید مدیریت شتود. این قضتیه

ستازی هم لازم  ی مهمی در کشتور استت. خب، حالا چگونه باید جلوی استراف را گرفت؟ فرهنگ روی، قضتیهزیاده

هاستت. واقعاً در این زمینه، هم صتدا و  ی رستانهاش بیشتتر به عهدهستازیلی هم لازم استت. فرهنگ استت، اقدام عم

ستازی کنید  های دیگر مستئولیت دارند. باید فرهنگ ی اول و بیش از همه مستئولیت دارد، هم دستتگاهستیما در درجه

 (.2/6/1391)بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق-1-1

ستازی در زمینۀ اقتصتاد مقاومتی، واکاوی الزامات این الگوی اقتصتادی در اندیشتۀ بزرگان  های فرهنگ یکی از راه     

نظران به دلیل تأثیرگذاری بالا بر مخاطبان، قدرت اقنا  بیشتتری نستبت به استت. اندیشتمندان، هنرمندان و صتاحب

. به ویژه اگر در این مستتیر از ابزار هنری مانند شتتعر، داستتتان و فیلم استتتفاده شتتود،  دیگر اقشتتار جامعه دارند

تأثیرگذاری دوچندان خواهد شد. در این جستار به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که نظام فکری اقبال چه  

 های اقتصاد مقاومتی دارد؟ارتباطی با الزامات و مؤلّفه



 57                  دکتر حامد صافی ، دکتر محمد چکشیان                                                                 (  70تا ص   54)از ص ...   در  کارهای اقتصاد مقاومتیبررسی الزامات و راه  
 

 

 ضرورت پژوهش-1-2

توان شتعر او را بستتری فراهم برای تأثیرگذاری بر مخاطب  محمّد اقبال لاهوری یکی از شتاعرانی استت که می         

هایش در قالب هنری  ، بیان نظرات و اندیشتهدر سترودن شتعر اهمّیّت داشتته رستد آن چه برای اودانستت. به نظر می

و عواملی چون عاطفه و خیال را در خدمت اندیشته به  استت. به بیانی دیگر، اندیشته برای او اولویّت استاستی بودهبوده

رستتد این ویژگی شتتعر اقبال، ضتترورت پژوهش پیرامون اندیشتتگی شتتعر او را بیش از  استتت. به نظر میکار گرفته

استت. بنابراین در پژوهش حاضتر، شتعر اقبال از این منظر و در ارتباط با الزامات و  اش آشتکار کردههای هنریجنبه

 ی فرهنگی اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.هامؤلّفه

 روش تحقیق-1-3

کارهای اقتصتتاد مقاومتی با استتتفاده از ستتخنان رهبر  ها و راهدر این پژوهش، پس از برشتتمردن الزامات، مؤلّفه     

با حمایت از   ارتباط اندیشۀ اقبال را پرداخته ومعظمّ انقلاب، به بررسی اشعار اقبال و یافتن شواهد مثال در این باره  

کیفی    ،هتاای و روش تحلیتل دادههتا در این پژوهش، کتتابختانته. بنتابراین روش گردآوری دادهیمکتالای ملیّ تحلیتل کرد

 .استبوده

 پیشینۀ تحقیق-1-4

های  تر است، تا کنون پژوهشاز آن جایی که وجه اندیشگی در شعر اقبال از وجوه دیگر ین اثر هنری پررنگ          

( در مقتالتۀ  1389پور )استتتت. عبتّاس ستتتعیتدیبستتتیتاری پیرامون منظومتۀ فکری این انتدیشتتتمنتد صتتتورت گرفتته

های اقبال این استت که باب نقد  ت اندیشتهاستت که یکی از تأثیراشتناستی اقبال لاهوری« به این نتیجه رستیده»غرب

( در مقالۀ »مروری بر اندیشتۀ اقبال لاهوری و اتّحاد  1387استت.  شتیرزاد )شتناختی فلستفۀ غرب را گشتودهمعرفت

استت که اقبال به شتدّت به بازگشتت به استلام و احیای اندیشتۀ استلامی باور  جهان استلام« به این نتیجه رستیده

( در پژوهش خود با عنوان »زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری« به واکاوی  1383و بیات )  استت. یزدان منشداشتته

اند که بر استاس نظرات این اندیشتمند لاهوری همان  باورهای اقبال دربارۀ زن پرداخته و به این نتیجه دستت یافته

ر پایۀ نتایج مقالۀ مجدالدین  طور که نبوت به عنوان هدایت و تکامل بشتتر استتت، مادر بودن هدایتگر بشتتر استتت. ب

ماندگی  ( با عنوان »مسائل عمدۀ کشورهای شرقی در اشعار فارسی اقبال لاهوری«، دو عامل اساسی در عقب1384)

کشورهای غربی. ریا   -2شرایا اجتماعی، سییاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی  -1کشورهای اسلامی وجود دارد:

اجتماعی از منظر محمّد اقبال لاهوری و مرتضتتی  -ین و نظام ستتیاستتی( در پژوهشتتی با عنوان »د1385احمددار)

استت.  مطهّری«، نظام ستیاستی استلام را از منظر این دو شتخصتیّت )اقبال لاهوری و شتهید مطهّری( بررستی کرده

ای  ( نیز در مقالۀ »احیای دینی از دیدگاه شهید مطهّری و اقبال لاهوری«، ضمن بررسی احی1387اللّه عبّاستی )ولی

استتت که حرکت احیاگری اقبال مورد توجّه شتتهید مطهّری  دینی از منظر این دو متفکّر به این نتیجه دستتت یافته

( استت که نویستنده  1388ای از محمّد میر )استت. »خودی و انستان آرمانی در شتعر اقبال لاهوری« عنوان مقالهبوده

استت. »استلام ناب محمّدی در اندیشتۀ  بال بررستی کردهدر آن فلستفه و مراتب خودی و انستان آرمانی را در شتعر اق 
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ای استت که نویستندگان در آن به بررستی مفهوم استلام ناب محمّدی و  امام خمینی و اقبال لاهوری« عنوان مقاله

انتد کته تفکیتن این دو مفهوم پیش از امتام خمینی بته نوعی در  استتتلام آمریکتایی پرداختته و بته این نتیجته رستتتیتده

( در مقالۀ »عصتر نوین در پرتو  1389بر )(. ابراهیم حستین1389استت )احمدبت،  قبال لاهوری طرو شتدهتفکّرات ا

های اندیشتۀ اقبال، اثر ستید ابوالحستن ندوی، ستعی  های علامه اقبال لاهوری« با اقتباس از کتاب شتگفتیاندیشته

های پایداری در اشتعار فارستی  . »مؤلّفهتر شتخصتیت و اندیشتۀ اقبال لاهوری بپردازدداشتته به شتناخت بیشتتر و دقیق

ای استت که بر استاس آن جهان وطنی استلامی، ویژگی بارز اندیشتۀ اقبال لاهوری استت  اقبال لاهوری« عنوان مقاله

ای با عنوان »بررستتی نظریۀ رنستتانس  ( در مقاله1394(.  کلاهدوزها و عابدیها )1393)امیر خراستتانی و احستتانی،  

اند که اقبال با تمرکز بر فلستفۀ »خودی« گرایش شتدیدی به رنستانس  قبال لاهوری« نشتان دادهاستلامی در تفکّرات ا

 است.  اسلامی داشته

 کارهاها و راهاقتصاد مقاومتی، الزامات، مؤلّفه-2

استت. از جمله این که »اقتصتاد مقاومتی معمولاً در  های بستیاری از اقتصتاد مقاومتی ارائه شتدهتا کنون تعریف     

گیرد که منفعل نیستتت و در مقابل اهداف  کنندۀ ین کشتتور قرار میویارویی و تقابل با اقتصتتاد وابستتته و مصتترفر

ستتازی آن بر استتاس  اقتصتتادی ستتلطه ایستتتادگی نموده و ستتعی در تغییر ستتاختارهای اقتصتتادی موجود و بومی

کننتدۀ اقتصتتتاد  لاب، بته عنوان مظرو(.  رهبر معظمّ انق 30:  1393بینی و اهتداف دارد«)فشتتتاری و پورغفتّار،  جهتان

 اند:های گوناگون، به شرو چیستی این شگرد اقتصادی پرداختهمقاومتی، به مناسبت

های جهانی در آن اثر اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه

ها ما را تهتدید  روز عزا نگیریم که آمریکتاییدلار؛ ین  45ستتتیتد به دلار ر 100روز عزا نگیریم که نفتت از  نگتذارد. ین 

تحریم بکننتد؛ عزا نگیریم کته اروپتاییچیز و فلانچیز و فلانمیکننتد کته فلان هتا  چیز را تحریم میکنیم یتا عملاً 

المللی نمیتواند به نهای بیکدام از این تکانهرانیِ ما را تحریم کردند. اگر در کشور اقتصاد مقاومتی باشد، هیچکشتی

زندگی مردم آستیب وارد کند. اقتصتاد مقاومتی یعنی این؛ یعنی در داخل کشتور، ستاختِ اقتصتادی و بنای اقتصتادی  

ریزی بشتتود، بنای اقتصتتادی  جوری باشتتد که از نیروهای مردم استتتفاده بشتتود، کمن واقعی گرفته بشتتود، برنامه

 (. 29/11/1393  ن،استحکام پیدا کند )دیدار با مردم آذربایجا

های  اقتصاد مقاومتی صورت گرفت. برای ها و مؤلّفهگذاری ستال نیز در راستتای سیاستبه بعد، نام 1389از ستال     

»اقتصتاد مقاوتی، اقدام و عمل«،     1395»ستال تولید ملیّ، حمایت از کار و سترمایۀ ایرانی«، ستال    1391نمونه، ستال  

گذاری شتد. توجّه به »حکایت از کالای ایرانی« نام  1397د و اشتتغال« و ستال  »اقتصتاد مقاومتی، تولی 1396ستال  

کارهای اقتصتاد مقاومتی را به ها، الزامات و راهو همچنین رهنمودهای رهبری، مؤلّفه 1389های پس از شتعار ستال

 توان این گونه برشمرد:میکارهای اقتصاد مقاومتی را  ها و راهفهلّسازد. بر این اساس، الزامات، مؤخوبی آشکار می

 الف(الزامات اقتصاد مقاومتی:



 59                  دکتر حامد صافی ، دکتر محمد چکشیان                                                                 (  70تا ص   54)از ص ...   در  کارهای اقتصاد مقاومتیبررسی الزامات و راه  
 

 

مدیریت مصترف، -3کاهش وابستتگی به نفت  -2  44های اصتل  مردمی کردن اقتصتاد بر استاس ستیاستت -1

  -5استتفادۀ حداکثری از زمان و منابع و امکانات    -4شتامل پرهیز از استراف و مصترف کالای تولید داخل  

 حرکت بر اساس برنامه

 های اقتصاد مقاومتیا و مؤلّفههب( ویژگی

توانایی مقاومت در برابر عوامل   -2های کلان اقتصتادی  ایجاد تحرّد و پویایی در اقتصتاد کشتور و بهبود شتاخص  -1

تأمین امنیت اقلام راهبردی و استاستی  -6محوری  مردم-5رویکرد جهادی  -4های داخل  تکیه بر ظرفیت-3تهدیدزا  

:  1393محوری )سیفلو،  دانش-10فسادستیزی  -9اصتلاو الگوی مصترف  -8ش نفت  کاهش وابستتگی به درآمد فرد-7

161) 

 کارهای تحقق اقتصاد مقاومتیج(راه

وری در تولید،  افزایش بهره  -2گذاری برای اصتلاو الگوی مصترف، رونق تولید داخلی و کاهش واردات  ستیاستت-1

-4کتاهش بیکتاری    -3ختارجی  بتا تولیتدات    شتتتده، کیفیتّت بهتر و ختدمتات بیشتتتتر برای رقتابتتکتاهش قیمتت تمتام

تتداوم  -6افزایش واردات دانش فنی  -5ای بخش تولیتد  هتای حمتایتی پولی و متالی و بیمتهستتتازی ستتتیستتتتمعتّالف 

ها در روند  تبدیل تهدیدها به فرصتت-8توجّه به معضتل تورّم -7های مربوط به خودکفایی کالاهای استاستی ستیاستت

تلاش  -11برقراری ارتباطات خاص اقتصتادی با برخی از کشتورهای دوستت -10نفت کاهش اتکّا به -9تأمین کالاها  

ستتات خارجی  ایجاد شتترکت-12برای جلوگیری از اجما  در قبال نظام استتلامی   های مشتتترد با برخی از مؤستتّ

 (18-21: 1394)میلانی،  

 های اقتصاد مقاومتی در شعر اقبالبررسی مؤلّفه-3

در شتتهر ستتیالکوت، یکی از   1873فوریۀ ستتال   22برابر با   1289الحجّۀ ستتال ذی 24محمّد اقبال لاهوری در       

هتای متتدیّن هنتد بودنتد و بته همین دلیتل، محمتّد از کودکی بته شتتتهرهتای پنجتاب بته دنیتا آمتد. ختانوادۀ او از ختانواده

در خانۀ پدری و دبستتتان ستتیالکوت و در محضتتر   تحصتتیل علوم قرآنی و دینی پرداخت. او تحصتتیلات مقدّماتی را

دوستتان فاضتل پدرش، مانند شتیخ میرحستن شتمس العلما به پایان رستاند. در دانشتگاه لاهور تحصتیل کرد و برای 

زمان با رشتتۀ حقوق دنبال کرد. او از میان  ادامۀ تحصتیل، عازم اروپا شتد. در دانشتگاه کمبریج، رشتتۀ فلستفه را هم

(. اشتعار فارستی  12: 1369،  رادفرگوته و از میان شتاعران و متفکّران ایرانی به مولوی علاقه داشتت )فلاستفۀ غربی به 

نخستتین دفتر شتعر اوستت که در دو بخش استرار خودی و    استت. »مثنوی استرار رموز«او در شتش دفتر گرد آمده

استت. بخش  کیل شتدهشت سته بخش تاستت. »زبور عجم« دفتر دیگر اشتعار اوستت که از  گذاری شتدهرموز بیخودی نام

ها، قطعات و مستتتزادهاستتت. بخش دوم آن، مثنوی »گلشتتن راز جدید« و قستتمت ستتوم،  نخستتت، شتتامل غزل

کش«  ای به نام »پیشنامه«  نام دارد. سومین دفتر شعر او منظومۀ »پیام مشرق« است. این منظومه، مقدّمه»بندگی

های  دیگر این دفتر شتتعر، »افکار« استتت که حاوی اشتتعاری در قالب  هایی با نام »لالۀ طور« دارد. بخشو دوبیتی
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استت. بخش پایانی این  گوناگون استت. قستمت ستوم این کتاب، غزلیّاتی استت که شتاعر نام آنها را »می باقی« گذاشتته

جاویدنامه«  دفتر شتعر نیز »نقش فرنگ« نام دارد. دفتر شتعر دیگر اقبال که حاکی از توجّه ویژۀ او به مولوی دارد، »

های »مستافر« )شترو سفر به افغانستان(  و »پس چه باید کرد ای اقوام شرق« )مباحث علمی، اخلاقی،  استت. مثنوی

دینی( دو اثر دیگر اقبتال لاهوری استتتت. آخرین اثر اقبتال، »ارمغتان حجتاز«، پس از مرگش بته چتا  رستتتیتد کته  

 است.هایی به شیوۀ باباطاهر را در برگرفتهدوبیتی

ها، ستخنان و اشتعار او رنگ و  یابیم که تمام اندیشتههای محمّد اقبال لاهوری درمیبا مروری بر افکار و اندیشته     

(. به همین دلیل  118:  1389،  رادفراستت )بوی ستیاستی دارد. در واقع، تفکّر و ادب او، تفکّر و ادب ستیاستت بوده

تأسیس دولتی مسلمان و پشتیبان مصالح مسلمین و توان گفت که نخستتین کستی که در دوران جدید، ضترورت  می

(. بنابراین،  11:  1397  ی،ازد کرد، شتاعر و فیلستوف بزرگ مستلمان، محمّد اقبال بود )خامنهفرهنگ استلامی را گوش

باشتد. البتّه  دور از ذهن نیستت که شتخصتیّتی این چنین، رهنمودهایی پیرامون شترایا اقتصتادی ین ملّت داشتته

ار اقبال به دنبال ین نظام اقتصادی مدوّن باشیم. آن چه در این مجال و مقال مهم است، یافتن موضع  نباید در اشع

ها گاه در عرصتتۀ فرهنگ، گاه در عرصتتۀ علم و گاه در  های بیرونی استتت. این تهاجماقبال لاهوری در برابر تهاجم

 نماید.  عرصۀ اقتصاد رد می

، گویای نگاه دوراندیشتتانۀ او به آیندۀ مستتلمانان استتت. او در این مستتیر، به تلقیّ اقبال لاهوری از وطن و ملّت     

الدّین استدآبادى، اصتل این اندیشته را  استت. پیش از او ستید جمالگرایی و نژادپرستتی مخالفت کردهشتدّت با قومیّت

محمّد اقبال و دیگران  و موجى از تأثیرات عقاید اوستت که   به عنوان ین متفکّر و مصتلح اجتماعى، مطرو کرده بود

: 1352)شتفیعی کدکنی،   تواند باشتدکننده و شتارو این اندیشته مىرا به این وادى کشتانید و اقبال بهترین توجیه

ای را به های نژادی و قبیلهبندیداند و بر این باور استت که دستت استتعمار، تقستیم( او همۀ آدمیان را برادر می24

ها در قالب مرزهای  داند، از جدایی انستانآن جایی که او همۀ انستان ها را برادر می  از استت.ها تحمیل کردهانستان

 :کندسیاسی، توسّا استعمار، به قطع اخوّت )بریدن برادری( تعبیر می

انتتد کتترده  اختتوت  قتتطتتع  چتتنتتان   آن 

ستتتتاختتتنتتد  متحتفتتل  شتتتمتع  را  وطتن   تتتا 

شتتتتد   افستتتتانتته  جتهتتان  انتتدر   متردمتی 

متتانتتد  انتتدام  هتفتتت  و  رفتتت  تتن  از   روو 

                                                   

انتتد   کتترده  متتلتتت  تتتعتتمتتیتتر  وطتتن   بتتر 

ستتتتاختتتنتتد قتبتتایتتل  را  انستتتتان   نتو  

شتتتتتد بتتیتتگتتانتته  آدمتتی  از   آدمتتی 

متتانتتد اقتتوام  و  شتتتتد  گتتم   آدمتتیتتت 

 (95: 1389  ،)اقبال

 اتّحاد و همدلی -3-1

او بر این باور استت که  د. دانمی  اقبال نخستتین عامل مشتکلات ملّت مستلمان را فاصتله گرفتن از معنای اصتلی وطن 

و قرآن کریم و قبلۀ مشتترد هر چه بیشتتر در    م )ص(مستلمانان باید با تکیه بر نقاط اشتتراکی مانند پیامبر استلا

 قالب ین امّت واحده، به انسجام برسند:
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ایتتتم  بستتتتتتتتته  حتتتجتتتازی  متتتحتتتبتتتوب  بتتته   دل 

استتتتتت  بتتتس  تتتتولایتتتش  یتتتن  متتتا   رشتتتتتتتتته 

دویتتتد متتتا  ختتتون  بتتته  متتتا  او    مستتتتتتتتتتی 

  استتتتتت  جتتتمتتتعتتتیتتتت  ستتتتترمتتتایتتته  او  عشتتتتتق

استتتتتتنستتتتت   و  جتتان  در  عشتتتتتق پتتیتتکتتر  در    ب 

 گتتتذشتتتتتتت   بتتتایتتتد  نستتتتتتب  از  ورزی  عشتتتتتتق

                                                                                     

زین جهتت بتا یتن دگر پیوستتتتته   

 ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
چشتتتم ما را کیف صتتتهبایش بس  

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

آفتریتتد  نتو  و  زد  آتتش  را   کتهتنتته 

ختون   متلتتت هتمتچتو  عتروق  انتتدر 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

رشتته عشتق از نستب محکم تر 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 هم از ایران و عرب باید گذشتتت 

 (89)همان،  

بندی به مرزهای استعماری، تلاش  ها،پایرضایت به وضعیت موجود، فاصله گرفتن از خودی و فراموش کردن داشته

لمانان با تلاش برای تغییر وضتعیت  کند.مست نکردن و رکود، مصتادیقی استت که اقبال از آنها به خواب گران تعبیر می

و بازگشتت به خودی و شتکستتن مرزهای جغرافیایی باید به اتّحاد برستند. باید با تکیه بر عشتق به پیامبر استلام و  

کاری که اقبال برای رهایی از وابستگی  قرآن کریم رؤیای امّت واحدۀ اسلامی را تحقّق بخشند. در واقع، نخستین راه

کند چیزی به جز »بازگشتت به خویشتتن« نیستت؛ همان چیزی که اقبال از  بر دشتمنان ارائه میو مستخ شتدن در برا

و برای . ابه اعتقاد او، حیات ملّت در این استت که مثل فرد احستاس خودی پیدا کند.  کندآن به »خودی« تعبیر می

خبر استت. طفل زمانی  از معنی خود بیکودکی که تازه به دنیا آمده، .  گیردتفهیم این نکته، از تمثیل نوزاد بهره می

استت زمانی به یابد که »من« را بشتناستد. ملّتی که مستیر پیشترفت را پی گرفتهبه حیات و زندگی واقعی دستت می

 یابد که خود را بشناسد و به خودباوری برسد:رشد دست می

استتتتت  طتتفتتلتتن  متتثتتل  نتتوزاده   متتلتتت 

نتتا ختتویشتتتتتتتن  از   آگتتهتتیطتتفتتلتتکتتی 

فتترداش او  امتتروز  بتتا   نتتیستتتتت  بستتتتتتته 

استتتتت متردم  متثتتال  را  هستتتتتتی   چشتتتتم 

رشتتتتتتته از  گتتره   کتتنتتد  وا  ختتود  ٔ  صتتتتد 

 روزگتتار   کتتار  بتته  افتتتتتد  چتتون  گتترم

 

استتتتت  متتامتتن  کتنتتار  در  کتو   طتفتلتکتی 

گوهر آلوده ئی ختاد رهیحلقته هتای روز 

نتتتیستتتتتت  پتتتاش  در  شتتتتتب   و 

استتتتت گتم  ختود  از  و  بتیتنتنتتده  را   غتیتر 

کتتنتتد  پتتیتتدا  ختتودی  تتتار  ستتتتر   تتتا 

پتتایتتدار  گتتردد  تتتازه  شتتتتعتتور   ایتتن 

 (111)همان،  

 محوریدانش-3-2 
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های فرهنگ  دینی و خا و زبان انگلیستی تنها نشتانهاو همچنین معتقد استت که مظاهری چون رقص، موستیقی، بی

  محوریدانششتود؛ چرا که عامل پیشترفت غرب،  ها باعث پیشترفت ما نمیغربی هستتند و پیروی محض از این نشتانه

ب، باید پوستتتتین آن )مظاهر فرهنگ غربی( را  برداری از علم و تکنولوژی غرستتتت. بنابراین برای بهرها  و تکنولوژی

 دست یافت:  ، یعنی دانش و تکنولوژی،شکست و به هستۀ آن

غتترب تتتقتتلتتیتتد  بتترد  ختتود  از  را   شتتتترق 

ربتتاب و  چتتنتتگ  از  نتته  متتغتترب   قتتوت 

روستتتتت لالتته  ستتتتاحتران  ستتتحتر  ز   نتی 

استتتتت لادیتتنتتی  از  نتته  را  او   متتحتتکتتمتتی 

استتتتت  فتتن  و  عتتلتتم  از  افتترنتتگ   قتتوت 

شتتتنتتگ  و  شتتتود  جتوان  ای  را  فتن  و   عتلتم 

نتیستتتتت متطتلتوب  نتگتته  جتز  ره   انتتدریتن 

 

غترب  تتنتقتیتتد  را  اقتوام  ایتن   بتتایتتد 

ز   حتجتتابتنتی  بتی  دختتتران  رقتص  ز  نتی 

 عریتان ستتتاق و نی از قطع موستتتت 

نی فروغش از خا لاتینی استتاز همین  

استتتتت  روشتتتتن  چتتراغتتش   آتتتش 

فترنتتگ  متلتبتوس  نتته  متیتبتتایتتد   متغتز 

 این کلته یتا آن کلته مطلوب نیستتتتت

 (398-399)اقبال لاهوری،  

 خودباوری-3-3

هایی که از خود فاصتله  ستت. امّتا  عامل اصتلی شتکستت ملّت در اندیشتۀ اقبال لاهوری، فاصتله گرفتن از خودباوری

اند مثل کسی است که در حرم زاده شده و مُرید کلیسا است و چون صیاّدی است که  گرفته و به دیگران تکیه کرده

 است:با ین سگ کور به شکار آهو رفته

ز حتترم  مُتتریتتد در  را  کتتلتتیستتتتتا  و   اد 

استتتتت ابتتلتتهتتی  گتترفتتتتتن  را  او   دامتتن 

مترد کتته  کتن  ختود  بتر  تتکتیتته  ریه   انتتدریتن 

بستتتتت  از خویش  چشتتتم  کته  قومی  از   آه 

 

بتتردریتتد  را  متتا  نتتامتتوس   پتتردۀ 

 ستتتینتۀ او از دل روشتتتن تهی استتتت

نکرد کوری  ستتتتگ  بتتا  آهو   صتتتیتتد 

 دل به غیر اللّه داد از خود گستتتستتتت 

 (433-434)همان،  

وابستتگی به -2عدم خودباوری   -1داند:ا در سته عامل میر  اقبال لاهوری مشتکلات ملّت استلامیمخلص کلام آن که  

های غرب. او بر این باور استت که استتعمار و غرب چونان گرگی در پوستتین برّه، هموراه به دنبال  دستیسته-3دیگران  

 آن است که مشکلات جدیدی بیافریند:

فتتترنتتتگ  از  نتتتالتتتیتتتد  زار   آدمتتتیّتتتت 

کت  بتتایتتد  چتته  شتتتترق؟پتس  اقتوام  ای   رد 

پتتدیتتد آمتتد  انتتقتتلاب  ضتتتتمتتیتترش   در 

فتتتتاد  بستتتمتتل  ختود  شتتتمشتتتیتر  از   یتور  

بتترّه پتتوستتتتتتتتیتتن  انتتدر   ای گتترگتتی 

فترنتتگ   از  بترچتیتتد  هتنتگتتامتته   زنتتدگتی 

می روشتتتن  ایّتتامئشتتترق بتتاز   شتتتود 

آفتتاب آمتد پتدیتد   شتتتتب گتذشتتتتت 

نتهتتاد لادیتنتی  رستتتتم  گتردون   زیتر 

بتترّه کتتمتتیتتن  انتتدر  زمتتان   ایهتتر 
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اوستتتتت  از  انستتتتان  حضتتترت   مشتتتکلات 

 

اوستتتتتآدمتیّ از  پتنتهتتان  غتم  را   ت 

 (436)همان،  

خواهد از  داند. ملّتی که میدلی میاقبال راه درمان و پیروزی بر این ستته عامل را در درجۀ نخستتت در اتّحاد و ین 

مکر و فستون دشتمنان در امان باشتد، باید با خودباوری، امید از غیر خود برکند و با اتّحاد به قوّت و نیرو برستد. به 

 خودباوری و اتّحاد است:  ،دیگر، نخستین راز مقاومتبیان  

او آیتتتیتتتن  از  و  افتتترنتتتگ  از   آه 

آمتتوختتتتتنتتد  ستتتتاحتتری  را  حتتق   عتتلتتم 

متی فتتتنتته  صتتتتد  طترف  نتفتیتر هتر   آرد 

متتی بتتاز  را  جتتان  کتته  تتتنای  ز   دانتتی 

دمتتیتتد  بتتایتتد  تتتنتتش  انتتدر  شتتتترق   روو 

.... 

نتتهتتاد بتتایتتد  جتتهتتان  انتتدر  نتتو   نتتقتتش 

... 

بتتنتتد  شتتتتیتترازه  را  اقتتوام  کتتهتتن   ایتتن 

ز را  حتتق  استتتتتاهتتل  قتتوّت  از   نتتدگتتی 

 

او  لادیتتتن  انتتتدیشتتتتتتۀ  از   آه 

آمتوختتتنتتد کتتافتری  نتی،   ستتتتاحتری 

بتتگتتیتتر  رهتتزن  پتتنتتجتتۀ  از  را   تتتیتتغ 

شتتتکن  لادینی  تهتتذیتتب  این   ستتتحر 

کتلتیتتد  را  متعتنتی  قتفتتل  بتگتردد   تتتا 

 

متتفتتن گشتتتتاد از  امّتتیتتد  چتته   دزدان 

 

بلنتد را کن  و صتتتفتا   رایتت صتتتتدق 

استتتتت جتمتعتیّتتت  از  متلّتتت  هتر   قتوّت 

 (437-438)اقبال لاهوری،  

    تکیه بر توان داخلی -3-4     

ست. در عصر حاضر، قدرت در اقتصاد و سوداگری  ا اقبال معتقد است که گام دوم در مقاوم سازی تکیه بر توان خود

ها نیستت. بنابراین راهی جز این نیستت که  استت. به باور او غرب هیچ گاه در معامله و ستوداگری به دنبال خیر امّت

کیفیتّت( بر حریر او )کتالای بتاکیفیتّت( ترجیح دهیم.  جتایی کته کربتاس خود را )کتالای کمبر توان خود تکیته کنیم. تتا  

نیاز بپنداریم و حتیّ اگر در شتترایا ستتخت باشتتیم )زمستتتان(، به دنبال راه  باید خود را از کارگاه و کالای او بی

 گشایش )پوستین( از دیگری نباشیم:

فتترنتتگ کتتار  از  و  افتترنتتگ  از   دانتتی 

نشتتتتتتتر او  از  او   زختتم  از  ستتتتوزن  او   از 

استتتتت قتتاهری  پتتادشتتتتاهی  بتتدانی   خود 

عتتاج و  تتختتت  شتتتتریتتن  دکّتتان   تتختتتتۀ 

استتتتت  ستتتوداگر  هم  کتته  جهتتانبتتانی   آن 

 

فتترنتتگ  زنّتتار  قتتیتتد  در  کتتجتتا   تتتا 

رفتتو امّتتیتتد  و  ختتون  جتتوی  و   متتا 

 قاهری در عصتتتر ما ستتتوداگری استتتت

ختراج  شتتتتاهتی  از  و  نتفتع  تتجتتارت   از 

 بر زبتانش خیر و انتدر دل شتتتر استتتت

 (438)همان،  
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کشتد. در چنین شترایطی،  ها را میعرصتۀ اقتصتاد رزمگاهی استت که غرب در آن بدون جنگ و ضترب، دیگر ملّت   

ها به دست قدرت تکنولوژی و اقتصاد اوست. پس بهتر است در چنین آوردگاهی، بوریای خود را به قالین  مرگ ملّت

او، آلوده به غش استتت. پس حتیّ اگر به ستتختی  او ندهیم. از این که بگذریم، بستتیاری از کالاهای به ظاهر مرغوب  

 ننوشد:افتادیم نباید راه چاره را از خارج از مرزها بیابیم. انسان هوشمند کسی است که از خمُ غرب، می

می تو  درستتتتتگر  را  حستتتتابش   دانی 

گتتتذر بتتتی او  کتتتارگتتتاه  از   نتتتیتتتاز 

 حرب و ضتتترب آیین اوستتتتکُشتتتتن بی

متتده قتتالینش  بتته  خود  گوهرش بوریتتای 

استتتتتداتتتف رگ  لتتعتتلتتش  در  و   ر 

متختمتلتش  ختواب  تتو  چشتتتتم   رهتزن 

افتکتنتتده گتره  ختویتشصتتتتد  کتتار  در   ای 

نتختورد متِی  او  ختُم  از   هتوشتتتتمتنتتدی 

 

نترم  حتریترش  تتوستتتتت از  کتربتتاس   تتر 

متتختتر  او  پتتوستتتتتتتیتتنِ  زمستتتتتتتان   در 

اوستتتتتمرگ متتاشتتتین  گردش  در   هتتا 

متتده فتترزیتتنتتش  بتته  را  ختتود   بتتیتتدق 

 مشتتن این ستتوداگر از ناف ستتگ استتت

متتختتمتتلتتش  آب  و  رنتتگ  تتتو   رهتتزن 

ختویتش دستتتتتتتار  متکتن  او  قتمتتاش   از 

مُرد میختتانتته  همین  انتتدر  خورد  کتته   هر 

 (439)همان،  

 

به لب دارد تا ما را    دمثل معاملۀ اقتصتادی غرب با ما مثل آن فروشتندۀ شتکر و کودکان استت. او در ستوداگری لبخن 

فروشی متضرّر  رّر خواهیم شد.  جالب این است که ما از خامضفریب دهد و ما در این معامله کودکانی هستیم که مت

کنند و با تبدیل به ین کالای  شتتتویم. در بستتتیاری از موارد، کشتتتورهای غربی موادّ خام را از ما خریداری میمی

ها  وشتند. در این حالت ما مانند دریایی هستتیم که مرواریدهای خود را از غوّاصفرمرغوب، با قیمتی گزاف به ما می

 خریم:می

 

کتم و  ختنتتد  ختنتتد  ستتتودا   ختروش وقتتت 

نگتاه مشتتتتری استتتتت از قلتب و   محرم 

ستتتتود بتتردنتتد  بتتو  و  رنتتگ   تتتاجتترانِ 

مردحُر ای  رُستتتتت  تو  ختتاد  از   آنچتته 

دیتتده را  ختود  کتته  نتکتوبتیتنتتان   انتتدآن 

بتی حتتاضتتتتر  عصتتتتر  کتتار  ز   ختبتر ای 

ستتتتاختتتنتتد   قتتالتی تتو  ابتریشتتتتم   از 

ختورد  افستتتون  ظتتاهترش  از  تتو   چشتتتم 

  

شتتتتکترفتروش او  و  طتفتلانتیتم  چتو   متتا 

 یارب این ستتحر استتت یاستتوداگری استتت

کتتبتتود  و  کتتور  هتتمتته  ختتریتتداران   متتا 

بتتختتور  آن  و  بتتپتتوش  آن  و  فتتروش   آن 

بتتافتتیتتده را  ختتویتتش  گتتلتتیتتمِ   انتتدختتود 

نتتگتتر دستتتتتتتیچتترب را  یتتور    هتتای 

را   او  انتتداختتتتتنتتدبتتاز  تتتو   پتتیتتش 

بتترد جتتا  لتتز  را  تتتو  او  آب  و   رنتتگ 
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تتپتیتتد کتم  متوجتش  کتته  دریتتا  آن   وای 

 

ختتریتتد  غتتوّاصتتتتان  ز  را  ختتود   گتتوهتتر 

 (439)اقبال لاهوری،  

 :گیرینتیجه-4

وابستتگی به -2عدم خودباوری    -1استت:  های مستلمان را ناشتی از سته عامل دانستتهاقبال لاهوری مشتکلات ملّت     

داند. به باور  های غرب. او برای مبارزه با این سته عامل، نخستتین راه را رستیدن ملّت به خودی میدستیسته-3غرب  

ند. این ستخن به رهنمودهای رهبر معظمّ انقلاب در راستتای  توانها باید به این باور برستند که میمحمّد اقبال، ملّت

های مستلمان  استت. ملّتها باعث وابستتگی آنها به غرب شتدهتوانیم« نزدین استت. عدم خودباوری ملّتشتعار »ما می

دانند، علاوه بر وابستتگی اقتصتادی به خودباختگی فرهنگی دچار  که عامل پیشترفت غرب را مظاهر فرهنگی آنها می

  وا استت.های اجتماعی و فرهنگی پیگیری کردهدر واقع، اقبال ریشتۀ اصتلی مشتکلات اقتصتادی را در زمینه شتوند.یم

برداری از علم و دانش  اهر نیستتت و ما برای بهرهودهد که پیشتترفت غرب در علم و تکنولوژی معلول ظهشتتدار می

نتگ غرب( عبور کنیم و بته هستتتتته )علم و دانش  غرب نبتایتد فرهنتگ خود را ببتازیم و بتایتد از پوستتتتین )مظتاهر فره

نکتۀ دیگری که اقبال بر آن    .باشتدنگر بودن اقتصتادمقاومتی اشتاره داشتتهتواند به برونغرب( برستیم. این مستأله می

کند که غرب بر استتاس منافع خود، امّت  کند، رستتیدن به مفهوم امّت واحدۀ استتلامی استتت. او تأکید میتأکید می

تواند  استتت. این اشتتارۀ اقبال میایجاد کردهرزبندی و با در نظر گرفتن نژادها میان مستتلمانان فاصتتله  استتلامی را م

تواند در نبرد اقتصتادی، قدرت کشتور را دو چندان کند. راه حلّ  دربارۀ کشتور ایران صتادق باشتد. حفظ وحدت می

اومتی، اصتتلاو الگوی مصتترف و حمایت از  زا بودن اقتصتتاد مق دهد ناظر به دروناستتاستتی دیگری که اقبال ارائه می

استت. در این  کالای داخلی استت. او معتقد استت که عرصتۀ اقتصتاد، جنگی استت که از ستوی دشتمنان تحمیل شتده

ها باید چشتتم امید خود را برای رفع نیازها به داخل کشتتور باز کنند. چرا که غرب هیچ گاه به فکر منافع  حال، ملّت

کیفیّت خود را بر کالای باکیفیّت  این، حتیّ اگر به ستتختی و زحمت افتادیم، باید کالای کمما نبوده و نیستتت. بنابر

فروشتتی استتت. به اعتقاد این اندیشتتمند  دهد، مبارزه با خامدگری ترجیح دهیم. راه حلّ دیگری که اقبال ارائه می

الاهایی استت که از این مواد تهیّه  لاهوری، یکی از اشتکالات عمدۀ ما فروش موادّ خام به کشتورهای غربی و خرید ک

 شوند. می
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 ع مناب

، ستال هشتتم،  طلوع. اسع م ناب محمّدی در اندیشعۀ امام خمینی و اقبال لاهوری(. 1389بشتیر )  ت،احمدب

 .97-136، صص 31شمارۀ  

اجتماعی از منظر محمدّ اقبال لاهوری و اسعتاد مرتضعی  -دین و نظام سعیاسعی (. 1386ریا  )  ر،احمددا
 .62-92، صص  21، سال ششم، شمارۀ  طلوع.  مطهّری

 .. چا  سوم، تهران: نشر الهامکلّیّات(. 1389اقبال، محمّد )

نشعریۀ . های پایداری در اشععار اارسعی علّامه اقبال لاهوریمؤلّفه(. 2393احستتانی )و   امیری خراستتانی 

ستال شتشتم،  ، دانشتکدۀ ادبیات و علوم انستانی دانشتگله شتهید باهنر کرمان،  ادبیات پایداری

 .1-24، صص 19شمارۀ  

 16/6/1389بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور،  

 2/6/1391بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  

 1392/  12/ 20ها اقتصاد مقاومتی،  بیانات رهبر انقلاب اسلامی در جلسۀ تبیین سیاست

 29/11/1393  ن،دیدار با مردم آذربایجا  بیانات رهبر انقلاب اسلامی در 

  تحقق   راسععتعای  در  خعانگی   وکعارهعایکسععب  تطبیقی   بررسععی (.  1398پرچمی، داود و جلالی، فتاطمته )

 ، 26  شتتماره ،7  های راهبری و کلان، دوره، فصتتلنامه ستتیاستتتاشعتغال  کلی  هایسعیاسعت

 185-164 صص ،1398  تابستان

، ستتال  مطالعات اسع می . های ع مه اقبال لاهوریعصعر نوین در پرتو اندیشعه(. 1389براهیم )ا ر،بحستتین

 43-47، صص 42-43یازدهم، شمارۀ  

 . تهران: نشر صهباانق بی   مصلح  و لاهوری،متفکر اقبال(.  1397ای، سیدعلی )خامنه

 امیرکبیر  انتشارات مؤسسه: تهران ،لاهوری اقبال اارسی  اشعار  گزیده (.1369ابوالقاسم )  رادفر،

 تا  زبان اارسعی   شعاعران از  او  تاثر و  تطبیقی   ادبیات حوزه  در  لاهوری اقبال جایگاه  (189)ابوالقاستم    رادفر،
 انسعانی   علوم  و  ادبیات  دانشعکده نشعریه  زبان  و ادب)  تطبیقی  ادبیات  ".حااظ عصعر

 .133-117(: 1389) 1.3  (کرمان

، صتتص  28، شتتمارۀ  مجلۀ بازتاب اندیشعه. شعناسعی محمدّ اقبال لاهوریغرب(. 1389عبّاس )  ر،پوستتعیدی

103-93. 

،  10، ستال پنجم، شتمار/ل دوم، پیاپی  معرات اسع می .  شعناسعی اقتصعاد مقاومتی مفهوم(. 1393ستیفلو، ستجاّد )

 .151-173صص  
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، ستال پنجم،  اندیشعۀ تقریب. سع ممروری بر اندیشعۀ اقبال لاهوری و اتّحاد جهان ا(. 1387امیر )  د،شتیرزا

 .33-54شمارۀ هفتم، صص  

 .21-27، صص  3، شمارۀ  1، دورۀ  کتاب الفبا. تلقّی قدما از وطن(. 1352کدکنی، محمّدرضا )شفیعی

، ستال هفتم،  طلوع.  احیای دینی از دیدگاه اسعتاد شعهید مطهری و اقبال لاهوری(. 1387اللّه )ولی  ی،عبّاست 

 .15-32، صص 25شمارۀ  

،  مجلۀ اقتصتادی .  بررسعی و تبیین الگوی اقتصعاد مقاومتی در اقتصعاد ایران(.  1393فشتاری، مجید و پورغفاّر )

 .29-40، صص    6و  5های  شماره

جسعتارهای ، بررسعی نظریۀ رنسعانس اسع می در نفکّرات اقبال لاهوری(. 1394پرستتو و عابدیها )  ا،کلاهدوزه

-88، ستال شتشتم، شتمارۀ دوم، صتص  طالعات ارهنگی تاریخی پژوهشعگاه علوم انسعانی و م

69. 

پژوهشتنامۀ علوم  ، مسعائل عمد  کشعورهای شعرقی در اشععار اارسعی اقبال لاهوری(. 1383اکبر )  ن،مجدالدی

 .211-230، صص  35-36، شمارۀ  انسانی

گاه  فصتتلنامۀ مطالعات شتتبه قارۀ دانشتت .  خودی و انسعان آرمانی در شععر اقبال لاهوری(. 1388محمّد )  ر،می

 .159-180، سال اولّ، شمارۀ اوّل، صص  سیستان و بلوچستان

،  مجلۀ اقتصادی، های تحققّ آنها و چالشاقتصاد مقاومتی و خودباوری ملّی ارصت(. 1394میلانی، جمیل )

 .5-22، صص 8و  7های  شماره

،  22، شتتتمتارۀ  هعای خعارجی زبعان  پژوهش.  زن از دیتدگتاه علتّامته اقبتال لاهوری(.  1383وفتا و بیتات )  ش،منیزدان

 . 83-102صصص  
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Exploring the Solutions of Resistance Economics in Iqbal Lahuri 

Poetry 

Hamed safi 1 

Mohammad chakoshian2 

Abstract 

The resistance economy is a term that the Supreme Leader of the Islamic Revolution 

first introduced in September 2010 to counter the economic sanctions of enemies. 

According to his words, the resistance economy means that the economic conditions 

of the country are adjusted in such a way that they will be less vulnerable to economic 

impacts. Resistance Economics has different characteristics and requirements. In this 

research, it has been tried to analyze these features and strategies in the poetry of Iqbal 

lahori. According to this study, Iqbal Poliris has been instrumental in creating three 

countries' economic problems: 1-Non-self-confidence 2-Dependence on the West 3-

Western conspiracies. He proposes solutions to solve these problems and to win the 

factors. Including attempts to reach the Islamic Ummah, achieve self-confidence, 

reduce dependence on the West by relying on domestic power and fighting crude 

sales. Iqbal's views on the subject are endogenous and an extension of the strength of 

the economy, the pattern of consumption patterns and the protection of domestic 

Malay . 
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 چکیده: 
 صتورت عقایدبه ایدوره  هر در که  هستتند بشتر افراد ناخودآگاه جمعی   ضتمیر و ذهن در مشتترد های ازلیصتورت  الگوهاکهن

 فرهنگی،ادبی و مذهبی عمیق هایجریان مورد در را ما شناخت تواندمی هانگرش آن و دهندمی نشان را خود دوره آن رایج

 و تنهاییبه را هاآن از ین هر و بردمی نام الگوهای متعددیکهن از خود آثار در یونگ .دهد افزایش تاریخی هایدوره در

یونگ در  الگوهاییکهن مقاله این در .آوردمی شتمار به جمعی ناخودآگاهتجلیات  پرمعناترین شتمار در باهم کلی پیوند در

  د یدر این پژوهش باد  گردیده تحلیل بیدار کردن ابلیس معاویه را خیز وقت نماز استتت((دفتر دوم مثنوی قالب داستتتانی از

 از دستته این که شتد مشتخص و نگریستته شتده  مولانابه جهان شتعری    ییالگومکتتتتتب روانکتتتتاوی یونتتتتگ و از منظر کهن

 دوباره، مرگ،تولد عشتق، نظیر الگوهاییکهن تأثیر همچنین .اندداشتته شتاعر این زبان و ذهن بر بستزایی تأثیر الگوهاکهن

ابلیس کردن  داستتان بیدار.استت شتدهبررستی مولانا شتعر در اند،کرده مشتغول خود به را بشتر ذهن همواره که ... و قهرمان،
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 مقدمه:

 رستیدن و حقایق از برداریپرده  و مشتکلات گشتاییگره برای محقق تلاش و شتودمی دنبال اهدافی پژوهشتی هر در

های  بین متنی بین یکی از داستتان تحقیق این اهداف ازجمله .باشتدمی استت، بوده مدنظرش که خاص اهدافی به

 این رابطته دریتافتت درنتیجته و هتاآن تحلیتل و بنتدیطبقته الگوی یونتگ ومثنوی معنوی مولانتا بتا رویکرد کهن

 توان بهمی آن طریق از که استت هاییروش از یکی تحلیل، و بررستی نو  این زیرا .شتاعراستت ذهن با الگوهاکهن

 پی برد.همچنین ذهن مولانا هایو شتادی هاغم و شتیرین و تلخ تجارب عواطف، ذهنیات، روحی، حالات شتخصتیت،

 پرآوازه را در شتاعر این اشتعار تا شتدند آن بر نویستندگان او، زیبای زبان و عرفان به مولانا خاص علاقه به توجه با

 و نقد نو  این زمینۀ در پیشتینۀ پژوهش درباره کوتاه بحثی از پس اینجا در .دهند قرار الگوییکهن نقد ترازوی

الگویی  در ستته شتتکل موقعیت کهن ترتیب به الگوهااستتت،کهن رستتیده چا  به موضتتو  این با که اثر چند نقل

 مرگ، عشتق، اند نظیرگذاشتته شتاعر زبان و ذهن بر که تأثیری استاس  بر ها نیزالگویی و شتخصتیت،نمادهای کهن

 تحلیل و بررستی مولانا اشتعار از هایینمونه ارائۀ با  و نقل دارند ایویژه کاربرد او اشتعار در که ...و دوباره، تولد

 .شوندمی

 

 پیشینه تحقیق:

بتتتتر استتتتاس آراء یونگ،   یانقتتتتد اسطوره تیمتعددی با محور  یهادر تحقیقات ایرانی نقد ادبی معاصر، پژوهش

-87: 1383)صورت گرفته است. نخستتت بایتت د از نوشتتته هتتا ی ستتیروس شمیستتا، در دو کتتتاب بیتتان و معتتانی  

بیان    یاالگوها و نقد استتطورهیاد کرد. در این آثار، مباحثی فشتترده دربارۀ کهن(232- 217: 1381و نقد ادبی) 89

شده است. همچنین دو کتاب ذیل در  الگوها در مطالعات نقد ادبتتی معاصتتر اشارهگردیده و به تأثیر و اهمیت کهن

 :ذکر استاین زمینه قابل
مرگ و تولّد   یالگودر نقد و تحلیل کهن یا)فرآیند نقد استتطوره،  (1387مقدم، مهیار و مریم ستتاستتانی. )  علوی.-

 14یرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمتتتتان، سال هفتم، شمارۀ  ، مجلۀ مطالعات ا(دوباره

. بوف کور و عقدۀ ادیپی اثر بهرام  هاستتیاز این بررست  ییهاآثار صتادق هدایت نمونه  یشتناختبررستی روان  (136،ص  

اند.   کور هدایت  در تحلیتتل بوف  آثار روانکاوی ادبی نیترمقدادی و داستان ین روو اثر سیروس شمیسا از برجسته

از    پردازدینظامی و بوف کور هدایت م  کریپهفت  ییالگوروانکاوی ادبیات نوشتۀ حورا یاوری کتته بتته بررستتی کهن

 شوندیآثتار در ایتن زمینته محسوب م نیترشاخص

پادشتتاه و کنیزد«فصتتلنامه زبان و ادب فارستتی ،شتتماره    الگواحمدی ،زمان ،محمدرضتتا الهامی »تحلیل کهن- .

 1389،پاییز45
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فرزاد»چتالش کهن  امتامی،صتتتتابر- عبتدالحستتتین  پور آزاده،دکتر  اعرابی  ابراهیمی  آنیمتا در داستتتتتان مرد  الگو 

 1401پاییز  -53مولانا«فصلنامه دهخدا کرج،شماره  

الگوی حکتایتت پتادشتتتاه و کنیزد مثنوی بر پتایته دیتدگتاه  اصتتتغر ریحتانی فرد،»تحلیتل کهن،علیمحمودی،علی  -

 1391سال  166-145،صص 18یونگ«پژوهشنامه ادب غنایی،شماره  

استپرهم،داوود،زهرا خدایاری،»کهن الگوی دریا،ماهی در اندیشته مولوی«فصتلنامه تخصتصتی مولوی پژوهی ،ستال  -

 1390پنجم ،شماره دهم ،بهار 

صتلاحی مقدم،ستهیلا»نمادهای کهن الگویی در مثنوی معنوی« فصتلنامه تخصتصتی مولوی پژوهی ،پاییز و زمستتان  -

 1396سال  

-109مشتیری،جلیل،ستونیا نوری »نقد کهن الگویی داستتان دژ هوش ربا«فصتلنامه فنون ادبی ،دوره نهم ،صتص  -

 1396سال   118

و فصتتلنامه علمی پژوهشتتی »پژوهش زبان و ادبیات فارستتی  حستتینی ،مریم :»نقد کهن الگویی غزلی از مولانا «د-

 118 -97،صص1387«،پاییز و زمستان  

محمتدی،علی و استتتمعیلی پور مریم: بررستتتی تطبیقی کهن الگوی نقتاب در آراء یونتگ و ردپتای آن در غزل هتای  -

 -1391مولانا )غزلیات شمس(،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، بهار  

................................:بررستتتی و تحلیل کهن الگو آنیما در غزلی از مولانا،دوفصتتتلنامه علمی پژوهشتتتی ادبیات  ..........-

 1390: سال153-111عرفانی دانشگاه الزهراء،پاییز و زمستان صص  

ن و چینیان  گلی زاده ،پروین،نسترین گلبانجی:» روانکاوی شتخصتیت های نمادهای عرفانی مولانا در داستتان رومیا-

 1392سال  179-164،صص3مثنوی معنوی« فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،شماره  

 روش تحقیق:

و تحلیتتل منتتابع انجتتام شتتده استتت. نویستتندگان بتتا مراجعه به متون  ای این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه  

  رویکردهتتتتتا و فنتتتتتون روان  با را   حکایت.......درمانی    هایمصتداقشترو مثنوی و نیز مقالات مرتبا با موضتو ، 

  ترینمهماز  معاصتتر، انطبتتاق دادنتتد ؛ بتترای ایتتن منظتتور ابتتتدا رویکردهای روانشناسی مرتبا و برخی   بخشدرمان

برای هرین از این رویکردها و    ،موجود در داستان  هایمصداقدرمتتتانی آن معرفتتتی شتتتد ؛ ستتتپس   هایروش

 شده است.ارائه،  هاروش
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 مبانی تحقیق:

»روانشتتناستتی  جادیبا اروانشتتناستتان مکتب روان تحلیل گری استتت که    نیتراز برجستتتهکارل گوستتتاو یونگ یکی  

ی همیشته در تاریخ روانشتناستی ماندگار کرده استت.یونگ را براآثار متعدد در این زمینه نام خود  فیتألتحلیلی«و  

به دنیا آمد.کارل تنها    وجود داشتتی مذهبی که در آن نه کشتیش  اخانوادهدر کستویل ستوئیس و در  1875ژوئیه 26

ی یونگ و  هاادداشتتیاز چندان بضتاعتی هم نداشتت.  که بودپستر ژان پل آشتیل یونگ،کشتیش کلیستای پروتستتان  

ی یونگ  بر زندگکه والدین او اختلافات عمیقی با یکدیگر داشتتند و این موضتو  را    دیآیبرمیونگ شتناستان چنین  

در دوران   ژهیوبتهزنتدگی و ختانوادگی او    ایدر محرا    ونتگ یآثتار  و نتداشتتتتن عشتتتق و محبتت زنتانته در    داننتدیم مؤثر

ها بود. او از همان ابتدای  اندیشتته و افکار مالیخولیایی یونگ از همین خلوت و بازی  .کنندیم  وجوجستتتو کودکی ا

کودکی با مذهب و ادبیات روم و یونان باستتان آشتنا شتد.یونگ علاقه چندانی به درس و مدرسته رستمی نداشتت و  

وضتتعیت معاش   داد.یونگ در اوان نوجوانی ازهای فلستتفه را ترجیح میویژه در باب مذهب و اندیشتتهمطالعه آزاد به

های  نفس کم ناشتی از پرورش نادرستت و رفتار مذهبی والدین،ستالنامطلوب خانوادش آگاه شتد.کشتف فقر،اعتمادبه

نشتتینی او افزود.یونگ در جوانی رشتتته پزشتتکی را در  نگری و گوشتتهکرد که به درون  متزلزلی برای یونگ ایجاد

پزشتکی که به عقیده خودش فرصتت مناستبی برای دنبال کردن علاقه و  رشتته روان  د،و دردانشتگاه بازل انتخاب کر

داد،تحصتتیل نمود.او در روانشتتناستتی تقابل بین روو و  هایش و موضتتوعات طبیعی و فوق طبیعی را به او میروی

زوریخ به تحصتیل و  گرفت.یونگ پس از آن در ین بیمارستتان در   طبیعت را یافت و در این رشتته تخصتص خود را

 در همان دانشگاه زوریخ به پژوهش و تدریس مشغول شد.

 مولانا ج ل الدین رومی:-

مولوی،عارفی نامی و جریان ستتاز در عرفان استتلامی استتت.وی مثنوی معنوی   مشتتهور بهی  محمد بلخ  نیالدجلال

،هنوز مانندی در گستره  شناسشرق  انیبباور غربه  که  دیآفری متنو  و گوناگون  هاداستاناز   با استتفادهباارزشتش را  

ی از  ریگبهره  شتاعر بااستت که این عارف    شتدهروشتن،هاداستتانی درونی این  هاانگارهی  با بررست ادبیات جهانی ندارد.

ی استت تابه  اهر خوانندهی زبان حال  راستتبهی رااززبان آنان نقل کرده که هاتیروای گوناگون مثالی...هاتیشتخصت 

های  بینی مولوی در مثنوی با روان انگارهبطن جهان توان خویش از دریای بیکران اندیشته مولوی بهره ببرد.فراخور 

الگوهتا ستتتنجش نستتتبی دارد.در دنیتای نتاخودآگتاهی کته مولوی و مثنوی در آن  نتاخودآگتاهی یونتگ در مبحتث کهن

  جوینده راه حق،درستت راه حقیقت را  چیز شتکلی مثالی و سترنمونی دارد تاکنند،ظاهر آن استت که همهزندگی می

ها،هرین نقشی  های زنده اثرگذار در آنها و شتخصیتها و قصتهگونه پنداشتت که حکایتتوان اینرو میبیاموزد.ازاین

در نهانخانه روو، و    دیگوی»مولتتوی مگذاردآن صحه می  کاوی برمدل گونه دارندو این همان چیزی که امروزه روان

ها غافل  درتوی جتتان انتتسانی، احتتساسات و عواطتتف و قتتوای مرموز مستوری است که انسان از آندر پشت پردۀ تو

و ناآگاه استت؛ اما اثر و نشتان پای آن قتتتتتوا و احستاستات نهفتۀ درونی، ناچار در اعمال و افعال او نمایان و آشتکار  
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اطنی و در تحت سلطه و اطاعتتتت همان  وناخواه مسخر فرمان حاکم بو بالجملتتته عقل و روو انسان خواه  گرددیم

 ( 193: 1376احتساسات و عواطتف درونتی پنهتانی استت ... « )همتایی،  

ها،در  این زمان  گیرد و بستیار پیشتتر ازهای روانشتناس ستویستی یونگ را در برمیالگوها که هستته اصتلی اندیشتهکهن

که تمامی ستفرهای آفاقی و درونی  ده استت،چنانشتخصتیت آفریننده آن بو  های مثنوی مولوی ،به شتکل ستفرداستتان

های مثنوی ،هرین شتکلی از اوضتا  روحی و روانی خود مولانا را حکایت می کند.این ستفرهای  قهرمانان در داستتان

انتدیشتتتته برفکرهتا و  بنتا  از تجربتههتای رواندرونی  و برختاستتتتته  ابتتدایی و  کتاوی،نتاخودآگتاه  هتای مشتتتترد 

ویژه و تمامیت کاملی از مستتائل نوین و آرایش مفاهیم بنیادی و شتتگفت عرفانی با  الگوهاستتت.مثنوی شتتکلی  کهن

زمانی،حرکت پنهان و  درزمانی و هم  های ین استطوره متن در دو محورانگیز،قابلیتهای شتگفتداستتان  ستاختاری از

 دارد.  طول زمان و الگویی برای تکرار تکثیر  پیدا در

 تحلیل داستان:-

 خیز وقت نماز است: ابلیس معاویه راکردن   بیدار-

 :که است شکل این به آورده مولانا که داستانی

 باشتد آستوده اندکی مردم درپیپی دیدارهای  از تا بستته درون از را در و بود خفته خود قصتر گوشته در معاویه

این   کستی چه ببیند تا پرداخت جستتجو به صتدا آن پی در تعجب از .شتودمی بیدار خواب از مردی صتدای با ناگهان.

جز   نبود کستی او ؟ شتودمی جویا را نامش او از و شتودمی شتخصتی حضتور متوجه پرده پس در!؟ کرده را گستتاخی

معاویه   » الفیوت قیبل الطاعات دهد»عیجّلوامی پاستخ شتیطان و پرستدمی او از را کارش علت معاویه.شتقی ابلیس

 که شتیطان استت کردهنمی راهنمایی ثواب و خیر ستویبه را کستی شتیطان بوده تا زیرا کند نمی قبول را او پاستخ

 معاویه تا گویدمی سخن بودنش فرشته زمان و ازل روز از و کاری مغالطه به کندمی شرو  بیندمی را معاویه تردید

 غلبه ابلیس تا بر خواهدمی یاری خدا از معاویه بالاخره گفتگویی از بعد . کندنمی قبول معاویه اما کند، مجاب را

 : که کندمی اقرار ابلیس آخر در .بفهمد را کارش علت و کند

 نهاد باید میان اندر خود مکر راد         میر ای :بگفت عزازیلش پس

 فغان و آه دل درد از زدیمی زمان           آن شدمی فوت نمازت  گر

 نماز و ذکر صد دو از درگذشتی        نیاز آن و فغان آن و تأسف آن

 حجاب آهی چنان نسوزاند تا نهیب                 از کردم بیدار ترا من

 (2795-2791: 2/1373)مولانا،ج

 :داستان تحلیل

 الگویی:های کهنشخصیت

 معاویه،شیطان-
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»خوب«به معاویه تنها برای تحلیل  تقابل و کشتمکش بین دونیروی خوب و بد استت )البته اطلاق   داستتان این در

 نیز انستان روان دارد، وجود اضتداد طبیعت در که گونههمان استت معتقد داستتان استت در تقابل با شتیطان.(یونگ 

 به رستیدن برای . دارد قرار هاآن با کشتاکش در انستان که،پنهان منفی مثبت و نیروهای و مختلف اضتداد محل

 .کند هدایت مثبت سمت به نیز را هاآن و غلبه منفی پرنیروهای خودآگاه وسیلهبه باید فردیت

معاویه   » من « اطراف از خود شتناخت با خودآگاه یا من چراکه استت ابلیس شتناستایی درصتدد خود هایستؤال با نیز

 معاویه اما کند،می مطرو نیز را معاویه کردن بیدار علت و معرفی را خود ابلیس .رستتدمی درد و آگاهی به

 الگویکهن به ما داستتتان آغازین بیت همان معروف.درامربه نه کندمی منکر به امر شتتیطان چراکه کند باورنمی

 نقابی و حجاب مردم و خود میان خویش، برای آرامش که استت معاویه بستتن در همین آن و خوریم می بر نقاب

اوستتتت که با لقب   اجتماعی موقعیت دیگر یعنی نقاب از رهایی خاطر به گزینیخلوت این .استتتت کرده حائل

شتود که با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار  این می شتود.این نقاب مانع ازدرمیان مردم شتناخته می » »امیرالمؤمنین

رهتایی از  شتتتود و خواب پلی برای ارتبتاط و  هتا،ربا میتان »من «و»خود«فراهم میبین رفتن این نقتاب  بتا از  کنتد و

 های دروغین نقاب است.ماسن 

 زاویه ین  در قصر در بُد خفته معّاویه       آن که آمد خبر در

 بود خسته مردم هایزیارت کز     بود دربسته اندرون از را قصر

 (2614)همان:  

 .سایه =شیطان،نفس :که گفت گونهاین توانمی کلی صورتبه ماست.پس فضایل ضد الگوی»سایه« وکهن شیطان

 همین درست مانند نیستیم او با رویی  رؤیا به حاضر و کنیممی انکار خود شخصیت تارین  قستمت عنوانبه را ستایه

 پس .کشتاندمی چالش به را انستان شتخصتیت که داندمی اخلاقی مشتکل را ستایه یونگ  .داد انجام معاویه که کاری

 شده کاربهدرونمان دست در هرگاه که رسید نتیجه این به توانمی است خودآگاه ضد و مقابل طرف سایه ازآنجاکه

 که کنیم حقیقت غلبه در شتد ایجاد تعار  و تنش از احستاستی » ستایه « آن بر توانستتیم اگر.یابد ستیطره ما بر تا

 روانی هایدچار بیماری ما استت ممکن و گرددمی تثبیت ما در ستایه صتورت این غیر در یابیممی دستت آرامش به

 هایدر داستتان که استت خودآگاه و ستایه آمدن  کنار و برخورد نحوه نیز فردیت فرآیند در تعامل اولین .شتویم

 .خوردمی چشم به نمادین صورتبه ایاسطوره

 ایمبوده وی درگه عاشقان ایم     بودهمی این مستان از هم ما

 (2631)همان:  

پسِ   در پنهان چهره تریننزدین  ستتایه چراکه بپذیرد را او باید معاویه و استتت معاویه خود ستتایه ، ابلیس پس

 رهنمون خود هویت کشتف ستویبه را معاویه )ابلیس(ستایه وگوهاگفت این جریان در .استت انستان خودآگاهی

 لازم ابلیس وجود اگر یقیناًو  استت بشتر روانی تکامل در لازم بخشتی ستایه با رویی  رؤیا استت مستلم آنچه.ستازدمی

 . دادنمی قرار انسان راه سر بر را آن نبود خداوند
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 رامش و مهار نوعیبه باید و شتوردمی ما بر و کنیممی انکارش که ماستت وجود از چیزی یونگ  قاموس در »ستایه

 (16:  1372کنیم«)یونگ،

 نیست؟ پاره اشجامه تودست کز کیست نیست              چاره نسوزم تو از آتشی

 نیست چاره چیزی تو نسوزانی تا       است سوزانیدنی چو آتش ای طبعت

 (2679/: 2ج1373)مولانا:

 اوابلیس شتودمی متوجه که زمانی و کرد بیدار را او که استت صتدایی آن صتاحب شتناختن برای تلاش در نیز معاویه

 حستد  ستر از نکردنش ستجده و انستان با او قدیم دشتمنی به و کندمی انکار ایگونهبه را او هایشصتحبت با استت

 هم بلکه نیستت خودشتیفته آدمی زاد هم یا مکمل پندارند،می آنچه معمولاً برخلاف ستایه همه»بااین.کندمی اشتاره

 کند.«می طرد و دفع وی خودآگاهی که را هاییارزش هم و بخشدمی تجسم را آدمی زده واپس سائقه های

 (392:  1374)ستاری،

 را تلبیس آن خود از نبینی چون         را       ابلیس کنی لعنت گنه بی

 رویمی دنبه سوی روبه چو که    غوی ای توست از ، ابلیس از نیست

 (2732-2731/: 2ج1373)مولانا،

 شتده ناشتناخته یا شتناخته کم هایویژگی ، کندمی وارد ستایه یا ابلیس به که را اتهاماتی و هاخصتلت ، معاویه

 .خودش است

 را نقد و را قلب مِحیکمّ من را               عقد این گفت ابلیسش:»گشای

 حق کلبم و شیر امتحان نقد                   حق  امتحان شیر و کلبم کرد

 ام کرده او ام،قیمت صیرفی              ام؟کرده روسیه کی من را قلب

 (2683-2681)همان:

آن   کنترل و ستایه بروز و استت لازم فردیت به رستیدن و تکامل برای ستایه وجود که استت نکته این تأیید بالا ابیات

می   فرد در خطا و لغزش باعث آن منفی جنبه که دارد منفی و مثبت جنبه دو ستایه زیرا دارد فرد خود به بستتگی

 :است برانگیختگی و آفرینندگی منبع آن مثبت جنبه اما شود

 کنم می بر را خشن  های شاخه               کنم می رهنمایی را نیکوان

 کیست؟ جنس حیوان که پدیدآید تا چیست؟ بهر از نهم، می ها علف این

 (2686-2685)همان:

  و غریب ای تجربه دچار مطلق شتر ستیمای تماشتای از گردد،انستان نمودار ستایه سترنمون گوید:»هرگاهیونگ می 

 (53: 1380آورد.«)مورنو،وجود می های مکرر بهدر»من«آشوب سایه . شودمی خردکننده
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 یعنی شتود،می معاویه در آشتوب و تشتویش باعث کندمی وارد معاویه ناخودآگاه یا روو به که تلنگرهایی با ابلیس

 یا ستایه بد هایجنبه بروز از تا .کندمی یاری طلب خدا از معاویه، سترگردانی لحظه در همین  » خویشتتن « با من

 آورد »سیه گلیم«نشود:های که ابلیس میحجت  از)معاویه( خودش قول به تا کند جلوگیری ابلیس

 زن،نمد ره این من از رباید در        دمد من در دگر فصلی یکی گر

 سیاه شد گلیمم نه ار گیردست     اله ای دودست همچو حدیثش این

 (2717-2716: 2/1373)مولانا،ج

کنترل   تحت را آن و کرد جلوگیری آن بد هایجنبه و ستایه بروز از توانمی خود و من بین خوب ارتباط ایجاد با

 .شودمی ما نابودی باعث سایه صورت این غیر در درآوریم خود

 به ناخودآگاه از آن دادن ارتقا با امر این و یابد نجات تواندمی خود درون شتیطان کردن هضتم با »انستان

 باید تعالی و فردیت گنج به رستیدن (برای162:  1381استت.«)الیاده، ممکن آن بر غلبه و خودآگاه مرتبه

 بزرگ مستتئله یونگ، »ازنظر.   .کرد ،شتترو )شتتیطان( ستتایه درد و تعامل و جهنم دشتتوار مستتیر از

(معتقد به 1994کتاب روانشتناستی و کیمیاگری )استت.او در   اضتداد پیوستتن هم به یا جمع روانشتناستی

یابد.اما  جذب شتیطان استت زیرا مادامیکه شتیطان جذب نشتود،جهان درمانی نمی شتود،و انستان نجات نمی

راه ممکن استتت و آن هضتتم  ین   خانه وجود جای دهیم؟تنها  شتتیطان که نماینده شتتر استتت را چگونه در

اهی ،خودآگاه کردن اوستت.این امر در کیمیاگری اتصتال  کردنش استت یعنی ارتقاءدادنش به مرتبه خودآگ

 (  163یابد.«)همان:دو اصل نام دارد،این امر که کمابیش بافرایند روانشناختی»تفرد«هماننداست،تحقق می

 الگویی:موقعیت کهن-

 :رؤیا و خواب

آمدن رؤیا ستانستور ذهن از  ها هستتند»در حالات پدید  شتود رویالگویی در آن ظاهر میاز مواردی که تصتاویر کهن

صتورتی و با هرهیآتی   ها به هرشتوند رویو ارضتاء می و تمایلات از ضتمیر ناخودآگاه به خودآگاه سترازیر  رودبین می

تا    گذارندبرای بیان تمایلات انستتتان هستتتتند در هنگام بیداری نیروهای مقاوم نمی که نمودار شتتتوند زبانی رمزی

هنگام خواب این نیروها چنان    ناخودآگاه واردضتتمیرآگاه شتتوند ولی در  ته از ضتتمیرآرزوهای ناکام و امیال ستترکوف 

 آن استت که به   کنندکاری که می  آگاه گردند و به همین دلیل تنها  ها به ضتمیرکه مانع از ورود آن  مقاومتی ندارند

بیند  ب کستتی که رؤیا را میآورند و بدین ترتیدرمی ها را به لونی دیگرو آن  زنندراین امیال ستترکوفته پوشتتش می

بتا  توانتد پیونتدنمی متا 142:  1377واقعیتت درد کنتد.«)امتامی،  آن را  بته نگرش خودآگتاه  واکنشتتتی    (»رویتاهتا 

(یونگ این رویاهارا رؤیاهای استتطوره ای و قومی می نامد،زیرا:»این رویاهابه خود فرد  140:  1379هستتتند.«)یونگ،

شترایطی خاص    خصتوص درعمومی صتدق داردو به طوردارد.این رؤیاها بهبلکه آن معنایی قومی و جمعی    تعلق ندارد

وستتطی رؤیا قدر و منزلت  در قرون کند.به همین دلیل استتت که در دوران باستتتان و نیزدر مورد مردم صتتدق می

 (142کنند.«)همان،که رؤیاها حقیقت انسان عمومی را بیان می والایی داشت و باور عمومی براین بود
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آورنتد مهم و  را فراهم می  الگوهتابروز محتویتات نتاخودآگتاه جمعی یعنی کهن  تفتاستتتیر رؤیتاهتا از این حیتث بربتااین  

 آشتکار ما بر را خویش هاینهفته ناخودآگاهی که رؤیاستت یاری به .رؤیاستت زبان ناخودآگاهی، »زباناند.باارزش

 جهان که ناد  راز و ما تارین  و درپیچپیچ نبرجها که ایدروازه.رازهاستتت دروازه ،رؤیا، روی این از.ستتازدمی

 (78:  1372شود.«)کزازی،می گشوده ناخودآگاهی است

استطوره   و رؤیا طریق از توانمی ناخودآگاه به .کنیم کشتف را ناخودآگاهمان ابتدا باید خود بهتر شتناخت برای ما

 رومی روبه خود شتخصتیت از هاییجنبه با گاهی ما رؤیا در.گویدمی ستخن ما با طریق این از ناخودآگاه زیرا برد پی

 .شودمی شامل را ما منفی جنبه بیشتر چون سایه مانند نداریم هاآن شدن آشکار و کشف به تمایلی که شویم

کند و این پیوند مارا به فردیت ستوق  صتورت شتناخت درستت ستایه میان »من و خود«پیوندی ارتباط برقرار می  در

 در.پردازدمی جدال به )ستایه( شتیطان با گونه  رؤیا حالتی در و رودمی خواب به معاویه نیز، روایت این دهد.. درمی

 .است خویش سایه کشف و ناخودآگاه با ارتباط حال در خواب در حقیقت او

 نشان گشته نهان زان بیابد تا زمان         آن کرد طلب و برگشت گرد

 (2618: 1373/ ،2)مولاناج

 نمادهای کهن الگویی:

که برای گنگ و مبهم هستتتند.از همین روستتت که فکر و اندیشتته    نماد یا رمز ابزاری برای بیان مفاهیمی هستتتند

های  زند.دکتر کزازی درباره نقش و جایگاه نماد در سترشتت آدمی و لایهستازاستت و دستت به آفرینش می  آدمی نماد

 گویند:ناخودآگاهی می

ها،پیکره ای در هم  ستامانها و بیسترشتت جویای یگانگی و یکپارچگی استت؛می کوشتد تا از پریشتانآدمی ،در    »نهاد

تنیده و بستامان بیافریند.این پیکره نماداستت.هرچه ما رویه های نماد،از لایه های فرازین خودآگاهی و ناخودآگاهی  

ر از پریشتتانی و پراکندگی به یکپارچگی و  رستتیم،بیشتتتبه ژرفا می گراییم و به لایه های فرودین ناخودآگاهی بازمی

 (162:  1376آوریم.«)کزازی،یکبارگی روی می

کنند.زیرانمادها کوشتتتش هایی  کاربردی نقش مهم ایفا می نمادها ازنظر  داشتتتت:»تعبیر  باره اظهاریونگ هم دراین

 (142: 1377طبیعی در جهت وحدت تضادهای روان می باشند.«)یونگ،

 ماندالا:-

 چرد آن شتتدهشتتناخته شتتکل نخستتتین که استتت، ستتحرآمیز حلقه معنای به ستتانستتکریت تیلغ ماندالا

 فرآیند به مستیر این از که نامد،خویشتتنی می خویشتتن را ماندالا (یونگ 119:  2536خورشتیداستت.«)فوردهام،

 به ستانستکریتماندالا لغتی  .استت ماندالا نماد نوعیبه قصتر دور به وار دایره چرخیدن.رستد می کمال و فردیت

 مستیر این از که ،خویشتتنی نامدمی خویشتتن را ماندالا یونگ  (و119: 2536 فوردهام،(.ستحرآمیزاستت حلقه معنای

همان   ناخودآگاه این و کندمی هدایت ناخودآگاه ستویبه را معاویه برگشتتن قصتر گردِ.رستدمی کمال و تمامیت به

 باید کشف کنند. »نهان گشته«ای است که او
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 خدا:-

شتود این استت که چرا معاویه»من«از پروردگار خواستت تا او را از شتر»ابلیس« ستایه نجات  پرستشتی که مطرو می

 دهد.؟

 خسیس هر و شریف هر فتنه کوست بلیس                با برنیایم حجت به من

 (2718: 1373/،2)مولانا،ج

 درگیر اینکه دلیل به معاویه چنینشتتود.همعمل میکردن ستتایه وارد    خردمند برای مهار  جواب باید گفت پیر  در

 در و کند برقرار ارتباط درستت خود ناخودآگاه با تواندنمی استت خویش اجتماعی  جایگاه و )امیرالمؤمنین( نقاب

 در فرد که زمانی یعنی شتودمی پیدا فرد جدال و درگیری زمان در دانا پیر.نیازاستت خردمند  پیر حضتور به اینجا

 .کند حل را او مشکل تواندمی دانا پیر موقعبه کمن  تنها و گیردمی قرار ناامیدکننده و عاجزانه موقعیتی

یونتگ»جنتگ   را خودآگتاه و ستتتایته میتان نزا  رستتتانتدن پتایتان بته و )دانتا  پیر(خود از خودآگتاه کمتن  طلتب این

 دهندهنشتان شتودمی ناشتی فرد ناخودآگاه ذهن از که ایستایه استت کرده خاطرنشتان نامد».یونگ بخش« میرهایی

دارد.»خود«و»ستایه«هرچند واقعاً از هم   نهفته خود در را آدمی شتخصتیت ناپستند و شتده،سترکوب پنهان هایجنبه

اند.باوجوداین»خود و ستایه«در ستتیز و  خوردههم گره ناپذیر بهای جداییگونهجداهستتنداما همانند احستاس و فکر به

 (39: 1383برند.«)یونگ،ر میگریز دائمی به س

 از دشتوارترین یکی ستایه الگویکهن ادغام و جذب کمال، تحقق جریان در که کنندمی اشتاره نکته این به ها یونگی

 طرد و دینی رد یا اخلاقی، دلایل به آنچه جز نیستت چیزی الگوکهن این مایهدرون و محتوا که چرا .استت مراحل

 ابلیس ، پایان در.یابدمی دستت درونی آرامش و یقینبه فرد که استت مرحله این هایدشتواری تحمل از بعد.شتودمی

 و زده کار به این دستت حستادت ستر از اینکه و کند بیان را خود کار واقعیت شتد مجبور شتودمی مغلوب که استت

 :معاویه پاسخ

 بود گرداب آن ، کشتی نمودی تو بود         خواب ، کردی بیدار مرا تو

 (2802: 2/1373)مولانا،ج

  در  گویی ، ماجرا این از قبل تا او.استت ستایه و ناخودآگاه شتناخت همان کندمی یاد آن از معاویه که بیداری این

 آرامش به خودآگاه و یابدمی پایان خودآگاه و ستایه میان کشتمکش سترانجام.غافل خویش خویشتتن از و بوده خواب

 هایگفته تأیید برای ادامه ،در شیخ.است قیاس قابل دینی متون در مطمئنه مرتبه نفس با این که رسدمی یقین و

 فریفتن و اغوا درصتدد کندمی که هاییوستوسته با همواره شتیطان که دهد نشتان تا کندمی روایت را خویش،داستتانی

 .است آدمی

تا   خانهصتاحب . گذاردمی فرار به پا دزد و شتودمی حضتورش متوجه خانهصتاحب که استت دزدی حکایت داستتان

 به گمان خانهصتاحب . خواندمی خود ستمت به را او دیگری دزد حین همین در کندمی دنبال را او دزد، قدمیین 

 شتدت خانه ازصتاحب و دهدمی مرد نشتان پایی رد دوم دزد و رودمی صتداصتاحب ستمت به آنجاستت ستارق اینکه
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 این مصتداق و تعبیر!دهی؟می نشتان پا رد من به تو بودم یافته را )دزد خود(حقیقت من که زندمی فریاد خشتم

 با راه این میان در  اما) خانهصتاحب( اندرستیده )شتهود (فردیت مرحله تا که استت هاییانستان حال ،بیان داستتان

 نیز اول (.دزد2 دزد(کنندمی دور هدف از را هاآن و پردازندمی ستتیز و جدال به که کنندمی برخورد )ستایه(افرادی

 .است آن آوردن دست به درصدد ، تلاش تمام با سالن  که باشد حقیقتی تواندمی

 

 گیری: نتیجه-

 ها،مفاهیم فرهنگ  و ها استتطوره در که نمادینی هستتتند و تصتتاویر جمعی ناخودآگاهی به مرتبا الگوهاکهن

مقاله   این در شتدهبررستی الگوهایکهن .گذارندمی میراث به روزگاران طول در ذهن بشتر در را مشتابهی و مشتترد

توان در قالب علم  های ادبی بخصتوص مثنوی را میدر سته قالب شتخصتیت،نماد،موقعیت بیانگر این استت که داستتان

 جهت در راهی ستمبولین  آثار به پرداختن جدید همچون روانشتناستی تحلیل و بررستی کرد رویکرد نقد ادبی و

 توانمی .شتوندمی درد ستمبل و نماد صتورتبه الگوهاکهن خودآگاه در.استت الگوهاکهن و جمعی ناهشتیار ناختشت 

 ، تفستیر حقیقت و تأویل با عرفا .هستتند تعامل در پیچیدگی، جهت از غربی و شترقی عرفان که نتیجه گرفت

 در آشتنازدایی و گریزی  هنجار کلیدی نمادها، نقش بر افزون .کنندمی بیان اشتاره به در قالب شتعر  را آن  از بخشتی

معاصتر برای رستیدن    کرد،بشتر خاطرنشتان باید ضتمناً.ستازد را مخیل کلام تا نموده برجستته را متن ابیات، از بستیاری

باشتد ،و این بدان معناستت که متون کهن همچون مثنوی در قالب علم  به ین آرامش نیازمند کستب علوم جدید می

 های نوین بارویکرد به زیستن است.تحلیل و بررسی و ارائه روشاندازه قابلجدید تا چه 
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The ancient resurrection of Jung's model in awakening the devil 

Mu'awiyah is the time of prayer 
 

Azadeh ebrahimipour1 

Abstract : 

Archetypes are the eternal primordial forms common in the collective minds and 

subconscious of human beings that manifest themselves in the common beliefs of 

that period in each period, and their attitudes can increase our knowledge of deep 

cultural, literary and religious currents in historical periods. . In his works, Jung 

mentions several archetypes and considers each of them individually and in general 

connection as one of the most meaningful manifestations of the collective 

unconscious. In this article, Jung archetypes in the form of a story from the second 

book of Masnavi (Awakening of Iblis Mu'awiyah is the time of prayer) are 

analyzed. In this study, Jung's school of psychoanalysis is viewed from the 

perspective of Rumi's poetic world and it is found that this category Archetypes 

have had a significant impact on the mind and language of this poet. Also, the 

influence of archetypes such as love, death, rebirth, hero, etc., which have always 

occupied the human mind, has been studied in Rumi's poetry. has taken. 

Key words :Romi , Archetype , symbol , Character . 
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 چکیده 
کودکان هستند با ادبیات    ها آناست و از دیگر سو چون عموماً مخاطب    هعامّ   فرهنگادبیات شفاهی و    مجموعه  ریز نو  ادبی    نظر  ازلالایی ها        

در  لحاظ موضو  مناسبی   ن یاز ا وجود دارد.    ها فرهنگو   هانیسرزماین است که در ادبیات همه  هاییلالا ویژگی اصلی    .کندیمکودد نیز ارتباط پیدا  

ی ادبی گسترۀ مطلوبی دارد  هادر پژوهش هاییکارکرد لالاروابا بین ملل گوناگون مفید است. البته   کشفهای ادبیات تطبیقی است و برای  پژوهش

ی و فرهنگ مردم و شناخت  شناسجامعهی  هادر پژوهشی مفید است و از سوی دیگر  شناسواژهی و  شناسلهجهی،  شناسزبانۀ مطالعات  نیدرزم  سو نی از  

ی  هاشهیاندها  لالایی را بستر مناسبی دانست تا از طریق آن    توانیم مادران بودند    ها ییلالاایندگان اصلی  کارآمد است. چون سر  هاآنوضع معیشت  

کارکردهای    نی تراز مهمآن وضعیت زنان و ساختار پنهان خانواده ایرانی شناخته شده و از طریق آن یکی    بر اساسو    بازشناخت ایرانی را    نان فروخورده ز

ی  هاآموزهبه وجود چنین    توان یمۀ مختصر در لالایی ها  مطالع  با پذیرخواهد شد زیرا  امکان  ی ران ی ا  در جامعه ی تربیتی  هاارزشلالایی یعنی شناخت  

برد.   قاله و  کتاب، م  347های ایرانی ارائه شود. کتابشناسی حاضر شامل  در این مقاله کوشش بر این است که کتابشناسی لالایی  پی 

های ایرانی از منظرهای  دهی، تدوین و تحلیل لالایی تواند در سازماننامه در این موضو  است. در دسترس بودن چنین فهرستی میپایان
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 مقدمه 

و شرایا    ها زبان، اقوام،  هافرهنگ   با و رشد می یابد و مطابق    شود یمذهن توده مردم آفریده  در    عامه فرهنگ     

ی خویش را در قالب اشکال  هایناکام و    ها آرمان، رسوم،  باورها  مردم . از روزگاران دور  ردیپذیماجتماعی دگرگونی  

بیان    مانند   عامهفرهنگ مختلف   و لالایی  بازی  افسانه،  ترانه، چیستان،  گوناگون  کردندیممتل،  اشکال  میان  در   .

، اجتما ، ساختار خانواده و باورها و  بافرهنگلالایی بسیار ارزشمند است؛ زیرا نخستین برخورد کودد    عامهفرهنگ 

 . دیآیمبه کودد به شمار  اولین آموزش ها هویت قوم خویش است و جزء 

لالایی«  در ». زبان  دارندمردمی هستند که ریشه در فرهنگ شفاهی  اانهیعام ، اشعار  هاییلالا»در اصطلاو تخصصی  

نو  مستقل و    هاییلالاساختار،    ازنظردر خدمت تقریر و بیان آرزو، رنج، شادی، کام، ناکام انتظارهای مردم است.  

گفت از دیدگاه بحث »مخاطب شناسی« نوعی حیله روایتی    توانیم و    دهندی   م  لی تشکاز شعر شفاهی را    یاژهیو

کند،  بیان می  آنچه؛ اما  دهدیممادری کودد خود را مورد خطاب قرار    هاییلالازیرا در همه  ؛  را با خود همراه دارند

است. این    شدهنهینهادآرزوهای او یا مادرانی است که در بطن گفتار مردمی،    هاتیرواربطی به کودد ندارد؛ و این  

تازه نیز در   هیمادرونشود و علاوه بر زبان بومی، ممکن است از زبان و  فولکلور گرفته می ها از فرهنگ عامه یالالایی

 ( 424ص  ،1387جقه، استفاده شود.« )سلا هاآن

و    هاهیگلا،  آرزوهای گوناگون از  هافیطاست که    و کوددنخستین پیمان آهنگین و شاعرانه میان مادر    هاییلالا 

گذشت زمان این    باوجودی گذشته به امروز رسیده است.  ها نسلاز    نه یسبهنهیس دارد و    در خودی مادرانه را  هاشیاین

ی که هیچ نو  ادبی دیگر نتوانسته است جای آن را بگیرد.  اگونهبهکرده است    حفظرا  نو  ادبی هم چنان تازگی خود  

، دعا و نیایش برای  و کودکشی مادردرمورد خود  هاآرمان. آرزوها،  انددادهیجا  در خودها مضامین گوناگونی را  لالایی

یی سطحی اجتماعی و  هاآموزه،  هایبدکردن کودد از    آگاه   بودن پدر و امید بازگشت او،   در سفرسلامتی کودد،  

و  که مضامین سیاسی    وجود دارند ی ایرانی  هاییاز لالامضامین لالایی است. دسته دیگری    نیتریدی از کلفرهنگی  

ران انقلاب مشروطه به بعد هستند  شاع  پرداخته  و  ساخته  هاییلالا  نیاز ابسیاری   انددادهیجا  در خود ی رااجتماع 

واز شعرا» اشرف گیلانی  احمد  ندگان یاز گو ی دوران مشروطیت،  اجتماعی  هاییلالاشاملو«   معاصر  ت  ی سیاسی 

را    نامدار کردشاعر  "هزار"  می توان  اندسرودهی سیاسی ت اجتماعی  هاییلالاشاعران محلی که    از جمله.  اندسروده  

 (19ص  ،1386نام برد.)جمالی، 

مندان  این پژوهش در پی آن است که در حدّ توان آنچه کتاب، مقاله و پایان نامه دربارۀ لالایی ها وجود دارد به علاقه 

 این حوزه معرفی کند. 

 

 ص.14(. لالایی علی اصغر. تهران: مکعب. 1383آخوندپور، حسن ) .1
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 نژاد(،ر کودد )براساس اشعار مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان(. فرهنگ موضوعی شع1387ژیلا ) آذرپی،  .2

 مرکز اهواز. نورمحمّد شکرائی )استاد راهنما(، اهواز، دانشگاه پیام

 ص. 30های مادرانه. تهران: انتشارات نخبگان. (. لالایی 1397آقاجانی، ناهید ) .3

 ص.16فرارسانه برگ.   خوابه با لالایی. تهران:(. ستاره طلایی می1390آقاخانی، امیر ) .4

 (.  ادبیات خردسالان در ایران، کریمیان )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. 1358ابراهیمی، عزّت ) .5

)پناهی   .6 )احمدپناهی  محمّد  شربه1380سمنانی(،  در  تفرّجی  واسوانن (.  و  هنر، شها  ماه  کتاب  ،  39-40ها. 

 .82-86صص

 .  18-21، صص39-40ها در شعر عامیّانه، کتاب ماه هنر، ش(. زنانه1380)  احمدپناهی )پناهی سمنانی(، محمّد  .7

- 79، صص67-68های عامّه. کتاب ماه هنر، ش(. علی) ( در ترانه1383احمدپناهی )پناهی سمنانی(، محمّد ) .8

74 . 

 . 20-23، صص31و    32(. علی) ( در ترانۀ ملیّ. کتاب ماه هنر، ش1380احمدپناهی )پناهی سمنانی(، محمّد ) .9

مهدی ناصح و سیّد مهدی زرقانی )استادان  های خراسان، محمّد(. زیباشناسی لالایی1393احمدزاده، شکوفه ) .10

 راهنما(، مشهد، دانشگاه امام رضا) (. 

 . 91-96، صص277ها. چیستا، ش(. لالایی 1389احمدی، فریده ) .11

 [. 30های من. تهران: تن زنگ. ص ] (. لالایی1395اسدی، سمانه ) .12

 ص.200ناز لامالار. ارومیه: انتشارات یاز.  _(. لایلالار1397اسدی، بهرام ) .13

 ص. 12لالایی بهاره. تهران: قدیانی.  12بو: (. لالا لالا گل شب1387اسلامی، مریم ) .14

 ص.12ها(. تهران: قدیانی.  جلدی لالایی 4فصل )مجموعۀ   4لالایی برای  48(. 1387اسلامی، مریم ) .15

 ص. 12. تهران: قدیانی. 2ها (. لالا لالا گل گندم: لالایی1388)اسلامی، مریم  .16

 ص. 12. تهران: قدیانی. 3ها (. لالا لالا گل کوکب: لالایی1388اسلامی، مریم ) .17

 ص. 12. تهران: قدیانی. 4ها (. لالا لالا گل نرگس: لالایی1388اسلامی، مریم ) .18

 ص.12تابستانه. تهران: قدیانی. لالایی   12(. لالا لالا گل گندم، 1389اسلامی، مریم ) .19

 ص. 48های بنفشه. فصل. تهران: قدیانی، کتاب  4لالایی برای  48(. 1390اسلامی، مریم ) .20

 ص. 12لالایی پاییزه. تهران: قدیانی.  12(. لالا لالا گل کوکب: 1392اسلامی، مریم ) .21

 ص. 12انی. لالایی زمستانه. تهران: قدی  12(. لالا لالا گل نرگس: 1392اسلامی، مریم ) .22

های بومی زنان مازندران، محمّد عارف  ها و لالایی(. مطالعۀ تحلیلی و تفسیری ترانه1395اصغری، خدیجه ) .23

 )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

ا(، تهران،  ها در فرهنگ مردم خراسان جنوبی، اصغر عسگری خانقاه )استاد راهنم (. لالایی1392افسر، آتوسا ) .24

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
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 ص. 12(. لالایی. تهران: آیدا کتاب. 1397افشار، هدیه ) .25

26. ( حسین  قانع،  لالایی1395اکبری  تحلیل  راهنما(،  (.  )استاد  روزبهانی  سعید  روداب،  و  ششتمد  بخش  های 

 سبزوار، دانشگاه آزاد واحد سبزوار.

 ص. 25. تهران: سارا. "داداشی"و   "باشیناز"های  لالایی (. مجموعه1391اسدی، افروز )امیر .27

آموزی به کودد در فرهنگ مردم. فرهنگ مردم،  (. ادب شفاهی و زبان1384شیرازی، سیّد ابوالقاسم )انجوی  .28

 .62-73، صص13ش

)ایبن  .29 مولایی  محمّد  و  فاطمه  جنبه1392آبادی،  بررسی  لالایی(.  زیباشناسی  الههای  و  ایران  های  های 

 . 1-21تاجیکستان از نظر معنایی. زیباشناسی ادبی، صص

)ایبن  .30 فاطمه.  لالایی1396آبادی،  تحلیل  ترانه(.  و  خلیل  ها  انتقادی،  گفتمان  نظریۀ  براساس  کودکانه  های 

 بیگزاده )استاد راهنما(، کرمانشاه، دانشگاه رازی. 

-(. تحلیل انتقادی گفتمان واژگان ترانه1397آبادی، فاطمه و ابراهیم رحیمی زنگنه و فاطمه کلاهچیان )ایبن  .31

 .93-116، صص24ای نوازشی برپایۀ انگارۀ فرکلاف. فرهنگ و ادبیات عامّه، شه

 ص. 168)عج(. الامام المنتظرآباد: انصارهای خواب کودکان. نجف(. لالایی و قصه1389الله )ایزدی، نعمت .32

دوستی به کودکان با تکیه  وطن   ها در انتقال حسِّ(. نقش لالایی1398ایشانی، طاهره و زینب رضایی برمی ) .33

 المللی زبان و ادبیات  فارسی. های مکتوب فارسی. سومین همایش بینبر لالایی

 ص. 12(. لالایی. تهران: آفریدگار قلم. 1389بابانژاد، حسین ) .34

 ز، دانشگاه شیراز. (. بررسی گویش دزفولی، محمود طاووسی )استاد راهنما(، شیرا1374بابایی بزار، پروانه ) .35

 ص.12(. لالایی مادرانه. تهران: حسام شیرمحمّدی. 1395بخشی، مینا ) .36

منش )استاد راهنما(، تهران،  (. بررسی عناصر شعری در اشعار عامیّانه سبزوار، مهدی نین 1388بلوچ، عفّت ) .37

 دانشگاه الزهرا )س(.

)بنی .38 سلیمان  شهر1388هاشمی،  کودکان  شفاهی  ادبیات   بررسی   )استاد  (.  نوروزی  اسدالله  بستن،  ستان 

 راهنما(، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان.

 ص. 15(. لالایی. تهران: آتی. 1378قلی )بوالحسنی، ناصر .39

 ص.12(. لالایی. قم: موعود اسلام. 1389بهبهانی مطلق، مرضیه ) .40

 ص.12آشنا. نی. مشهد: یار (. لالایی واسه نی1389بیدل، تکتم ) .41

های نمادین و ادب عامّه.  های سیمای امام رضا ) ( در برخی آیین(. جلوه1395نادر پروین )زاده، خلیل و  بیگ  .42

 . 125-147، صص9فرهنگ و ادبیات عامّه، ش

ایبن بیگ  .43 فاطمه  و  خلیل  تاجیکی  1396آبادی)زاده،  واله  ایرانی  لالایی  در  معنایی  هنجارگریزی  بررسی   .)

 . 223-245، صص17عامّه، شبراساس نظریۀ لیچ. فرهنگ و ادبیات  
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-27، صص106های سیما بینا. هنر و موسیقی، شهای ایرانی: نگاهی به آلبوم لالایی(. لالایی1389بینا، سیما ) .44

26 . 

 .4(. کالبد شکافی ین لالایی. اباختر، ص1389الدین )بینایی، قوام .45

 ص.48. تهران: میر ماه. های مازندران(. لالا لالا مه مهتابه: لالایی1389الدین )بینایی، قوام .46

های ایران و جزیرۀ قشم. چهارمین  (. بررسی لالایی1395عمران و عبدالله بویر ) پاینده، حامد و آسیه ذبیح نیا .47

 .2-12همایش ملّی زبان و  ادبیات  فارسی، اردیبهشت ، صص

 ص. 8(. لالایی شبانه )دخترانه(. اصفهان: نوشیکا. 1392پژمان، مریم ) .48

 ص.8شبانه )پسرانه(. اصفهان: نوشیکا.   (. لالایی 1392پژمان، مریم ) .49

) ( در فرهنگ عامّه خراسان بزرگ. مجموعۀ مقالات  (. سیمای امام علی1396پنق، مائده و حبیب صفرزاده )  .50

 .  80-96آباد، صص برگزیدۀ دومین همایش ملیّ » بررسی ادبیات بومی ایران زمین« خرّم

 ص.41ها. تهران: علی پورتقی. ه(. لالایی خاطر1389پورتقی، علی ) .51

ها در گویش قوم لر با تأکید بر  المثلها، شعرهای محلّی و ضرب(. بررسی فرهنگ لالایی1394پورتقی، رویا ) .52

تهران،  نشانه راهنما(،  )استاد  اصغر عسکری خانقاه  بروجرد(،  لرت  قوم  تفکین جنسیّت )مطالعۀ موردی:  های 

 مرکزی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

های  کنند« )موسیقی شیفتۀ لالاییهم پرواز می پشت »لاد  لم یدر ف  ی ق ی موس  ی(. بررس 1383)  پورمندان، مهران .53

 .48-49،صص 1جنگ(. فرهنگ و آهنگ، ش

)  پورنعمت .54 منیژه  لالایی1391رودسری،  غنایی  و  تعلیمی  موضوعات  بررسی  تحقیقات  (.  بوشهر.  استان  های 

 .77-102، صص11ش  تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 

شناسی نظم و نثر  های نوازش کودد: نازآواهای مادران و زنان. سبن (. ترانه1392پورنعمت رودسری، منیژه ) .55

 . 93-110، صص20فارسی )بهار ادب(، ش

 ص. 238های استان بوشهر. قم: صحیفۀ خرد. (. لالایی1392پورنعمت رودسری، منیژه ) .56

های زنانه، بازنمایی  ها: دغدغه(. لالایی1393تا بذرافکن و علی روحانی )رودسری، منیژه بذرافکن و مهپورنعمت   .57

 . 265-282، صص2های استان بوشهر. زن در فرهنگ و هنر، شاجتماعی لالایی

های نوازشی استان بوشهر. ها و ترانههای جنسیتی در لالاییبررسی تفاوت (.1396پورنعمت رودسری، منیژه ) .58

 .415-436نو به زبان و ادب عامّه، صص  دومین همایش ملّی نگاهی 

59. ( حسین  لالایی1392تاران،  لالا؛  لالا...سنجاب  گنجشن  گذشته.  (.  مادران  دل  درد  پیش  ها،  آموزش  رشد 

 .4، ص20، شدبستانی

های ایرانی و فرانسوی در گذر ترجمه، محمّد رحیم احمدی  تطبیقی لالایی(. بررسی  1393تقوی فرد، فاطمه ) .60

 )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه الزهرا)س(.
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61. ( فؤاد  سیّد  موسیقایی. ش1384توحیدی،  مقام  کرمان.  استان  نواحی  زنان  موسیقی  به  نگاهی  ، صص  39(. 

51_48 . 

. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ    "های ایرانیمجموعه لالایی"نواز  های روو(. آوا1370جاوید، هوشنگ ) .62

 ص. 139هنری: واحد موسیقی. 

. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ  "های ایرانیمجموعه لالایی"نواز(. آواهای روو1383جاوید، هوشنگ ) .63

 ص.142هنری، سورۀ مهر. 

 نیلا. های ایرانی. تهران: (. لالایی1386) وسی جرجانیجاوید، هوشنگ، م .64

-64، صص53و   54های ایرانی. فرهنگ مردم ایران، ش(. مضمون و موسیقی در لالایی1397جاوید، هوشنگ ) .65

39 . 

 ص.12ها. تهران: دعوت. (. لالایی فرشته1387جعفری، ابوالقاسم ) .66

67. ( اکبر  لالایی1395جعفری،  محتوایی  اشتراکات  بررسی  گونه(:  در  )استاد  ها  شعاعی  مالن  ایران،  غرب  های 

 شهر. هنما(، دانشگاه آزاد اسلامی واحد درهرا

  ص.18(. لالایی پدر، کوه. تهران: نشر رادمند. 1394جلالی، سما ) .68

69. ( مریم  لالایی1398جلالی،  تطبیقی  تحلیل  ادبیات  (.  اندیشگانی.  فرانقش  منظر  از  انگلیسی  و  فارسی  های 

 . 3-21، صص18تطبیقی )ویژه نامۀ فرهنگستان(، ش

های ایرانی. مجلّۀ مطالعات ادبیات  (. ساختار روایت در لالایی1390ضمیر )یدالله و صدیقه پادجلالی پندری،  .70

 .1-32، ص4کودد، ش

 .69-82، صص 9های کرمان. فرهنگ مردم ایران، ش(. نگاهی به لالایی1386جمالی سوسفی، ابراهیم ) .71

ن: صدای و سیمای جمهوری اسلامی  ها در فرهنگ مردم ایران. تهرا(. لالایی1386جمالی سوسفی، ابراهیم ) .72

 ص.92ایران، مرکز تحقیقات. 

(. بررسی  ادبیات  عامیّانه کودکان در استان ایلام، موسی پرنیان )استاد راهنما(،  1388جوانمردزاده، محسن ) .73

 ایلام، دانشگاه ایلام. 

 ص.12(. شعرهای لالایی. تهران: برف. 1394جودت، معصومه ) .74

های مادران ایرانی. (. ادبیات تغزّلی و لالایی1395مدی ماچیانی و ناتاشا دربان )جولایی، احمد و معصومه اح .75
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(. بازتاب ادب عامّه با محوریّت لالایی در ادبیات کودد. هفتمین همایش  1398چنانی، فاطمه و حمیلا چرنگ )  .76
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های فولکلور آذربایجان برگرفته از کتاب لای  های لالایی(: بررسی ظرفیّت تصویر1397حامد فرشبافی، سمیه ) .77

 (، مجید حیدری )استاد راهنما(، مؤسسۀ آموزش عالی فردوس. 8سی)لالار گنجه
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 ص.  63های کودکانه. تهران: نورالحدیث. (. لالایی1395حبیبی،کلثوم ) .78

79. ( فاطمه  بررسی جامعه1396حبیبی،  ترانه(.  بر لالاییشناختی  تأکید  )با  فولکلور کردی  ها(، محمّدتقی  های 

 شیخی )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه الزهرا)س(. 

آباد:  های مادرانه لری )بختیاری، جاکی، لکی، مینجایی(. خرم(. دا لالا: لالایی1397زاده رهدار، حسین )حسن .80

 .ص102خواست. انتشارات شاپور

های ایرانی. پژوهشنامۀ  های مخملین نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی(. لالایی1382لی، کاووس )حسن .81

 . 61-80، صص1ادب غنایی، ش

های کرمان. دومین دورۀ همایش  (. بررسی زبان لالایی1396زمینی )حسنی سعدی، طاهره و نجمه طاهری ماه .82

 . 1-18ملیّ بررسی ادبیات  بومی ایران زمین، صص 

های آن، حسن ریاحی )استاد  شناختی مازندران بر لالایی(. تأثیر تفکّرات جامعه1395حسینی، سیّد ماهیار ) .83

 راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

های  (. بازتاب اوضا  اجتماعی در لالایی1398حسینی صابر، مهلا السادات. جلالی، مریم و زهرا سیّدیزدی )  .84

 . 1-20، صص20حاضر. مطالعات ادبیات کودد، ش عصر

-90، صص24ها در سه قوم آذری، کرد و گیلن. فرهنگ مردم ایران، ش (. بررسی لالایی1390حقگو، آزاده ) .85

71 . 

 ص. 12محمّدی. (. لالایی خوشمزه. تهران: مؤسسه انتشارات حسام شیر1395حکیمی، زهرا ) .86

 [ص.10های آلوچه. ]لالایی. تهران: پیام مشرق، کتابوچولو ک ل یف  (.1395)  رودابه ،ایحمزه .87

 [ص.10های آلوچه. ](. جیکان جوجو، لالایی. تهران: پیام مشرق، کتاب1395ای، رودابه )حمزه .88

روستای   بازی( المثل کودکانه، ترانههای )افسانه، لالایی، چیستان، ضرب(. کودکانه1398حیدرزهی، مهدی ) .89

 نور اردکان. نور استان یزد، مرکز پیامعمران )استاد راهنما(، اردکان، دانشگاه پیام، آسیه ذبیح نیا آذرباد دلگان

 [ص. 12نه. ](. لالایی. تهران: ریحا1388حیدری، روشنن ) .90

 ص.12(. لالایی. تهران: بازتاب اندیشه. 1389حیدری، روشنن ) .91

 ص.12(. لالایی. تهران: نوآوران. 1393حیدری، روشنن ) .92

 ص. 12نگار.(. لالایی. تهران: آیسان1397حیدری، روشنن ) .93

ماه کودد    ها. کتابها«: خاطرۀ لالایی(. با نگاهی به مجموعه شعر»لالایی خاطره1389شاهی، زهره )حیدری .94

 . 84-89، صص161و نوجوان، ش

. بوشهر: بوشهر  ی ها  ییلالا  رامونیپ  یو پژوهش  ق ی: تحق های بوشهری(. گلبانگ مادرانه1394حیدریه، محمود ) .95

 ص.120محمود حیدریه.

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a1fa916bcd496aa4b47690b16001312/search/f536aec87dbc05cccb4497584cbaec38
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a1fa916bcd496aa4b47690b16001312/search/f536aec87dbc05cccb4497584cbaec38
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ای شنیداری و دیداری  اصغر ) ( در توسعۀ فرهنگ رسانه(. نقش لالایی حضرت علی1395حیدریه، محمود ) .96

 المللی زبان و ادبیات. کنگره بینمذهبی بوشهر. 

 ص.87های مادرانه. تهران: یزدا. های پدرانه، عاشقانه(. لالایی1389خاورسنگری، رضا ) .97

 ص.16(. لالایی سنجاب. تهران: مدرسه. 1396خداجو، فروزنده ) .98

 ص.392جان. ها. مشهد: ماه(. لالایی1384خزاعی، حمیدرضا ) .99

 .  83-100، صص38(. لالایی در فرهنگ مردم خزل. فرهنگان، ش1389خزایی، کبری ) .100

های ها، ترانه(. نقش زبانی زنان در پیدایش و رواج ادبیات شفاهی با نگاهی به قصه1391نژاد، نیره )خسروی .101

-213ص، ص28های مردم کرمان. مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی، شها و دوبیتیبازی، لالایی

202 . 

 ص.12ها. رشت: نشربلور. ساله 1(. لالایی ویژۀ 1392آبرودی، معصومه ) سیما خوش .102

 ص.12ها. رشت: نشربلور. ساله 2(. لالایی ویژۀ 1392آبرودی، معصومه ) سیما خوش .103

 ص.12ها. رشت: نشربلور. ساله 3(. لالایی ویژۀ 1392آبرودی، معصومه ) سیما خوش .104

 ص.12ها. رشت: نشربلور. ساله 4(. لالایی ویژۀ 1392ومه ) آبرودی، معص سیماخوش .105

(. جایگاه لالایی در ادبیات عامّه. چهارمین همایش  1398زاده آرانی)آرانی، علی و رقیه سیفیخوشه چرد .106

 عامّه. نگاهی نو به زبان و ادب 

 اندیشه. ها. مشهد: عروج(. لالایی1385خیامی، لیلا ) .107

المللی جستارهای ادبی،  های دامغانی. همایش بین(. معرفی لالایی1394)خیری، ملیحه و محبوبه صرفی   .108

 زبان و ارتباطات فرهنگی. 

 ص.12(. مجموعه لالایی معصومین: پیامبراکرم )ص(. قم: اکرام. 1397داستانپور، رضوان ) .109

 ص.12(. مجموعه لالایی معصومین: امام علی ) (. قم: اکرام. 1397داستانپور، رضوان ) .110

 ص12(. مجموعه لالایی معصومین: حضرت فاطمه زهرا )س(. قم: اکرام. 1397ر، رضوان )داستانپو .111

 ص.12(. مجموعه لالایی معصومین: امام حسن مجتبی ) (. قم: اکرام. 1397.داستانپور، رضوان ) .112

 ص. 12(. مجموعه لالایی معصومین: امام حسین ) (. قم: اکرام. 1397داستانپور، رضوان ) .113

 ص.12(. مجموعه لالایی معصومین: حضرت زین العابدین ) (. قم: اکرام. 1397)  داستانپور، رضوان .114

 ص.12(. مجموعه لالایی معصومین: امام محمدّ باقر ) (. قم: اکرام. 1397داستانپور، رضوان ) .115

 ص. 12صادق ) (. قم: اکرام. (. مجموعه لالایی معصومین: امام جعفر1397داستانپور، رضوان ) .116

 ص. 12کاظم ) (. قم: اکرام. موسی (. مجموعه لالایی معصومین: امام1397)  داستانپور، رضوان .117

 ص.12(. مجموعه لالایی معصومین: امام رضا ) (. قم: اکرام. 1397داستانپور، رضوان ) .118

 ص. 12تقی ) (. قم: اکرام. (. مجموعه لالایی معصومین: امام محمّد1397داستانپور، رضوان ) .119
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 ص.12(. مجموعه لالایی معصومین: امام هادی ) (. قم: اکرام. 1397)داستانپور، رضوان   .120

 ص.12عسگری ) (. قم: اکرام. (. مجموعه لالایی معصومین: امام حسن1397داستانپور، رضوان ) .121

 ص. 12)عج(. قم: اکرام. (. مجموعه لالایی معصومین: حضرت مهدی  1397داستانپور، رضوان ) .122

های منظوم کودکان در خراسان جنوبی. چهارمین  (. بررسی واگویه1395)   وردباغیان، مریم و اسماعیل اکبرپ .123

 های کاربردی در مطالعات زبان.المللی پژوهشکنفرانس بین

اکبری .124 و محمّد  در لالایی1395) درویشی، سعیده  نهفته  تحلیل مضامین  و  تجزیه  مطالعۀ  (.  مادران  های 

 روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.موردی شهر شیراز. کنفرانس ملّی دانش و فناوری 

 ص.  76، 1های دختران حوا. نشر دانش، سال هجدهم، ش(. ترانه1380دریاگشت، محمّد رسول ) .125

ها،  ها، سوگواری(. فرهنگ، زبان، موقعیّت تاریخی و جغرافیایی، فرهنگ عامّه )سروده1386دریکوند، فاطمه ) .126

 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.  ها و...( استان لرستان،لالایی

 .ص104: اختر. زی. تبریلر  ۀ. نغمن ی (. بئش 1392)ی دهقان، مهد .127

  ی گفتمان انتقاد  ل یتحل  کرد یبراساس رو  یزدی  های ییلالا  لیو تحل  بندیطبقه  .(1395)  ل یدهقان، اسماع .128

 م. معلّ تی دانشگاه تربتهران،  )استاد راهنما(، ی فرکلاف، حسن ذوالفقار

)دهقان .129 ذوالفقاری  و حسن  اسماعیل  محمّد  فصلنامه  1400طزرجانی،  دو  لالایی.  متون  در  زنانه  سبن   .)

 .132-161، ص3، دوره  5ای ادبی، ش رشتههای بین پژوهشی

 ص.12. نی امیقلم: م  دگار ی. تهران: آفریی(. لالا1389)ی  محمدّعل  ، یدهقان .130

-170، صص7-8ی بومی سرودهای ایران. ادب پژوۀ، ششناس (. گونه1388ذوالفقاری، حسن و لیلا احمدی ) .131

143 . 

آذری براساس تئوری  های منتخب انگلیسی، فارسی، و ترکی(. مطالعۀ تطبیقی لالایی1396راستی، ملیکه ) .132

 مضمونی فرانسوایوست، ابوالفضل رمضانی )استاد راهنما(، ارومیه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

 ص.40(. لالایی مادرانه. اراد: نشر نویسنده. 1391)رامین، مژگان   .133

های بلوچی در منطقۀ قصرقند، یدالله  المثلها و ضربها، لالایی(. بررسی و تحلیل موتن 1397رئیسی، آمنه ) .134

 شکیبافر )استاد راهنما(، یزد: دانشگاه پیام نور استان یزد. 

 ص.16ها. (. لالایی. مشهد: ستاره1389رجایی، راضیه ) .135

 ص. 20ها. . مشهد: ستاره1(. لالایی 1389ایی، راضیه )رج .136

 .19، ص32(. خواب خوش. رشد معلمّ، ش1365رحماندوست، مصطفی ) .137

 .52، ص33(. خواب خوش. رشد معلمّ، ش1365رحماندوست، مصطفی ) .138

 .29، ص34(. خواب خوش. رشد معلمّ، ش1365رحماندوست، مصطفی ) .139

 .10-11، صص35معلمّ، ش(. خواب خوش. رشد 1365رحماندوست، مصطفی ) .140
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 .15، ص36(. خواب خوش. رشد معلمّ، ش1365رحماندوست، مصطفی ) .141

 .28-29، صص37(. خواب خوش. رشد معلمّ، ش1365رحماندوست، مصطفی ) .142

 .20-21، صص38(. خواب خوش. رشد معلمّ، ش1366رحماندوست، مصطفی ) .143

 .10-11، صص39(. خواب خوش. رشد معلمّ، ش1366رحماندوست، مصطفی ) .144

 .5510(. لالایی عاشورا. روزنامه ایران، سال نوزدهم، ش 1392رحماندوست، مصطفی ) .145

 .29شناسی، ص(. بررسی فرهنگ لالایی در روستایی نومندان. همایش ملّی تالش1394رحمتی، اشرف ) .146

147. ( عبدالله  ابهری،  ضرب1392رزاقی  لالاییالمثل(.  و  تهران:  ها  اجتماعی.  نغز  طنز،  ویژه:  پذیر.  دانشهای 

 ص.196

(. مجموعۀ اشعار طنز و نغز »سحابیه« دیوان کامل اشعار متنوّ  طنز و نغز ت  1394رزاقی ابهری، عبدالله ) .148

 ص.736پذیر. های ویژه. تهران: دانشها و لالاییبیتیها و تن داستان ت قطعات ت غزلیات دوبیتی

 ص. 12(. لالایی. کرج: زینو. 1396رستمی، شیدا ) .149

 ص. 13بهشت. ها شبانه: )مادرانه(. اصفهان: هشت(. لالایی1387بروجنی، بنفشه )رسولیان  .150

 ص.  13بهشت. ها شبانه: )دخترانه(. اصفهان: هشت(. لالایی1387رسولیان بروجنی، بنفشه ) .151

 ص.16ها. (. لالایی. مشهد: انتشارات ستاره1386الله )رضایی، رحمت .152

 ص. 35آباد ممسنی: انتشارات کویر. (. لالائی کودکان. نور1386رضائی، ملکه ) .153

154. ( زینب  برمی،  لالایی1398رضایی  نقش لالایی(.  بررسی  وطنی؛  به  های  دوستی  وطن  انتقال حس  در  ها 

 .95-112، صص21کودکان. نقد کتاب کودد و نوجوان، ش

 ص.24(. لالایی. تهران: سلیس. 1390رضایی لرستانی، مریم ) .155

 .47-62، صص3های زبان فارسی. فصلنامۀ هنر زبان، شا از لالاییگر(. تحلیلی نقش 1397رمضانی، احمد ) .156

های  شناختی گرایشهای فارسی: تبیین زبان(. تکرار و تقابل در لالایی1385رمضانی واسوکلایی، احمد ) .157

 شناختی کودد. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.زیبا

ها در آموزش و افزایش  ها و لالاییها، تأثیر تربیتی قصّهد افسانه(. بر گنبد کبو1397السادات )رنجبر، مریم .158

 المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش.آگاهی کودکان. چهارمین کنفرانس بین

های محلیّ فارس، نوشتۀ صادق همایونی(.  (. گسترۀ فرهنگ و فولکلور )ترانه1380روو الامینی، محمود ) .159

 .6-9، صص39و  40کتاب ماه هنر، ش

بر مضامین مذهبی(. مطالعات هنر  1385ریاحی، حسن و میترا سعیدی ) .160 )با تأکید  (. لالایی مادران کرد 

 .15-38، صص4اسلامی، ش

های محلی و لالایی. تهران:  ها، ترانهانگیز: به انضمام سرود(. پانصد ترانه و تصنیف خاطره1380زرگر، مسعود ) .161

 [ص.804آتنا. ]
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 ص. 910(. تهران: آتنا. 2ها )انه(. جاود1384زرگر، مسعود ) .162

 [ص.804انگیز. تهران: ماهریس. ](. پانصد ترانه و تصنیف خاطره1396زرگر، مسعود ) .163

 ص. 10(. لالا لالایی. تهران: پاساد. 1396زمانی، فریبا ) .164

)زمانی .165 سعیده  نازنامه1392حور،  موسیقایی  و  محتوایی  بررسی  آستارا،  (.  کودکانه،  فارسی  )لالایی(  های 

 نشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.دا

شریف،  شناسین شعر کودد از مشروطیّت به بعد )عباس یمینی(. توصیف سبن 1398زندوانی، مسعود ) .166

باغچه ترانهجبار  شاملو،  احمد  کیانوش،  محمود  متل بان،  لالاییها،  و  راهنما(،  ها  بارانی)استاد  محمّد  ها(، 

 زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

 ص.30ها: برای همه سالان. تهران: پریرد شاهیلانی)پری زنگنه(. (. پری لالایی1374نه، پری )زنگ .167

 ص.40ها. تهران: گالی. (. پری لالایی1393زنگنه، پری ) .168

ها در فرهنگ مردم خراسان جنوبی. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان،  (. لالایی1387زنگوئی، حسین ) .169

 .7-26، صص7ش

،  9(. لالایی در فرهنگ مردم خراسان جنوبی. رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش1389زنگویی، حسین ) .170

 . 54-60صص

های آذربایجان. گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب  (.  ادبیات عامّه و نگاهی به لالایی1395زینلی، سهیلا ) .171

 . 144-168،  صص  11فارسی ایران، دوره 

های فارسی، نفیسه رئیسی )استاد راهنما(. یزد،  (. بررسی عناصر ادب پایداری در لالایی1400)ژاله، شکوفه   .172

 دانشگاه یزد. 

173. ( والنتین  توضیح دکتر  1382ژوکوفسکی،  و  و تصحیح  اهتمام  به  قاجاری(.  )درعصر  ایران  اشعار عامیانه   .)

 ص.208عبدالحسین نوایی. تهران: اساطیر. 

(. خا حامل: به یاد لالایی.  1382ه(؛ جاوید، هوشنگ )مصاحبه شونده( )سامانی، هوشنگ )مصاحبه کنند .174

 .23،ص10مهر)فرهنگی، هنری، اجتماعی(، ش

 ص.12السلام(. قم: انتشارات پورافشار.(. لالایی چهارده معصوم )علیهم1389سبزی، ابوالفضل ) .175

ش اسامی چهارده معصوم به السلام: معرفی و آموز(. لالایی چهارده معصوم علیهم1397سبزی، ابوالفضل ) .176

 ص.12زبان شعر. قم: انتشارات پورافشار. 

 ص. 12السلام. قم: انتشارات پورافشار. اصغر علیه(. لالایی حضرت علی1397سبزی، ابوالفضل ) .177

- 158، صص14-15(. شعر عامیانه مادر مهربان، شعر کودد. فرهنگ مردم، ش1384سجادی، سیّد محمود ) .178

155 . 

 ص. 12بیت ) (.  (. پیش مامان... پهلوی بابا... لالایی لالا. مشهد: انتشارات برکات اهل1388سخنگو، طوطی ) .179
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 ص.16(. آهنگ لالایی. تهران: چندگاه. 1391آبادانی، مرتضی )سر .180

 ص. 128(. پنج مقاله دربارۀ ادبیات کودد. تهران: ترفند. 1380سرامی، قدمعلی ) .181

 ص. 510ن: موج. های کودکانه. تهرا(. ترانه1391سرایی، جاوید) .182

 ص.16های. شیراز: نوید شیراز. (. لالایی1389سروش حقیقی، سعیده ) .183

 ص. 168های میناب. تهران: ائلشن. ها و سرگرمیها، بازی(. لالایی1386سعیدی، سهراب ) .184

قائدی ) .185 (. نگاهی به لالایی در ادبیات عامیانه مردم لامرد. همایش زن  1387سعیدی، عبدالرضا و حسین 

 جنوب.

 ص.12(. لالایی. تهران: ساویز. 1388عیدی، بتول )س .186

(. سیری در ادبیات شفاهی مردم هرمزگان. پژوهشنامۀ فرهنگی  1392سعیدی، سهراب و محبوبه اسماعیلی ) .187

 .43-64، صص6-7هرمزگان، ش

های رایج در  مایه و کارکردهای لالایی(. بررسی خصوصیّات، درون1396سعیدی، سهراب و مختار ذاکری ) .188

 .18، ص37استان هرمزگان. پژوهشنامۀ اورمزد، ش شرق

 عامّه. نو به زبان و ادب  (. چهارمین همایش نگاهی 1398داری و شهناز عبادتی )سعیدی، سهراب و احمد تمیم  .189

 ص.168های کودکان ایران. تهران: شرکت انتشارات سورۀ مهر. (. لالایی1393شهانقی، حمید ) سفیدگر .190

 ص. 12(. لالایی. تهران: پارس. 1383زاده، عظیم )سلیمانی  .191

 ص. 205. تهران: آنا. های مادران کردلالایی: jane_jin(. ژانه ژین 1387سلیمی، هاشم ) .192

 . 210-218، صص23-24های مادران کرد. گوهران، شها و نوازش(. فولکلور: لالایی1389سلیمی، هاشم ) .193

ها، چیستانها و تصانیف شهرستان دامغان،  ها، لالائیالمثل(. نقد و بررسی ضرب1388سمیعی نسب، زهرا ) .194

 سهیلا صالحی)استاد راهنما(، تهران، دانشگاه الزهرا)س(.

195. ( آرزو  لالایی1392سواری،  تطبیقی  بررسی  لالایی(.  و  فارسی  دزفول،  های  خوزستان،  استان  عربی  های 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 ص.12تیزهوشان. (. لالایی. تهران: 1390شاگردی، زهرا ) .196

(. بازتاب قیام عاشورا در ادبیات شفاهی )دوبیتی و لالایی(. فرهنگ مردم ایران،  1389شایسته رد، الهه ) .197

 .26، صص22-23ش

های پارسی و تازی. ادبیات فارسی  ای بر لالاییکردی مقایسه(. روی 1390مهر، محمّد و الهام خادمی )شایگان .198

 .  249-276، صص31)دانشگاه آزاد مشهد(، ش

 .118-119، صص36سرایی. شعر، شای در کالبد ترانه(. روو تازه1383شرفشاهی، کامران ) .199

های دو  کار رفته در لالاییهای به(. بررسی تطبیقی کارگفت1397پور )مقدم، آزاده و پردیس شریفشریفی .200

 .97ت 121فارسی و انگلیسی. دو فصلنامه ادبیات تطبیقی، صصفرهنگ کلامی  
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 (. لالایی مادر. تهران: کاوشگر.1372شعبانی، فاطمه ) .201

 ص.192های امروز. تهران: سروش)انتشارات صدا و سیما(. (. لالایی1378انصاری، سعید )شمس .202

 ص.24(. لالایی کودکانه. تهران: سلیس. 1390میری، افسانه ) شیخ .203

مقدسی .204 )صادق  علی  مردم1382،  بررسی  ترانه(.  همایون  شناختی  محمّد  الموت،  منطقۀ  عامیانۀ  های 

 سپهر)استاد راهنما(، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی)تهران مرکزی(.

 ص.12(. لالایی با طعم میوه. اصفهان: گلبن. 1386صادقیان، آذر ) .205

 ص. 12قلم. نی مامانی!. تهران: شهر(. لالا لالایی، نی1392صالحی، آتوسا ) .206

پذیری این  های فارسی و انگلیسی؛ موضو  ترجمه(. مقایسۀ مضامین نهفته در لالایی1392صداقت، مریم ) .207

 زاده )استاد راهنما(، دانشگاه اصفهان. های نشأت گرفته از دل فرهنگ عامّه، احمد معینسروده

 ص. 12م. (. لالایی عروسکی. اصفهان: فرهنگ مرد 1393سادات ) شریعت، محبوبه صمصام  .208

 ص. 12(. لالایی زمستونه. اصفهان: فرهنگ مردم. 1393سادات )شریعت، محبوبه  صمصام  .209

 ص.12ها. اصفهان: فرهنگ مردم. (. لالایی گل1393سادات ) شریعت، محبوبه صمصام  .210

 ص.12(. لالایی شب و روز. اصفهان: فرهنگ مردم. 1393سادات ) شریعت، محبوبه صمصام  .211

 [ص.29ازده آوای بومی برای پیانو و لالایی برای آواز و پیانو. تهران: چنگ. ](. دو1387صهبائی، ایرج ) .212

های  شناسی زبان. زبان فارسی و گویشهای گویش قاین از منظر جامعه(. تحلیل لالایی1397طالبی، الهه ) .213

 .127-148، صص 6ایرانی، ش

- 52، صص16ماعی، دورۀ جدید، ش(. لالایی در فرهنگ مردم. کتاب ماه علوم اجت1388انگیز )طاهری، روو .214

50 . 

 ص.64. وشیکودکان. مشهد: انتشارات دار  یی(. لالا1395) ن یحس ،یطاهر .215

216. ( (. تحلیل ساختاری و محتوایی »حدا« )لالایی  1395طباطبایی، سیّد حسین و سمیه سادات طباطبایی 

 . 81-96صص، 4های محلّی ایران زمین، سال ششم، شمنطقۀ سرکویر(. ادبیات و زبان 

، 96هایی برای نخوابیدن. کتاب ماه کودد و نوجوان، ش(. نقد و بررسی: لالایی1384طهوری، مهروش ) .217

 .80-85صص

218. ( ترانه1385عباداتی، نرجس.  فارسی)اقوام ترد و لر استان  (: تحلیل جایگاه زن در  اقوام غیر  های محلی 

 سلامی رودهن.فر )استاد راهنما(، دانشگاه آزاد افارس(، افسانه وارسته

219. ( هوشنگ  گاره1384عباسی،  )لالایی(.  سرخوانی(  )گهواره  مردم، شسری  فرهنگ  گیلان(.  ،  14-15های 

 . 159-163صص

 ص. 48های محلّی فریدن. داران)فریدن(: نهال فریدن. ها و بازی(. لالایی 1392عباسی، کبری ) .220

 ص.12های لالایی. تهران: آوای برتر. (. ترانه1386عبدالهی، مینا ) .221
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های کودکانۀ مصطفی رحماندوست. مطالعات  (. عنصر روایت در ترانه1390عبدالهیان، فائقه؛ رضی، احمد )  .222

 . 103-124، صص4ادبیات  کودد، ش

 ص.12ها. اصفهان: رعنا. های گل(. لالایی1393عبد یزدان، سوده ) .223

تفریحی شهرداری اصفهان: انتشارات  های رنگی. اصفهان: سازمان فرهنگی  (. لالایی1395عبد یزدان، سوده ) .224

 ص. 12صورتی. 

225. ( سوده  یزدان،  لالایی1395عبد  اصفهان:  (.  شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان  اصفهان:  طبیعت.  های 

 ص.12انتشارات صورتی. 

ها. اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان: انتشارات  های گل(. لالایی1395عبد یزدان، سوده ) .226

 ص. 12صورتی. 

227. ( سوده  یزدان،  لالایی1395عبد  فصل(.  اصفهان:  های  شهرداری  تفریحی  و  فرهنگی  سازمان  اصفهان:  ها. 

 ص.12انتشارات صورتی. 

المثل در گویش قوم لر با  (. مطالعۀ فرهنگ لالایی، شعر و ضرب1395عسگری خانقاه، اصغر و رویا پورتقی ) .228

نشانه بر  مطالعه:تأکید  )مورد  تفکین جنسیّت  و    های  مطالعات  لرستان(.  استان  از  بروجرد  دو شهرستان 

 .319-344، صص2تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره پنجم، ش

علی .229 عالم،  )عسکری  لرستان1387مردان  عامّه  )فرهنگ  لرستان  مردم  باورهای  و  فرهنگ  خرم2(.  آباد: (. 

 ص.281انتشارات شاپورخواست.

علیعسکری  .230 عام1388ّمردان)عالم،  فرهنگ  لرستان(.  خرم  4ه  لرستان(.  مردم  باورهای  و  آباد:  )فرهنگ 

 ص. 414انتشارات افلاد. 

دبستانی،  های مادربزرگ: میون هر دو چشمم جای پایت. رشد آموزش پیش(. لالایی1391عصاره، فریده ) .231

 .30-32، صص17ش

 [ص.45های عاشقانه. مشهد: پاندا. ](. لالایی1385عطایی، جواد ) .232

 ص.12ها. تهران: طرو و اجرای کتاب.  (. لالایی 1390عظیمی، طاهره ) .233

 ص.148های شوشتری. اهواز: معتبر. (. لالایی1389عفیف، عیدی محمّد ) .234

(. فرهنگ عامّۀ شوشتر در دوره قاجار و پهلوی.  1395عرب)علم، محمّدرضا و سارا رستمی و مسعود ولی  .235

 .39-60، صص17رهیافت تاریخی، ش

قالب 1396فرد، یحیی )علوی .236 نقد کتاب کودد و نوجوان، ش(.  ، 14های کوتاه در شعر کودد و نوجوان. 

 . 89-102صص

های لری، کردی و لکی متداول در مناطق  ای از لالاییهای مادرانه برگزیده(. بونگ 1388علیرضایی، کرم ) .237

 ص. 115پرداز. ایلام، آبدانان، شیروان.... تهران: پازینه: رسانه
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 ص. 12آمل: فکر سبز.  (. لالایی.1390نیا، رضا )علی .238

 ص.214های ایرانی. تهران: پیوند نو. (. لالایی1381عمرانی، سیّدابراهیم) .239

آور  ای زنانه یا ملودی خواب(. لالایی، رسانه1390عنایت، حلیمه، حسینی، مریم، عسکری چاوردی، جواد) .240

،  2فرهنگ و هنر، دوره سوم، شهای منطقه لامرد فارس(. زن در  شناختی از لالاییکودکانه؟ )تحلیلی جامعه

 .57-76صص

گی زنان. مطالعات  ها و بازتاب سوژه(. لالایی1398قانع، حسین )الرضا؛ روستاخیز، بهروز؛ اکبری غربی، موسی .241

 .7-34، صص58شناختی زنان، شاجتماعی روان

لالایی در کودکان.    (. تأثیر  ادبیات  شفاهی و1400کلیبر، فاطمه )النجق، مینا، جعفریغریب، طیبه، کبودی .242

 انسانی، اجتماعی و سبن زندگی. المللی علومششمین کنفرانس بین

 ص.16(. لالایی منتظران. تهران: مؤسسۀ نبأ. 1386فخاری، عبدالحسین ) .243

 .206-207، صص21های مادران. شعر، ش ها، ترانه(. لالایی1376فقیری، ابوالقاسم ) .244

 نه. تهران: با فرزندان.های کودکا(. لالایی 1395نیا، شکوه )قاسم .245

 ص. 25های لکی. کرمانشاه: انتشارات گلچین ادب. (. لالایی1394قاضیان هرسینی، سیما ) .246

 .10(. لالایی برای بیدار ماندن. اعتماد ملیّ، ص1385اکبر )زاده، علیقاضی .247

 ص. 14(. لالایی. تهران: بروج. 1385قاعدی، ثریا ) .248

 .120-121، صص23رانۀ لالایی تاجیکی. شعر، ش(. چند ت1377قبادیانی، ناصرخسرو)شاعر() .249

-اکبر افراسیاب(. انوا  ادبی )تعلیمی( در ادبیات کودکان بعد از انقلاب اسلامی، علی1390مجی، فریبا )قربانی .250

 ور )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. پ

های نوازشی، بازی،...(. تهران: درخت  ها، ترانهسالگی )لالایی(. ادبیات کودکان: تولّد تا سه1385ایاد، ثریا )قزل .251

 ص. 32بلورین. 

 ص. 40(. پرنیان و آب: با لالایی تا سرزمین خواب. تهران: چشمه.1386ایاد، ثریا )قزل .252

 ص. 168های کودکان ایران(. تهران: سیب. ای از لالایی ها: )مجموعهها و آغوش(. ترنم1385ّقنبری، علی ) .253

های محلیّ. ایران،  ها و لالاییها: برجامانده از ترانهباختۀ لالاییهای رنگ (. خاطره1386زیان، سیما )کارآمو .254

 .11ص

 ص.157ها. تهران: آموت. (. لالایی1394پور، الهه )کاظم  .255

 ص.  35های پروانه. نشر، کتاب (. فانوس لالایی. مشهد: به1396کاکایی، عبدالجباّر ) .256

 ص.12لالایی. تهران: آفتاب نقش.  (.1389کرباسی، محمّد ) .257

 ص.   51پور. ئه ده بیات کوردی. کرمانشاه: کریم کریم(. لاوه لاوه1393پور،کریم )کریم .258
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)کریم .259 آلیانی  فرشته  و  نسرین  مؤلفه1396پور،  بررسی  ترانه(.  در  کودد  شعر  زبانی  و  های  کودکانه  های 

 .119-140، صص2نی، ش های ایراهای تالشی جنوبی. زبان فارسی و گویشلالایی

 ص.16های بابایی. تهران: نشر رویش. (. لالایی1383کشاورز، ناصر ) .260

 ص.12(. چند تا دونه لالایی واسه خواب طلایی. تهران: دنیای تاتی. 1383کشاورز، ناصر ) .261

 ص.16های مامان زری. تهران: نشر رویش. (. لالایی1386کشاورز، ناصر ) .262

)آبادیکمال .263 اقلیمی،  بازی(.  1397پور، مریم  بازی  بردسیر )مطالعۀ موردی:  و محلّی شهرستان  بومی  های 

 نور استان یزد. نیا عمران )استاد راهنما(، یزد، دانشگاه پیامها و...(، آسیه ذبیحالمثل و لالاییچیستان، ضرب

های ابرکوه. دومین  لالایی(. نمود طبیعت در  1398عزآبادی، محمّدباقر، هوشمند ابرقویی، ندا )الدینی کمال .264

 المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ.کنفرانس بین

 ص.41های ساده برای نوآموزان پیانو ]کتاب[: لالایی. تهران: مهراندیش.(. آهنگ 1393پور، سوسن )کوشاد .265

فارسی و عربی.  های  مایۀ لالایی(. بررسی تطبیقی ساختار و درون1391شاهی، سعیده )کیانی، حسین، حسن .266

 . 91-114، صص6مطالعات ادبیات کودد، ش

 (. لالایی مهر خونش. ساری: شرکت فرهنگی هنری نسیم مهرآوا.1388شواش )گروه .267

ها در فرهنگ مردم نیشابور، زهره زرشناس )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه  (. کودکانه1392گلشنی، زهرا ) .268

 شهید بهشتی. 

 ص. 16کن شب از نیمه گذشته. تهران: انتشارات قاضی. (. لالایی  1387گلیان، اعظم ) .269

 ص. 16(. لالایی کن گلم هستم کنارت. تهران: انتشارات قاضی. 1388گلیان، اعظم ) .270

 ص.15، لالالالا پرستوی سپیدم. تهران: قاضی. 1(. لالایی برای کودکان1388گلیان، اعظم ) .271

 .  3، ص20-21ش  (. ین لالایی سومری. فصلنامۀ پازند،1389لارودی، شیرین ) .272

 .50، ص96(. لالایی مادر. آزما، ش1392لاهوتی، ابوالقاسم )شاعر( ) .273

 ص.12(. تهران: خانۀ ادبیات. 1های شبانه)(. مجموعه لالایی1395لرستانی، فریبرز ) .274

 ص.12(. تهران: خانۀ ادبیات. 2های شبانه)(. مجموعه لالایی1395لرستانی، فریبرز ) .275

 ص. 12(. تهران: خانۀ ادبیات.3های شبانه)(. مجموعه لالایی1395)لرستانی، فریبرز  .276

 ص.12(. تهران: خانۀ ادبیات. 4های شبانه)(. مجموعه لالایی1395لرستانی، فریبرز ) .277

ها  ها، لالاییالمثلشناسی ادبیات شفاهی قوم ترکمن با تکیه بر ضرب(. تحلیل جامعه1389متّقی، سلیمان ) .278

 تران ترکمن(، حسین نوین )استاد راهنما(، اردبیل، دانشگاه محقّق اردبیلی.های دخو لاله؛ )ترانه

های استان فارس مطالعۀ  (. چگونگی تأثیرات ادبیات شفاهی بر روی دستبافته1391محمّدتبادری، مریم ) .279

 موردی )اشعار، ترانه و لالایی(، محمّدرضا حسنائی )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه الزهرا)س(. 
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ها، مریم قرسو  شناسی آنهای استان فارس و تحلیل مردم(. آنالیز موسیقایی لالایی1394پور، زهرا )محمّد .280

 )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه هنر تهران.

های نوین در حوزۀ  (. بررسی لالایی در ادبیات کودد. ششمین همایش ملیّ پژوهش1399محمدّپور، خلیل ) .281

 زبان و ادبیات ایران.

، 53-54(. لالایی؛ ستایش همسر یا مردستیزی. فرهنگ مردم ایران، ش1397صغیری، زهرا )  محمّدحسنی .282

 .15-38صص

ها در  ادبیات  کودد )با تأکید بر شاعران برجستۀ  ادبیات   (. بررسی لالایی1394محمّد علیپور، فاطمه ) .283

 نور استان گیلان. کودد(، مریم حیدری )استاد راهنما(، گیلان، دانشگاه پیام

الله محمّدی.  ها تقدیم به مادران. قم: حشمت(. شبهای مادر: مجموعۀ لالائی1374محمّدی، حشمت الله ) .284

 ص.  67

 ص.  120های محلی دزفول. دزفول: افهام. (. اُلَّ:لالایی1385محمودزاده شیرازی، عظیم ) .285

حمید) .286 طبسی،  ابوالقاسم،  رادفر،  حلما،  امجزی،  سروده1399محمودی  عامّه  است(.  و های  کرمان،انوا   ان 

 .57-91، صص25عامّه، ش ها. فرهنگ و ادبیات مایهدرون

-44، صص67و    68های بومی و کوچ نشینی. کتاب ماه هنر، ش(. ترانه 1383محمودی سوادکوهی، کورش )  .287

40 . 

نیشابور، دانشگاه  (. بررسی ساختار لالایی1393مدیر خراسانی، فیروز ) .288 های مناطق فارسی زبان خراسان، 

 اد اسلامی واحد نیشابور.آز

های کودکانۀ رایج در فارس. ادبیات و  های قالبی ت ساختاری در ترانه(. بررسی ویژگی1394مرادی، محمّد ) .289

 .83-102، صص3های محلّی ایران زمین، سال پنجم، شزبان

-قصه  (. تأثیر لالایی و 1394مرادی مخلص، حسین، ایرج حیدری و بهرامعلی کریمی و کلثوم سورسوری ) .290

 المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.ویی بر یادگیری. کنفرانس بینگ

 (. تهران: فرهنگ و هنر. 1ها )(. لالایی1395مرتضوی کرونی، علیرضا ) .291

 ص. 12(. لالایی و خواب. تهران: راتا. 1388مرادی، درسا ) .292

 ص.96ها. کاشان: مرنجاب.عاشقانه، لالاییهای های قالبیافان کاشان: دو بیتی(. ترانه1383مزرعتی، احمد ) .293

 ص.119ها. تهران: دعوت.های عاشقانه، لالاییهای قالبیافان: دو بیتی(. ترانه1387مزرعتی، احمد ) .294

 ص.12های لالایی. تهران: آوای برتر.(. ترانه1393مریدی، پروین ) .295

296. ( نصیبه  هرسینی،  ضرب1392مسکینی  سرودهالمثل(.  لالاییها،  وها،  هرسین،  چیستانه  ها  منطقۀ  های 

 ذوالفقار علّامی )استاد راهنما(، تهران، دانشگاه الزهرا)س(.

 ص. 265(. فرهنگ مردم تایباد و باخزر. مشهد: محقّق. 1388مشایخی، محمّدجواد ) .297



 104                              1400پاییز ،     12، پیاپی  3، شماره  چهارمسال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 

های  های کردی.  ادبیات  و زبان(. سیمای جامعۀ کرد در لالایی1399مشتاق مهر، رحمان و فیضی، آمینه ) .298

 . 89-108، صص1ایران زمین، ش محلیّ

 . 133-134، صص53(. حاصل عمر )تقدیم به لالۀ مادر غزل و ترانه(. کلن، ش1373مصدّق، حمید )شاعر( ) .299

 . 16-20، صص22(. شعر تر، ترانه، سرود. شعر، ش1377مصفیّ، ابوالفضل ) .300

عامیانه شهرستان جهرم.    ها در ادبیات(. بررسی لالایی1395زاده )مطیع شیرازی، لیلا و محمّد هادی خالق .301

 المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی. اوّلین کنفرانس بین

های ناز و نوازش مادران کرد )گویش سورانی مکری(.  ها و نغمه(. تحلیلی بر لالایی1395پور، نشمیل )معروف .302

 . 75-96، صص47فرهنگ مردم ایران، ش

ایران، ش (. لالایی؛ کهن1383مقدسی، صادق ) .303 فرهنگ مردم  -164، صص2ترین زمزمۀ سحرانگیز مادر. 

157 . 

 ص.45(. لالایی. گرگان: مختومقلی فراغی. 1391مقیمیان، نازنین ) .304

های مذهبی پارسی و تازی.  های دینی و اخلاقی در لالایی(. آموزه1390ممتحن، مهدی و الهام خادمی ) .305

 .11-38، صص10تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، ش

های پهلوانی برای کودکان ایرانی(. تهران: دیبایه.  (. شاهنامه به لالایی )لالایی1390مودودی، محمّد ناصر ) .306

 ص.54

 ص.12های حرم.(. لالایی مادرم زهرا علیها السلام. قم: انتشارات مشهور، بچه1396موسوی، سیدّ مهدی ) .307

(. بازتاب شخصیت حضرت محمّد )ص( در  1398)آبادی آبادی، سیّد علی و احمد قرائی سلطانموسوی علی .308

 های محلّی تربت حیدریه. چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامّه.ها و لالاییدوبیتی

 . 52-55، صص90های نو. کتاب ماه کودد و نوجوان، ش(. معرفی کتاب: لالایی1384موسویان، انیسه ) .309

و   .310 گیتا  کوموللی،  سلیمانی  و  هیرقیه  غازه(  1397)  نینائیه  طاهره  مامان  کودد  )برنامه  فرانن  برنامه   .)

 ص. 42نهان. . تهران: راز(3های ایرانی )جلد لالایی : های ایرانی()شعر،لالایی و قصه

های سیرجان. فرهنگ مردم  های محلّی؛ مطالعۀ موردی ترانه(. مضامین ترانه1392مؤید محسنی، مهری ) .311

 .183-200، صص32ایران، ش

 ص.118های اسلامی. (. گل پسته. مشهد: بنیاد پژوهش1386مهاجری، زهرا ) .312

نشر. ن قدس رضوی، شرکت بههای فارسی. مشهد: آستا (. گل پسته: مجموعه لالایی1391مهاجری، زهرا ) .313

 ص.132

 . 135های مادران ما(. اباختر، صها )رنجمویه(. لالایی1388مهجوریان نماری، علی اکبر ) .314

 . 28-37، صص4(. موسیقی در ایران: ارتباط شعر و موسیقی. مقام موسیقایی، ش1378مهرادپی، لیدا ) .315

 آموز.(. سرود لالایی. تهران: دانش1371مهرداد، احمد ) .316
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 ص.12(. لالایی. تهران: یاران علم و دانش. 1395میثاقی، فریبرز ) .317

شناسی ادبیات شفاهی کودکان؛ کرمانشاه. فرهنگ  (. گونه1393السادات و پریسا سعیدی )میرحیدری، مریم .318

 . 105- 122، صص37مردم ایران، ش

 ص. 12آوای دوستی.  (. لالا لالا لالایی جوجۀ پر طلایی. تهران:1393میرزایی دلاویز، محمود ) .319

 . 30-36، صص1(. لالایی. فرهنگ مردم، ش1381میرعابدینی، ابوطالب ) .320

321. ( علی  سیّد  خراسان:1381میرنیا،  مردم  عامّه  فرهنگ  به  نگاهی  مانراسخ  اییراف غج (.  .  /...ردمم  لاغش، 

 ص.404مشهد: سخن گستر. 

ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،    های مردم هایی از لالایی(. نمونه1384نادری، افشین) .322

 ص.  381شناسی: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادارۀ کلِّ امور فرهنگی. پژوهشکدۀ مردم

323. ( و کبری ظریفیان کرین  بویراحمد.  (. شروه، قهس و لالایی1394نجاریان، محمّدرضا  و  های کهکیلیویه 

 . 205-233، صص7فرهنگ و ادبیات عامّه، ش

 ص.  204شهر: نشر روجا. های ایرانی. قائم (. لالایی1375زاده بارفروش، محمّدباقر ) نجف .324

های هرمزگان. پژوهشنامۀ فرهنگی  (. نمود طبیعت در لالایی1394فینی، بهجت و مژگان گلستانی )نجیبی  .325

 . 6-14، صص10هرمزگان، ش

 ص. 32یمی بوشهری. های بوشهری. بوشهر: زهرا ند(. لالایی1389ندیمی بوشهری، زهرا ) .326

 ص. 30(. رنگ چشم تو )مجموعه لالایی(. خانۀ شاعران جهان. 1389پور، نفیسه )نوّاب .327

 ص.   24ها. تهران: پین ادبیات. (. لالایی گل 1392نودا، تاکایو ) .328

آزاده .329 محمّدرضا  و  محسن  موردی  1399فر)نورانی،  مطالعۀ  لالایی:  مرگ  و  صوت  ضبا  شهری،  زندگی   .)

 . 133-154، صص  59خوانی در الموت قزوین. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال شانزدهم، شماره لالایی

 ص.  20(. لالایی. تهران: نگارینه.1385نوربخش، سیّده نجمه ) .330

(. سیر تحوّل ادبیات کودد و نوجوان در آذربایجان. کتاب ماه کودد و نوجوان،  1392طلب، پوپن )نین  .331

 .30-33، صص186ش

ها(. مشهد: تمرین.  ها، لالاییها، چیستانها، مثل(. ادبیات شفاهی کودکان )قصه1386معصومه )  فرجام، نین  .332

 ص. 84

 ص. 158بخت. (. تنوّ  لالایی و سیطرۀ آن بر فلات ایران. تهران: رویا نیکو1397بخت، رؤیا )نیکو .333

 ص. 14 گستر.(. مامان بخون لالایی. قزوین: سایه1392وایت، کاترین، مهدی مردانی ) .334

 ص.  66آباد: خرم دژ. (. لالایی کودکانه. خرم1395(، علی )منش )درویشوثوقی .335

336. ( بهروز  هنر، ش1387وجدانی،  ماه  کتاب  شفاهی.  فرهنگ  انتقال  در  زن  نقش  موسیقی  لالایی،   .)122 ،

 . 98-104صص
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بین(. لالایی، واگویه1396فرد، زهره )وفایی  .337 ایرانی. سومین کنفرانس  ی پژوهش در علوم  المللهای مادران 

 انسانی.

338. ( حامد  لالایی1388هاتف،  آب«  و  »پرنیان  دربارۀ  بررسی:  و  نقد  قزل(.  ثریا  خواب،  های  که  جا  آن  ایاد/ 

 .61-65، صص147شود. کتاب ماه کودد و نوجوان، شساز میلالایی

)شهر سلامی(.   ها های فرهنگی محتوایی لالایی(. بازشناسی ریشه1394هادی سلامی، زهره و مهناز بزمی ) .339

های زبان در قرن  انداز پژوهشمجموعه مقالات سومین همایش ملیّ زبانشناسی و آموزش زبان فارسی؛ چشم

 .95-109، صص 21

  60آفرین.  (. صندوقچۀ قصه همراه با بازی، شعر و لالایی. تهران: رشد اندیشه: دانش1395هاشمی، کبری ) .340

 ص.

های کردی، آزیتا افراشی )استاد راهنما(، تهران، مرکز  در لالایی  (: روابا مفهومی1398روز، فرو )همایون .341

 نور تهران. پیام

، 2ها و واسوتکها. گوهران، ش(. شعر محلیّ و شاعرانش: نقد کتاب: تفرّجی در شربه1382همایونی، صادق ) .342

 . 190-196صص

 .627-631، صص38آلمان(، ش(. دربارۀ فرهنگ مردم سروستان. کاوه )مونیخ 1349همایونی، صادق ) .343

 ص. 12بانو. (. پانی، مانی و لالایی. مشهد: انتشارات آبان1393، هوتسا )هوشیار .344

 ص. 12ها. های کودکانه. ورامین: انتشارات دوقلو(. لالایی 1392یزدانی، عبدالله ) .345

 ص.12ها. های قشنگ من. ورامین: انتشارات دوقلو(. لالایی 1392یزدانی، عبدالله ) .346

 .7، ص4ها. مجلّۀ کودد، ش(. لالایی 1384ی، پیرایه )یغمای  .347
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 منابع
 .تهران: مرکز تحقیقات لالایی در ارهنگ مردم، (1387)جمالی، ابراهیم

ی نقد شعر کودد و نوجوان(، تهران: کانون پرورش فکری و هاهینظر)  از این باغ شرقی  (1387)سلاجقه، پروین

 .کودکان و نوجوانان

  



 108                              1400پاییز ،     12، پیاپی  3، شماره  چهارمسال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 

Bibliography of Iranian lullabies 
 

Nafise Raisi Mobarake1 

Shekofeh Jhaleh2 

 

Abstract 

Lullabies are a subset of oral literature and popular culture in terms of literary type, 

and on the other hand, they are also related to children's literature because they are 

generally addressed to children. The main feature of lullabies is that they exist in the 

literature of all lands and cultures. In this sense, it is a good topic in comparative 

literature research and is useful for discovering relationships between different 

nations. Of course, the function of lullabies in literary research has a favorable range. 

On the one hand, it is useful in the field of linguistics, dialectology and lexicography 

studies, and on the other hand, it is effective in sociological and cultural research and 

understanding their livelihood. Because the main poets of lullabies were mothers, 

lullabies can be considered as a suitable platform to recognize the subdued ideas of 

Iranian women, based on which the status of women and the hidden structure of the 

Iranian family are known, and through it one of the most important functions of 

lullabies is recognizing educational values. It will be possible in Iranian society 

because a brief study of lullabies can reveal the existence of such teachings. In this 

article, an attempt is made to present the bibliography of Iranian lullabies. The present 

bibliography includes 347 books, articles and dissertations on this subject. The 

availability of such a list can be helpful in organizing, compiling and analyzing Iranian 

lullabies from various perspectives such as linguistics, literature, sociology, 

psychology and educational fields. 
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 چکیده 
محسوب  اخلاقی  و تصویر یکی از کارآمدترین راهبردها برای بیان مفاهیم متعالی عرفانی ،مدار گرا و اخلاق بینی شاعران عرفان در جهان  

ها و تعالیم عرفانی و پندآموز خود  در خلال بیان داستان   های تصویرپرداز در قلمرو ادب عرفانیچهره   ترینیکی از سرشناس   مولانا،. شودمی

در  خود پرداخته است.    ملموس کردن مفاهیم برای مخاطبان  کارگیری تصویر، به  با عملکرد هوشمندانه و هنری به  ،در مثنوی معنوی

یکی از جانورانی که مولوی در    ای دارند.جایگاه ویژه های آن  به طور خاص در مثنوی معنوی طبیعت و پدیده  و  واهای  میان اغلب سروده 

)شهد، عسل، موم و نیش(    آنهای  وابسته   و  زنبورعسل  ،آفرینی پرداختهو به تصویرسازی و مضمون صورت ویژه از آن نام برده مثنوی به 

به برقراری پیوند میان    آن،های زندگی  ترین جنبهبر برخی از مهم   یدو با تأک  در قرآن کریم   باشد. مولوی با آگاهی از اهمیت این حشرهمی

در ساخت تصویرهای حقیقی و مجازی مثنوی برای بیان مفاهیم  از این حشره  و    داختهپر  هااین جانور و برخی از ابعاد زندگی انسان 

از طریق    ،در مثنوی   از زنبور  های مولویضمن اشاره به تصویر ساخت   گرفته است. در این پژوهش کوشیده شده تاعرفانی و اخلاقی بهره  

فاهیم عمیق عرفانی و اخلاقی نهفته در ورای این تصاویر پرداخته  ها در مثنوی به تحلیل معانی و متحلیل صور خیال زنبور و بررسی آن 

 د. ناین تصاویر به شناخت و آگاهی نسبت به این جانور و تصویرهای آن در مثنوی دست یاب  و بسا  و از طریق بررسی
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 مقدمه  .1

 بیان موضوع  .1.1 

از کارآمدترین  برای    یکی  انتقال مفاهیم عمیق اخلاقی  توضیحراهبردها  به مخاطبان تصویر  - و  در    .است  عرفانی 

ای  مثابۀ رسانهبه تصویر    ،های گوناگون بسیاری از علوممختلف ارتباط کلامی و غیرکلامی و نیز در بخش  هایینهزم

توان به نقش حیاتی تصویر در  شود و بر این اساس میپویا و فعال در جریان فراگیری و انتقال مفاهیم محسوب می

 ای دارد. در ادب فارسی نیز جایگاه ویژه ،تصویر پی برد.پیشبرد و ارتقای بسیاری از علوم 

کارگیری آن  ین شاعر یا نویسنده است که با به  انتزاعی   های ینیبمخیل و ملموس جهان  ،ظرف هنری  ،تصویر 

.  شودبیشتر به مخاطب عرضه می  ییگراهای صاحب اثر عینیت یافته و با قدرتمفاهیم و تجربیات ذهنی و نگرش

 .(72:  1392حیدریان، و کلاهچیان )

در شعر    .رسی استاخلاقی ادب فا  -  عرفانی، قلمرو  و نمود هنری تصویرپردازی  یینماجلوهی  هایکی از مرحله 

صورت  خیال به  صورکارگیری  ها را با بهپدیدهبین    ناپذیر روحی و برخی از روابا نامأنوسعرفانی شاعر تجربیات وصف

مولانا زبان    در شعر  .دهدبه معانی موردنظر خود جانی دوباره می  یی گراکند و با استفاده از صورتملموس بیان می

ها جریان  پندآموز در روند سرودهی  هاو نیز نکته  قولمطالب مع   ،انتقال مفاهیم    گر است که جهتتسهیل  ایهوسیل

به این اثر    ایهای ویژهجلوه،  های جاری در آن و بازتاب آن در مثنویعلاقه و گرایش مولانا به طبیعت و پدیده.  دارد

 . داده است

کند و گاه چنان غرق دریای عشق الهی  یاد می  «مثنوی»مرد و مور و عنکبوت در    ، آب و باد  ،او از بهار و خزان 

  و  . )ممتحن بیندیگاه قدرت و مظهر حق مشود که در سراسر هستی چیزی جز خدا ندیده و طبیعت را جلوهمی

 . (161: 1393قربانی، 

از مظاهر قدرت و هیبت  بخشی  به    شود که اوکه در وجود مولانا است باعث می  بخشیعشق به پروردگار هست 

های طبیعی در  نگریسته و از این پدیده  یترو گسترده  تریقجهان محسوس و طبیعت است با دید عم   که  خداوند

های جهان طبیعت  که نشانه  . از شواهد پیدا استهای اخلاقی استفاده کندراستای القای مفاهیم عمیق عرفانی و نکته

راو پدیده پررنگی  به خود اختصاص می  های آن نقش  از جلوه  . دهددر مثنوی مولوی  این حضور فعال  یکی  های 

 .شودهای مثنوی نقل میاست که از هر حیوان در بین حکایت هایییژگیو و بندی خیالیری کارگبه

بهره  در  از شخصاین علاقه  قبیل شیر  هاییتگیری  از  بزرگ محدود    ،حیوانی  به حیوانات  تنها   ... و  شتر خر 

  ،ترین حشرات و حیوانات مانند زنبورچنین است که او گاهی کوچن   گیرد.یرا در برم  ای یدهشود بلکه هر آفرنمی

برد )شیمل،  آراستن به صور خیال از آن بهره می  با  های خود وارد کرده ورا در خلال داستان  ...  عنکبوت و  ،مور

1370 :158) . 

آشنایی با  . باشدمی عسل   زنبور و به طور خاص زنبور  ،شود ها که در مثنوی دیده میآفریدهین تریکی از شگفت 

بر وجود سورهاین حیوان کوچن آن نیز علاوه  قرآن  بالایی دارد که در  نام نحل  یاچنان اهمیت  از    ،به  به برخی 
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به    بردن یین مبنا مولوی نیز با عنایت به قرآن و نیز پبر ا.  های زندگی این حشره مفید اشاراتی رفته است  جنبه

ها از  از بین زندگی زنبوران و زندگی فردی و اجتماعی انسان  یابیاهمیت و ارزش این حشره کوچن و نیز مشابهت

های گوناگونی از مثنوی یاد کرده  زخم در بخش  و  نیش  ، کندو  ، شیرینی  ،عسل   ؛ های آن یعنیوابستهو    عسل   زنبور

ها پیوند زده  بینی خاص خود به زندگی انسانو هر ین از مفاهیم مرتبا با این جانور را مطابق نگرش و جهاناست 

  عسل برگزیده و سپس از    یها گلد  برای نمونه مولوی در بخشی از مثنوی زنبورعسل را به دلیل خوردن شه  .است

د در نتیجه از وجودی  ن دهروو خود را پرورش می ،کند که از نور الهیهای خود به مؤمنان مانند میپر ساختن خانه

داند که موجب شده کندوی او به شکرانه  و یا وحی خداوند به زنبورعسل را عاملی می گردندیمندم بخش بهرهحیات

  .کندتشبیه می  مومرا چون زنبور و کالبد و جسم آنان را به    در جای دیگر ارواو آدمیان  . این لطف پر از حلوا گردد

و افراد عادی را مانند زنبور معمولی و در برخی مواقع زنبور نماد    پندارد یگاهی اولیای الهی را چنان زنبورعسل م

نفسانیات    ،یقیگاه مراد او از زخم و نیش زنبور علاوه بر نظر داشت معنای حق  .شودافکار و خیالات مزاحم دانسته می

های صورت زبان نیز ارزش نهاده و چنین تفکرات و نگرشمولوی برای بروز این قبیل مطالب به.  و جسم آدمی است  

با این   از تصاویر مجازی مانند؛ تشبیه، استعاره، تمثیل، نماد و کنایه نمایان کرده است. یعرفانی و اخلاقی را در قالب

های آن به دلیل برخورداری این حیوان  وابستهو    عسل  نبور و به طور خاص زنبور توان گفت که تصویر زتوضیحات می

گردد و از  های مثنوی معنوی متمایز میاز دیگر حیوانات به کار گرفته شده در سروده  ه،از برخی خصوصیات برجست

های پیرامونی  ریده و پدیدهسنج خود به برقراری پیوند تصویری میان این آف نکته  و دیدیشی  اندآنجا که مولوی با ژرف

  ینکند؛ بنابراآفرینی و تصویرسازی اقدام میدهد و بر اساس مختصات و زندگی این جانور به مضمونخود ارزش می

عسل    تا با مروری بر کیفیت تصویرپردازی مولانا در مثنوی و آشنایی با زنبور   اندیدهنگارندگان در این پژوهش کوش 

عرفانی    هایینیآفرلوی از این موجود در دو قلمرو حقیقی و مجازی پرداخته و نیز مضمونمو  یرآفرینیبه چگونه تصو

 و اخلاقی برخاسته از آن را بررسی کنند.

 . سابقه پژوهش 2. 1

ها  گرفته است این پژوهشهای متعددی صورتتاکنون در جهت شناخت و آشنایی بیشتر با مثنوی معنوی پژوهش 

و    پردازییالساز این کتاب خیکی از عناصر شگفتی  .اندبعدی خاص از مثنوی پرداخته  هرکدام به بررسی و تحلیل 

اند که  بودهی  در این میان پژوهشگران  . باشدای به نام زنبور در مثنوی معنوی میآفرینی با استفاده از آفریدهمضمون

اند. برای نمونه شیمل در  گونه تصویرسازی در مثنوی پرداخته و اشاراتی به این موضو  داشتهدر قالب کتاب به این

از حیوانات در مثنوی اشاره داشته و معتقد است که مولانا برای    و تصویرسازی  بندیبه خیال  شکوه شمس کتاب  

فرهنگ نمادها  الدینی در کتاب پس از وی تاج  . د مجوز قرآنی داردترین حشرات در صور خیال خواستفاده از کوچن 
به برخی از مفاهیم برخاسته از   و های مولانا بر محور تمثیل و نمادبه عناصر تصویرسازیها در اندیشه مولانا و نشانه

  ( ها زنبور وابسته)  ندیببر اساس این خیال  سایه آفتاب پورنامداریان نیز در بخشی از کتاب در  .  زنبور توجه کرده است

های مثنوی  نقش حیوانات در داستانبهروز خیریه نیز در قسمتی از کتاب    . دهدمل به دست میأقابل ت  یبرداشت
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شاخه  توان به کتاب  ای زنبور را از لحاظ مفهومی در مثنوی بررسی کرده است که در این راستا میگونهبه  معنوی
پس از    نامه جانوران در ادب فارسیفرهنگ منیژه عبداللهی در کتاب    .داشتاثر معصومه شعبانی نیز اشاره    مرجان

ای از کتاب خود به چگونگی کاربرد تصویری زنبور در متون دینی و ادبی بزرگان  بیان ریشه واژگانی زنبور در پاره

نیز در بخشی از   شمیسا گذرا )بدون تحلیل و شرو و بسا( داشته است. ای دینی و شاعران تاریخ ادب فارسی اشاره

  داشته است.  گذرا  شده از تصویر زنبور در ادب فارسی نگاهیبه برخی از مفاهیم خواسته  فرهنگ اشاراتجلد اول  

  ای با ممتحن و قربانی در مقاله  .گرفته استموضو  در ساختار مقاله صورت  ۀ اینیادشده پژوهشی دربار  آثارعلاوه بر  

عسل    و زنبور عنکبوتمطالعات قرآنی به دو حیوان   ۀاز دریچ  «قرآن و مثنوینماد عنکبوت و زنبورعسل در  »عنوان 

  .اندداشته  هاصورت بسیار گذرا به وجود این دو حیوان در قرآن اشاراتی در حد بیان برخی معانی آنپرداخته و به

نا مورد بررسی و کنکاش  نیز موجود است که هر ین تصویر خاصی را در بخشی از آثار مولا  یمقالات   ،علاوه بر این مورد

بررسی کاربرد  »سالاری و همکاران در مقاله    «، تحلیل تصویر دریا در مثنوی»اند از جمله فتوحی در مقاله  قرار داده

تمثل عرفانی شیر در مثنوی  »مشهوری کلوانق در مقاله    « تمثیلی و نمادین دریا و مظاهر آن در مثنوی معنوی مولانا

که تاکنون پژوهش مستقلی درباره نقش و جایگاه زنبور در   توان دریافت انجام گرفته میهای بنابر پژوهش «.معنوی

های جانبی  های مثنوی انجام نگرفته است و در مواردی تنها به بیان گذرا بدون شرو و بسا و بررسیتصویر ساخت

 .ده استش  بسندهدرباره تأثیر و مفاهیم اخلاقی و عرفانی برخاسته از آن 

 . روش پژوهش 3. 1

است اما روش تحقیق از    ( برداری  یادداشت   و   مطالعه ای )صورت کتابخانهها در این پژوهش بهگردآوری داده  ۀشیو 

کتاب مثنوی    ی متنمطالعات درون  ۀ باشد به این صورت که بر پایتحلیلی می  -  نو  تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی 

تحلیلی به بیان جزئیات    -  یالب مرتبا با موضو  را گردآورده و سپس با رویکرد توصیفابیات و مط   ،معنوی نگارندگان 

بر این اساس این مقاله به دنبال دستیابی به اهداف    .اندهای خاص بررسی کردهو شرو آن پرداخته و آن را از جنبه

 باشد.زیر می

 های آن تبیین سطوو کاربرد حقیقی و مجازی واژه زنبور و وابسته -

 کشف و توصیف روابا ظاهری و معنایی زنبور و تصاویر وابسته به آن  -

 بررسی چگونگی کاربست زنبور و تصاویر وابسته به آن در ایجاد مضامین عرفانی و اخلاقی  -

 . بحث و بررسی2

 های مثنوی. مولوی و تصویرسازی1. 2

درخشان و  باطن  و    بخشدیاین کلام و لفظ است که بر پیکر معنا جان م  حال ینا  کلام است با  ،مرتبه فرودین معنا  

تواند معانی و مفاهیم  به تناسب با ظرفیت درونی خود می  کلام و لفظ از طرف دیگر    . سازدیا تارین معنا را آشکار می

ت الفاظ عبور کرد و به  پس برای دریافت معنا باید از صور .پنهان و دیریاب معانی را در بر بگیرد هاییهسطحی تا لا
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نما   .(1:  1383)تاجدینی،    .معنای باطن دست یافت است و کاربرد    تریاناین قاعده در متون عرفانی ادب پارسی 

های ناب درونی به دریافت و درکی از  بیشتری دارد در واقع عارف به اسرار حق به هنگام کشف و شهود و تجربه

سهیم کند به این خاطر ظاهر کلام را   درد عارفانهشود و مایل است دیگر افراد را نیز در این محیا اطراف نائل می

انتقال نگرش معنوی و تجار   ایهپیمان به عنوان    .گیردب عرفانی خود در نظر میجهت  از تصویر  در همین جهت 

 .کندمؤثر و پویا برای دستیابی به اهداف خود استفاده میی انهسار

بر این اساس در طول تاریخ ادبیات به هر میزان که دانش و درد بشریت تکامل یافت تصویرپردازی او در متون   

در حقیقت تصویر .  نوینی را در بر گرفت  هاییهماعرفانی نیز از جهت سطح به اعماق گرایش یافت و شگردها و درون

بیانی و مجازی دانست که در زبا  ۀتوان مجموعرا می نویسنده رد میتصرفات  از جانب شاعر یا  دهد. )فتوحی،  ن 

1381 :108) . 

را است در سراسر آثار خود همواره از این ظرفیت ادبی در جهت انتقال مفاهیم و  گمولوی نیز که عارف شعر 

برده است  نکات مورد بهره  نیز قصه و صورت  .نظر خود  این مبنا مولانا  بهبر  ای  سان پیمانههای ظاهری محتوا را 

سوی معنا دعوت  شود به همین منظور مخاطبان را به گذر از لفظ بهداند که گنجایش آن توسا معانی پر میمی

 . باشددرخور اهمیت بسیار میمثنوی های طبیعت در تصویرپردازی در این بین استفاده او از آفریده .کندمی

شیر و شتر بیشترین بسامد حکایات   ،ن رقم خرکه از ای  نام بردههشتاد و ین حیوان را در مثنوی حدودا مولانا  

توان دریافت بیشتر حیوانات ذکر شده  با نگاه کلی به حیات وحش مولانا می  .اندرا در مثنوی به خود اختصاص داده

 . (22: 1386در شمار گروه پستانداران و سپس در گروه پرندگان قرار دارند )شعبانی،  ، ابتدا در مثنوی

شوند و در برخی  گفت که حیوانات در مثنوی معنوی با نمودها و نمادهای گوناگون ظاهر می  با این اوصاف باید 

 .مواقع حیوانی دارای برترین شخصیت است )باز نماد حضرت حق( و گاه منفورترین )باز نماد شیطان(

او را به ایجاد ساختارهای بدیع و هنرنمایی در صور خیال سوق    اشیرامونیهای پذهن پویا و فعال مولانا با پدیده 

رهاند  و غیر زنده می  ایستا، عادیجان را از موجودی  طبیعت بی  ، دهد و از این طریق ضمن توجه به طبیعت جاندارمی

 .(11: 1389)اکبری،  دهد زنده تغییر می  ایو آن را به مجموعه

م طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان  در واقع این تصرف ذهنی شاعر در مفهو 

ها و در همه ادوار  زبانۀ و عنصر معنوی شعر در هم  منامی انسان و طبیعت چیزی است که آن را خیال یا تصویر می

 . (2:  1397)شفیعی کدکنی،   .باشددادن واقعیات مادی و معنوی میتصرف ذهن شاعر در نشان  ۀهمین خیال و شیو

  -1شود.  مشهور تصویرپردازی به دو نو  تقسیم می  بندییمبا توجه به اهمیت تصویر در ادب فارسی در ین تقس  

های آن در مثنوی معنوی  برای دستیابی به اهداف مولانا از تصویر زنبور و وابسته.  تصویر مجازی  -2تصویر زبانی  

قل بررسی کرده و سپس به مفاهیم و مضامین برخاسته  صورت مستابتدا کاربردهای حقیقی و مجازی این واژه را به

 از آن خواهیم پرداخت.
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 ای شگفت! . زنبور، آاریده2. 2

 باشد.زنبورعسل( می خصوصهای خداوند متعال زنبور )بهیکی از شگفت آفریده خلقت  در نظام  

و در انگلیسی    vespa   صورتگرفته شده است. این واژه در لاتین به   vawzaka  - »واژه زنبور از ریشه اوستایی   

wasp    ،شده است. صورت پهلوی زنبورwabz    ،(415:  1381است و به فارسی بوز و زنبور گردیده است« )عبدالهی . 

شکیلات  صورت اجتماعی و با تبه  بالان هستند با چهار بال نازد که معمولاًاز راسته نازد  ییهاحشره  زنبورها 

  ۀ کنند که فاقد ذخیرهایی را برای خود بنا میها و یا شکاف دیوار یا زمین خانهکند و در سورادمنظم زندگی می

 .(789: 1384غذایی است )معین، 

مند همراه با  عسل دارای زندگی بسیار نظام  امروز بر اثر مطالعات مستمر دانشمندان ثابت شده است که زنبور 

محور    بر  این سازمان اجتماعی .کار و حس مسئولیت فردی و اجتماعی و اصول بسیار دقیق است  یمتقس یزی،  ربرنامه 

 یابد و تداوم می گردد و با هدف حفظ حیات کند می  مندعشق و محبت و ملکه نظام

ناامیدی    و عسل و کند  که برای زنبور  ای هتا زمانی که ملکه در کندو زنده باشد هر واقع  پیش بیاید منجر به 

هرکسی    ،کنندای که پس از برخورد با فاجعه و بدبختی زنبورها تشکیلات شهر را بازسازی میگونهشود بهمینزنبوران  

 .  (92: 1388)گلپرورفرد، رسانند یبندی کارهای فوری را زودتر پایان م را به کاری برانگیخته و بر اساس اولویت

دیگر    اما و خانهمی  عسل  زنبورهای  ییتوانا  ونبود  از  معماری  مهارت  به  آنتوان  ایجاد ین شهر  سازی  در  ها 

  سوره نحل پس از اشاره به الهام غریزی به زنبور   68ای که خداوند متعال در آیه  گونه )کندوی جدید( اشاره کرد. به

  أینِ  النیّحْلِ   إِلیى   ریبُّنی  ویأیوحى»  رماید: ف کند و میسازی بیان میاین موجود را خانه  ۀنخستین مأموریت و وظیف   ،عسل

عسل »وحی« و )الهام غریزی(    و پروردگار تو به زنبور  «  ﴾68﴿ییعْرِشُونی  ویمِمیّا  الشیّجیرِ  ویمِنی  بُیُوتًا  الْجِبیالِ   مِنی   اتیّخِذِی

  .هایی برگزینخانه سازند هایی که مردم میها و درختان و داربستاز کوه نمود که:

تواند ناشی از آن باشد که مسئله مسکن  سازی به عنوان نخستین مأموریت زنبورعسل در این آیه میبیان خانه

ضلعی و  شش  هایدیگر است و یا شاید بدان خاطر است که از ساختمان خانه  هاییتمناسب لازمه زندگی و فعال 

؛  96:  1388ها یاد کند )پویان،  ندگی آنز  عجیب  ۀمهندسی خاص زنبوران عسل در ساخت این بنا به عنوان برنام

  .(327: 1390مکارم شیرازی، 

های موجودات بسیاری از زمین  سوره نحل آن است که خانه  68در واقع علت به کار رفتن فعل »یعرشون« در آیه  

د نژاد،  گردد )پاو سقوط به سمت زمین تکمیل می عرش عسل از   زنبور سازیگردد اما الگوی خانهبه بالا شرو  می

های  ساختن خانه-1کند تا اصولی مانند:  ای عمل میگونهعسل در معماری ساخت کندوی خود به  زنبور  .(49:  1361

مساوی   و  استفاده    یوربهره  -2مشابه  مورد  مصالح  از  در  -3حداکثری  را  کندو  در  ممکن  فضای  کمترین  اشغال 

های داخل کندو  برای ساخت خانه  ،با توجه به این اهدافنابراین  ب  .(15:  1345مشیری،  )سازی خود رعایت کند  خانه

ضلعی از لحاظ هندسی  کند البته باید گفت که ابعاد ین ششضلعی که شش زاویه دارد عمل میمطابق با شکل شش

 از مقاومت و استحکام بالایی برخوردارند و 
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ریزد مگر اینکه ناگهان  هرگز نمی  ،شوند که وقتی عسل در آن پر شدساخته می  کندوای در  گونهها بهاین خانه 

  .(99: 1388)گلپرور فرد،  بنا به دلایلی خراب شود هایفیکی از رد

 های زبانی مثنوی. زنبور در تصویر ساخت3. 2

گیرد و از آن به عنوان  تصویر زبانی همان تصویری است که از رهگذر کاربرد حقیقی واژگان زبان در ذهن شکل می 

های زبانی و بدون  که از جهت نشانه  مجردی بر این اساس هر صورت  .  (112:  1381شود )فتوحی،  تخیل اولیه یاد می

های آن در معنای  زنبور و وابسته. جلوۀ  (2:  1380)فتوحی،    .خیال در ذهن وارد شود »تصویر زبانی« است  ۀدخالت قو

 .کرد  یبند صورت زیر طبقهبه انتوحقیقی در مثنوی معنوی را می

 . زنبور 1. 3. 2

   .زنبور و انوا  آن به مفهوم حقیقی این واژه اشاره داشته است ۀمولانا از بیان واژ ،از مثنوی یهای مختلفدر بخش 

 

 

داند که باعث شده  میی  خود را عامل  به  تعالیخرگوش الهام حق،قسمتی از داستان شیر و نخجیران مثنویدر   

خرگوش در این داستان    . موجودی ضعیف )خرگوش( تدبیر و اندیشه قوی پیدا کنند و از هوش بالایی برخوردار باشد

کوچن    یخداوند با آفرینش موجود  زیراداند  حیوانات نمی  ۀ جث  و  اندازهبسته بهواملاد دریافت وحی و الهام الهی را  

ثمره و محصول تولیدی زنبورعسل را    ،آن  ۀ مانند زنبور در قرآن از الهام خود به این جانور خبر داده که در نتیج

 گوید: در توضیح ادعای خود می ت دیگر شخص مدعی نبو  در داستانی  .داندشفابخش می

 

 

 

 

 ی فتاد تتمر ضعیفی را قوی رای  حقم الهام داد  ای یارانگفت 

 ور را تتو گر را تاشد شیتآن نب  آنچه حق آموخت مر زنبور را 

 . دفتر اول(345: 1391)مولوی،   

ی گنجور نیستتترم این وحی نبتتگی ستتتم از وحی دل زنبور نیتتهم ک    

ستالنحل آمدهالرب الیکه أوحیچون  

رود این که کتترمتتناستتت و بتالا می  

ده استتتخانۀ وحیش پر از حلوا ش   

اش از زنبتتور کمتر کی بتتود؟وحی  

( 5. دفتر 344-343:  1391)مولوی،     
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  به   شود مانند وحی پروردگار که به او الهام میای  یوح  شخص مدعی مطابق با این ابیات معتقد است که اگرچه

 داند. یانبیای عظام نیست و اسرار الهی را در بر ندارد اما آن را از وحی و الهام خداوند به زنبورعسل کمتر نم

داند  شفابخش می  یارا ثمره  عسل از جمله در قسمتی از دفتر پنجم    .مولانا به خاصیت درمانی عسل نیز اشاراتی دارد

 .کرده استواندر دل زنبورعسل ر یا که خداوند آن را مانند چشمه

 

 

 

 شهد، انگبین، نوش، موم( ) . عسل 2. 3. 2

این مفاهیم را در  باشد که مولانا پرتکرار در مثنوی معنوی میی ها شیرینی آن یکی از مقوله ۀو جنبعسل اشاره به  

  ، شیرینی  ؛ های از جملهرا در کنار مقوله  عسلگاهی نیز    به کار برده و   ناخوشی   و   سرکه   ، تلخی  ،سم   ، با زهرتقابل  

 داده است.قرار  ی خلق خوشو  گوارایی   ،گرمی طبع

 

 

 

در این بیت شهد، در معنای حقیقی خود که همان انگبین است نمود یافته و از این طریق تصویر حقیقی را    

 پدید آورده است.  

 

 

 

 ور را تتتن زنبتتمه کرده باطتتچش  ور را تتن رنجتتتن داروی تتتگبیتان

 ( 5: دفتر 451: 1391)مولوی،   

 به ز چتتتله وز سه روزۀ صد فقیتر   در حق او، خورد نتان و شهد و شیتر

 ( 5. دفتر 747: 1391)مولوی،   

 رتتد شب به غیتتمزد روز تو نیام  چون عسل خوردی نیامد تب به غیر 

 ( 6:. دفتر 132: 1391)مولوی،   
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شود چنانکه اگر شخصی عسل بخورد خود  متوجه خود او می  ، به عقیده مولانا نتیجه عمل هر فرد قبل از همه 

   هنگام شخص دیگری جز او نخواهند داد.شود و یا دستمزد روزانه هر فردی را شباوست که دچار گرمی طبع می

 

 
 

 

 

 

دانند که از آن طریق  را در شرابخانه برکت می ( انسان کامل)ای از خماران وجود شیخ  در داستانی دیگر عده

 .شودها به شرابی پاد و طاهر و آمیخته با عسل تبدیل میناپاد انگوری آن یهاتمام شراب

 

ور شود  مولوی اگر جسمی دربردارنده روحی پلید و ناپاد باشد این جسم حتی اگر در عسل هم غوطه ۀعقیدبه 

   .بازرنگ شیرینی و خوشی را نخواهد دید

 

 

 ودتتور و کبتتن کتتکور شد آن دشم  ود تتن خاص ب تتد انگبیتتد و دیتتآم

 زدند ان دست بر سر میتتم گریتتچش  دندتتدان نزد آن شیخ آم تتله رنتتجم

 لتتت شد عستتها از قدومله میتجم  ل تتخ اجتتدی شیتتات آمتتتدر خراب

 
 

 
 

 ( 2. دفتر 835 -834: 1391)مولوی، 

 نیستتت تتتن را جنبشی از غیر جان   ؟ای عجب حسنی بود جز عکس آن

 خوش نتتگردد گر بگیتتری در عسل   آن تنتتی را که بود در جتتان خلتتل 

 ( 5. دفتر 184: 1391)مولوی،   

 بهتتتر آیتتد از ثنتتای گمتترهتتان  مر تو را دشنتتام و سیتتلی شتتهتان

 کستتتانتا کستتی گردی ز اقبتتال    صفتع شاهان خور مخور شهد هیات 

 ( 2. دفتر 641: 1391)مولوی،   



 118                              1400پاییز ،     12، پیاپی  3، شماره چهارم سال                                                                                                نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 

های پست دوری  انگبین فرومایگان و انسان  از   بین )اولیا الله( را باید با جان پذیرفت وگاهی سیلی شاهان حقیقت

 کرد تا بر اثر اقبال افراد سعادتمند آدمی تبدیل به فردی وارسته و رها از تعلقات شود. 

طور که دهانی که تلخ است با  شود هماناثر تلاش به جوهر تبدیل میبنابر عقیده مولوی پرهیز عر  مانند بر  

 شود. مانند عسل شیرین می ،رعایت پرهیز

 

از قدرت حق و نظام خلقت خود    یابینی عارفان و اولیای الهی هر ین از موجودات جهان آفرینش جلوهدر جهان

داند که  ماه دلیل نور ضعیف خود نسبت به خورشید را آن می  ،چنانچه در داستانی از دفتر اول  .سازندرا آشکار می

انگبین و سرکه را برای رفع بیماری جگر مفید    ۀگونه که آمیزهمان  .طاقت دیدن او را داشته باشند  (آدمیان)دیگران  

 آدمیان باشد.  یطلب ای برای کمالداند تا نمونهدانند ماه نیز خود را ترکیبی از روحانیت و جسمانیت میمی

برجا ندارد    ماندهیآثار  اعتباری  الهی  اوصاف عظیم  برابر  انسان در  در    گونههماناز  را  اگر ین کیلو سرکه  که 

  ی کلدر طعم عسل وارد نخواهد کرد بلکه در آن عسل به  یریاین سرکه هیچ خلل و تغی   ،من عسل بریزیم  دویست

 .پنهان خواهد بود

 دتتز شهتتخ از پرهیتتد دهان تلتتش  دتتت پرهیز عر  جوهر به جهتتگش

 ( 2: دفتر 262: 1391)مولوی،   

 

 وریتتت اب انتتترد آفتتتته نه متتتک  ی آوریتتتو تابتتفم تا تتتتعیتزان ض

 تا بتته بیمتتتتاری جتگر، ره یافتم   همچتو شهد و سرکتتته، در هم بافتتتم 

 . دفتر اول( 1044: 1391)مولوی،   

 چون درافگندی و، در وی گشت حل  در دو صد من شهد یتن اوقتتیه ختتتل 

 هست اوقتیه فتتزون چتتون برکشتتی   چشتتتی نیست باشتد طعتم خل چون می

 ( 3. دفتر 937: 1391)مولوی،   

 

 فتترت چارجتتو در زیر او در مغ  گتتتاه داد و متتعدلت عرش، معتتتدن

 جتوی ختتمر و دجتتلۀ آب روان  جوی شتیر و جوی شهتتد جتتتاودان

 ( 5. دفتر 449: 1391)مولوی،   
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که بدین گونه توصیف شده    الهی که جایگاه اصلی دادگستری و عدالت است   عرشپنجم مثنوی    در بخشی از دفتر

 است.

  ی و به کوتاهی و قدرنشناس ،  پردازد به درگاه الهی می  ۀدر بخشی از دفتر اول شخصیتی در داستان به استغفار و توب

   داند.میتریرینو لطف و رحمت الهی را از صد من عسل ش  اشاره کردهخود در محضر پروردگار متعال  

است برای نمود هر چه بیشتر کمال و هنر پروردگار    ایینهها و عیوب ظاهری آنقص،  مولوی  ۀنگرش عارفاندر  

دهندۀ عزت و  حقارت انعکاس  ، به همین دلیل  .یابدچرا که کمال و هنر الهی در تقابل با کاستی معنا می  ؛ متعال

 . بزرگی است

 . کندمولوی در این بیت نیز به وابستگی آتش به موم برای تداوم روشنایی آن اشاره می

 های خیالی مثنوی . زنبور در تصویر ساخت4. 2

ارتباطی ندارند و این  ظاهر با هم  حاصل بازیابی و کشف ارتباط و پیوند دو یا چند امر است که بهتصاویر خیالی،   

  ،تصویر مجازی معروف به تخیل ثانویه یا تخیل شاعرانه  . افتدو اتفاق می  یافته ارتباط تنها از طریق مخاطب تحقق

کند  شود و واقعیتی را ایجاد میتصویری است مرکب از دو یا چند جزء که با یاری خیال و حس شاعرانه ایجاد می

تصویر   ۀدر سخنان مولانا عوامل پدیدآورند  (115:  1381گردد )فتوحی،  می  ساز شگفتی و لذت مخاطبکه زمینه

از جمله بلاغی مختلف  یعنی صناعات  آرا  ،مجاز  ،استعاره  ،تشبیه  ؛مجازی  تمامی  بلکه  نیستند  و    هایهکنایه هدف 

های  جلوه.ندعرفانی و اخلاقی را بیان کن   والایهستند تا مفاهیم عمیق و    یوسیله و ابزار  صناعات ادبی در نقش 

هنری مولانا را    یهاگرایی عرفانی راهی برای شناخت جهان و خالق آن است و معرفتطبیعی در مثنوی و طبیعت

کم و کاست( نقاشی کند.  دهد که اساساً صورت حقیقی صورتی نیست که نقاش به تقلید از طبیعت )بینشان می

از مفاهیمی است که موزنبور و وابسته نیز یکی  بهرهلوی در بخشهای آن  با  از خیال  های مختلف مثنوی  گیری 

 تتت اد او دل من جرم جستز اعتم  ذرخواهم در درونت خلق توستتتع

 بین تتای که خلقت به ز صد من انگ  م کن پنهان ز خود ای خشم گین ترح

 ( 1. دفتر 721: 1391)مولوی،   

 وآن حقتتارت آینۀ عز و جتتلال  ها آیینتتۀ وصتتف کمتتالنقتص

 زآنتتکه با سرکه پدید است انگبین  زآنکه ضتد را ضد کند ظاهر، یقیتن

 ( 1: دفتر 929، 1391)مولوی،   

 پایدار آتش صورت به مومی   هست اندر دفع ظلمت آشکار 

 ( 5. دفتر 206: 1391)مولوی،   
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که نو  نگرش او نسبت به این    ایگونهبهگوناگون و شگرفی از آن داشته است.    یهارنگارنگ و یکپارچه خود برداشت

های آن را در  سبکی او پدید آورده است. مولوی زنبور و وابسته  ۀحشره نوعی تشخص منحصر به فرد را در شاخص

  ، استعاره  ، تشبیه  ؛ اند ازسطح بلاغی قرار داده و به تصویرپردازی خاص خود پرداخته است. این پنج سطح عبارت  پنج 

کنایه و مجاز که در ادامه به کاربرد مجازی و شناخت هر چه بیشتر تصویر خیالی زنبور ذیل هر ین از    ، نماد  ، تمثیل

 شود.این صناعات ادبی پرداخته می

 ها در تشبیهزنبور و وابسته. 1.  4. 2

تشبیه در اصطلاو بیان، »مانند کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه   

این صنعت بلاغی )تشبیه( و انوا  آن در مثنوی معنوی   .(59: 1374صدق یعنی ادعائی باشد نه حقیقی« )شمیسا، 

 .نیز حضور مؤثر و پویا داشته است

در    کهازآنجایی  ب  تشبیه، معمولاً  انتقال    پردهیتصاویر  نیز جهت  ابهام هستند مولوی  از  و روشن    گویا و خالی 

در واقع دغدغه    مثنوی معنوی بهره برده است.  جاییبسیار از این آرایه در جا  ،های ذهنی خود به مخاطباناندیشه

فراوان    ، برای مخاطب سبب شده است تا از این صنعت  کردن مفاهیم و تعبیرات معنویمولوی جهت عینی و ملموس

 .  (73: 1392برای انتقال مفاهیم اخلاقی و عرفانی استفاده کند )کلاهچیان و حیدریان، 

گیری بسیار از تشبیه در مثنوی گرایش و علاقه مولوی به گنج سکوت و خاموشی است زیرا  ز دیگر دلایل بهرها

و تشبیه نیز راهی است برای موجز مقام سکوت در عرفان و سلود باطنی ین اصل مهم در اخلاق و عرفان است  

 کردن سخن. 

بر این اساس    .صناعات ادبی را دارد  ترینبلیغفاده از  مولوی نیز متناسب با نگرش خود در آرایش کلامی سعی در است 

استعاره از    و   کنایه ،ویژه از نو  بلیغ آن( که در قیاس با نمادتشبیه )به  ۀ کارگیری آرایو به  کاربرد ،در بین صور بلاغی

برای    .گزیندیبرممند است را برای انتقال معانی خود  بهرهی  تربرجسته  اندازبرخوردار است و از چشم  ترینیصورتی ع

ذهنی مولوی    هاییشهاندو    ن بسیار در قالب تشبیه با تجربیاتاهای بدعسل و وابسته  زنبور  ویژهنمونه مفهوم زنبور به

 کاربرد بیشتری داشته است.  بلیغگره خورده است و در این بین تشبیه 

تا    و  پردازد.کشتار و خونریزی توسا یکی از فرستادگان خلیفۀ مصر می  توصیف چگونگی  بهدر این بیت مولوی  

   داند.مینرم شده  م، مانند مو را  که برج و باروی شهر موصل  رودآنجا پیش می

 برج سنگین سست شد چون موم نرم  ریز گرم خون چنینینکرد ا  یاهفته

 (5. دفتر 1054: 1391)مولوی،   

 ش تتتف من نشد در قهر نی تتنوش لط  من چنان مردم که بر خونی خویش

 رمتتن ستردن ایتترد روزی ز گتتکو ب  رمتتتوش چاکتتر به گتگفت پیغمب
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   به نظر لطف و محبت حضرت علی ) ( نسبت به قاتل خود نگاه دارد.در این ابیات مولانا 

 موم. در این بیت بر اساس نگرش عارفانه مولوی ارواو آدمیان را به زنبور مانند کرده است و جسم و کالبد آنها را به 

ای  حامل شیرینی و خوبی باشند و عده  ، ای از آدمیان مانند زنبورعسلعده  است  سبب شده   اننسان   قوه اختیار 

   .و بدی را به دنبال خود دارند زهرنادرست مانند ماری باشند که  یهانابجا از اختیار در راه ۀنیز با انتخاب و استفاد

بلکه با    گشتیبه فراق دچار نم  کرد،یدر این بخش مولوی معتقد است اگر شخص بیمناد و اندوهگین صبر م 

   .شوندشیر و عسل با یکدیگر مخلوط و عجین می گونه کههمانگرفت تعالی انس میحق

شود و به او آسیبی  مانند عسل می  زهرمعرفت او آن    ۀبر اثرمقام روحانی و مرتب  ،را بنوشد   یاگر انسان کامل زهر

 دنیا در مقابل چشم او تیره و تار خواهد شد.  ، بنوشد مبتدی در سیر و سلود زهر رااما اگر انسان  رساند ینم

 

 (1. دفتر 1089: 1391)مولوی،   

 ومتب را چو م تتخانه خانه کرده قال  ومتها چو م و قالب یمما چون زنبور

 ( 1. دفتر 570: 1391)مولوی،   

 م مار تد نیتتل شتتتبورعستتتم زنتتنی  تیار تتتا شد آدم ز اختته کرمنتتزآنک

 و مارتتری همچتتتکان زهکافران خود    بور وار تتل زنتتتان عستتان کتتمؤمن

 اتتتلی گشت ریق او حیتتتا چون نح  ده نبات تن خورد بگزیتتتتزانکه مؤم

 ( 3. دفتر 845 -844: 1391)مولوی،   

 اتتتن قف تتوردی ایتتاز فراق او نخ  اتتف با وفتتبر اگر کردی و التتتص

 نتتلیتب الاف تته لا احتتک نتتبا لب  ینتتون انگبتتخوی با حق ساختی چ

 ( 6. دفتر 409: 1391)مولوی،   

 ه هوشی شود تتب سیتتتخورد طال ور  شودی  تی زهری خورد نوشتتتگر ول

 ( 1. دفتر 772: 1391)مولوی،   

 ن بودتتورتی مومیتتشان از صتتتسنگ  ود تتتتان این بتتتپرست صورت تحال

 ( 6. دفتر 309: 1391)مولوی،   
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های ظاهر  ها که مشغول زیباییمانند آنداند که دل سنگ می  بیت مولوی حال مادی گرایان را چنان در این   

و معدن عمیق باطن    جویندیاین افراد مراد خود را در ظاهر م   ؛ زیراشودزیبا مانند موم نرم می  یاچهرهاست با دیدن  

 .اندرا رها کرده

به هنگام   را  بیت مولانا خواجه  این  به حالتی تشبیه میدر  دارد شکر و عسل  خوردن خربزه  او  انگار  کند که 

 باشد.خوردن میعسل  در حال  داند کهمیزمانی ولع و حال و هوای او را مانند  .خوردمی

در این بیت در اصل تاکید بر آن است که    .داستان موسی و شبان در دفتر دوم مثنوی استاین بیت متعلق به  

یم. و نو  سخن هرکس با توجه مرتبه و جایگاه درد و فهم او در نزد  اای خاص را در بیان دادهما به هر کس شیوه

   شود.گذاری میخداوند ارزش

هر کسی که مانند زنبور به او وحی و الهام برسد )منشأ الهام ربانی شود( چرا خانۀ جسم او آکنده از عسل نباشد؟!  

 . به عبارتی دیگر روو چنین فردی حتماً خانه کالبد او را از معرفت پر خواهد ساخت

 

شوند و مردم با تلاش و کوشش خود آن گندم را با تبدیل کردن به نان مانند  بارش ابر ها موجب رشد گندم می

 . کنندعسل شیرین می

 گبینتو شکر خوردش و، چون انتتهمچ  ن تتتن بریتت د و داد او را یتچون بری

 ( 2. دفتر 388: 1391)مولوی،   

 متتق تو ستهد و در حتتدر حق او ش  و ذم تو در حق ت و دتتدر حق او م

 ( 2. دفتر 444: 1391)مولوی،   

 لتتنه او پر عسد خاتتون نباشتتچ  ش نفل تهر که چون زنبور وحی است

 ( 6. دفتر 767: 1391)مولوی،   

 هدتتیرین کند مردم چو شتتپخته و ش  هدتتتج دم دهد کان را به تتا گنتابره

 (1. دفتر 1062: 1391)مولوی،   

 شتتدیطتتعم و یستتقی کنایت ز آش   چتتتون ابیتتت هنتتتد ربتی فاش شد 

 د و شیر تتتد در گلو چون شهتتا در آی  ر تتتل این را در پذیتتتچ بی تأویتتتهی

 ( 1. دفتر 1064 -1063: 1391)مولوی،   



گاه زنبور در تصویر    123                  پوروند، امیرحسین سعیدی الله کریمی نورالدین روح                                  ( 140تا ص  109)از ص      ی مثنوی معنویهاساخت نقش و جای
 

 

فاش شد مردم از این ماجرا    از جانب رسول خدا )ص( « أیبِیتُ عِنْدی ریبِّی یُطْعِمُنیِ وی ییسْقیِنِی »که حدیث هنگامی

نابجا از آن بیان داشتند به همین دلیل شیرینی و وصال    ی بینانه کردند و هر ین برداشتظاهری و صورت  یبرداشت

پیامبر در شب معراج را درد نکردند اما تو بدون آن که این حدیث را از جانب خود یا دیگران تأویل کنی، حقیقت  

 و لذت بخش باشد.  آن واقعه را قبول کن تا آن حقیقت در نزد تو مانند انگبین شیرین

مرگ در نظر من مانند عسل شیرین و گوارا است زیرا مرگ من موجب    :کندمولانا از حضرت علی ) ( نقل می

 .حیات جاودان است

که در آب  زیرا انسان هنگامی  ؛داند و خواب را مانند آبمولانا فکر و خیالات مزاحم را مانند زنبور میدر این بیت  

زنبوران    یشباشد از هجوم نیش خیل زنبوران در امان است. اما زمانی که از آب بیرون بیاید باز دوباره مورد آزار ن

تنها به محض    دهند اما افکار آزاردهنده نیز مانند زنبوران هستند و در طول روز و شب انسان را آزار می  .گیردقرار می

نیش افکار مزاحم مواجه    گردد و با بیداری مجدد است که باه خواب رود از هجوم این افکار آسوده میآنکه انسان ب

 .شودمی

کند که به عیوب خود )کوری و ناخوش  مولانادر حکایتی از دفتر دوم مثنوی داستان نابینای سائلی را مطرو می

 .گردد مبدل می خوشآوازی( معترف است. بر اساس این اعتراف است که صدای او از ناخوش به 

 داند. شیرین و گوارا می ، و انگبین د در این بیت مولانا پیغام وحی الهی را مانند شه

 ب بر روی ندارم هیچ خشم تروز و ش  متتتی بینم به چشتتگفت خونی را هم

 مرگ من در بعث چنگ اندر زده ست  زآنکه مرگم همچو من شیرین شده ست 

 (1. دفتر 1108: 1391)مولوی،   

 دار باز آید ذباب تتوی بیتتتچون ش  فکر، زنبورست و آن خواب تو آب

 رد تتو می ب تکشد این سو و آن سمی  ردتتتالی در پتتتبور خیتتتند زنتچ

 ( 5. دفتر 221: 1391)مولوی،   

 زو دل سنگین دلان چون موم شد  که آوازش خوش و مظلوم شدچون

 ( 2. دفتر 501: 1391)مولوی،   

 هدتتعوی خدا ای نین تکه بیا س  دتتدا آری چو شهتورد تو پیغام خ

 ( 5. دفتر 225: 1391)مولوی،   

 در وجودم جز تو ای خوش کام نیست  ستتتبر من از هستی من جز نام نی
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داند که در دریایی از عسل و  خود را مانند سرکه می  و عاشق  .این ابیات به فنای عاشق در معشوق اشاره دارد

 است.  محو شدهو  شیرینی حل گشته

مانند شیر و عسل که    ، گوید حضرت ایوب ) ( با آن همه وفای به عهد و شرم از علم خدامیدر این بیت مولانا  

 با هم سازگار و موافق هستند با بلا و محنت و ابتلای الهی سازگار بود.

مند  ای بهرهنفوذ و جذبه . او شیخ را از چنانپردازدمی الدین مولانا در این بیت به حال و هوای درس شیخ صلاو

هری بر دل  هر نفوذ او را مانند نقش مُ کند و مُمطیع تعالیم خود می  ، را مانند موم  مریدانداند که بدان واسطه دل  می

 . شودنامی و گاهی منجر به بدنامی آنان مین داند که گاهی موجب نینرم مریدان می

داند و دیگر  کامل اشاره دارد و چنین افرادی را مانند عسل میهای انسان  در این ابیات مولوی بیان برخی ویژگی

از    یعنی انسان کامل هم در دنیا و هم در دین   .مانند سرکه  یافتهکمال  های گونه از انسانها را در قیاس با اینانسان

  سرکنگبین که  گونه  . بر این اساس همانباشیمیحسن اخلاق برخوردار است و بر عکس ما هستیم که دچار سوءخلق م

   .کنداخلاق ما را نیز برطرف می وءس ، صفرا است حسن اخلاق انسان کامل ۀعامل از بین برند

با   ارتباط  و چگونگی  مراد  و  مرید  بین  و رسوم  آداب  به  مولوی  بیت  این  روشندر  عارفان  و  الهی  بین  اولیای 

او مراد و پیرو هر چقدر از که از نظر عز و جاه مانند شاه در دنیا والامقام و بلندپایه باشد نباید    ۀبه عقید  .پردازدمی

 .بین بداند مقام خود را فراتر از اولیا و عارفان حقیقت

 

 همچون سترکه در تو بحر انگبتتین  زان ستبب فانی شدم من اینچنیتتن

 ( 5. دفتر 555: 1391)مولوی،   

 بود چون شتیر و عسل او با بتتلا  از وفتتتا و خجلتتتت علتتم ختدا

 (5. دفتر 1011: 1391)مولوی،   

 اه نامتتتگ سازد گتتتمهر او گه نن  رم رامتت او چون موم نتدل به دس

 ( 2دفتر . 339: 1391)مولوی،   

 فرا بود سرکنگبینتتع این صتتدف   رکه در دنیا و دینتتتو عسل ما س

 تو عسل بفزا کتتتترم را وامتتگتیر  سترکه افزودیتتم ما قتتوم زحتتیر

 ( 2. دفتر 471 -470: 1391)مولوی،   

 دی جز نبات او مچینتگرچه شه  اهی، خویش فوق او مبین تگرچه ش

 ( 2. دفتر 496: 1391)مولوی،   
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 ها در استعاره. زنبور و وابسته2.  4. 2

مجاز در معنی لفظی    بهمشابهت باشد و لفظی است که    ۀمجازی است که دارای علاق   ،استعاره »در اصطلاو بیان 

هر ین از دو طرف تشبیه و ذکر    قدما حذفمجازی است که بنیاد آن بر تشبیه است    ،دیگر به کار رود. چون استعاره

کاربردن مشبه  قیقت این است که استعاره جز بهاند اما حنوعی استعاره شمرده  ،دیگری را در معنی طرف محذوف

مولوی بعد از تشبیه از استعاره در ساخت فضا و تصاویر جدید    .(137  -136:  1387چیز دیگری نیست« )شریفی،  

در مثنوی بسیار بهره برده است و به دلیل گستردگی آن نسبت به تشبیه در بیشتر اوقات با بیان مطالب اخلاقی و  

نهایت    ، وسیع تخیل موجود در استعاره  ۀگستر  از   جانی دوباره در اثر خود دمیده است و  ،این قالبعرفانی خود در  

  .بهره را برده است

 

 . در این بیت نوش استعارۀ مصرحه از حقیقت است. به عقیدۀ مولوی ثمرۀ سکوت دستیابی به شیرینی حقیقت است 

خداوندا تو فرشتگان را از اسرار خود آگاه    ؛ دارددهد و عرضه میدر این بیت مولانا خداوند را خطاب قرار می

نمایان کردی آنان  بر  را  رازهای خود  و  را درباره    .کردی  بر اساس شرو جامع مثنوی معنوی مصرا  دوم  اگر  اما 

 ( 460نوش را استعاره از کشف سر و نیش را باید استعاره از عتاب و سرزنش الهی بدانیم. )همان:  ،فرشتگان بدانیم

 شدن دل در برابر قضای الهی استعاره مرکب از پذیرفتن و تسلیم شدن است.  در اینجا موم

  پردازد. از آفرینش می  هدف به بیان    از قول پروردگار متعال  )ص(  در این بیت که در دفتر دوم موجود است پیامبر  

 .در این بیت شهد استعاره از رحمت و احسان الهی است

 وآنگهان چون لب حریف نوش شو  گوش شولب و بیاهی بیتچند گ

 ( 5. دفتر 587: 1391)مولوی،   

 کیتن چنین نوشی همی ارزد به نیتش  مر ملاین را نمودی ستر خویتش

 ( 2. دفتر 460: 1391)مولوی،   

 الله ما یشاستلتتبندش یفعچشم   هاستگون تصریفه تتوناین قضا را گ

 متتوم گردد بهر آن مهتر آهتتنتش  هتتتم بتتداند، هتم ندانتتد دل فنتتش

 ( 6. دفتر 725 -724: 1391)مولوی،   

 ندتتودی کنتتا ز شهدم دست آل  ودی کنند تتن ستتتدم تا ز متتتتریتآف 

 ( 2. دفتر 653: 1391)مولوی،   
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باطن چیزی    اما در حقیقت و  نماید؛ یآن است که در ظاهر شیرین م  ی هاانگبین استعاره مصرحه از دنیا و لذت

 .جز تلخی نیست

مصرحه از    ۀ استعار  د و شه  ابهدر مصرا  اول و دوم زهر  . این بیت به تفاوت دیدگاه عارفان و اولیاءالله توجه دارد

   .دنیوی است یهابهره 

ی  در این ابیات این نکته بیان شده که اگرچه مارها  .تمثیلی را به کار برده است  ۀاستعارمولوی در این ابیات  

عسل ذخیره    ،ها در کوه و کندو و درختاناما زنبورهای عسل در مقابل آن  پراکنند یسمی زهر خود را در هر جا م

 کنند. پادزهر ها آنها را خنثی می ،کشنده اند هازهرکنند و اگرچه  می

در این بیت رحمت الهی به دریای عسل تشبیه شده است در نتیجه بحر انگبین استعاره از رحمت و احسان الهی   

 است.

  وحیآنچه را که خداوند متعال به زنبور  .  در این ابیات مولوی به جایگاه زنبور در جهان آفرینش پرداخته است

 .باشدمصرحه از عسل می ۀنیاموخته است. در این بیت حلوای تر استعار کرده است به شیر و گورخر

 هم درود و دود باشتتتد آن یقیتتن   ستتوی انگبتتینور بختتتوانی تو به 

 ( 2. دفتر 684: 1391)مولوی،   

 تو اگر شهتتدی خوری، زهتری بود  کتتو اگر زهری خورد شهتتدی شود

 ( 2. دفتر 837: 1391)مولوی،   

 کنند ان میتپریش  مانتلخانه تتورچ  کنند ان میتتماران زهر افشرچه تتگ

 نهنتتد از شهتتد انبتتار شتتتکترمی  ها بر کتتتوه و کندو و شجتتر نحتل 

 کنند زود تتتریتتاقتتاتشتتتان بر می  کنند زهتترها هرچتتند زهتتتری می

 (6. دفتر  29 -28: 1391)مولوی،   

 ن تتر انگبیتتتتت غرق بحتتتاز قناع  ان ببین تتروش و هزاران جتسرکه مف 

 ( 1. دفتر 714: 1391)مولوی،   

 ور راتتتر را و گتتتاشد شیتتآن نب  ور را تتت مر زنبتتق آموختتآنچه ح

 شاد در تلم را بگتتتق بر او آن عتتتح  وای ترتتر از حلتتازد پتتها سه تتخان

 (1. دفتر 3450: 1391)مولوی،   

 خانۀ وحیش پر از حلتتتوا شده است  النحل آمده است الرب الیکه اوحیچون
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 باشد.می وحی همان کندوی زنبورعسل ۀدر این بیت منظور از خان

 .تعالی استمصرحه از معرفت حق  ۀبحر عسل در این بیت استعار

های  الدین سبب شده مولانا در مثنوی این گرایش و متابعت از او را به گونهارادت قلبی مولوی به شیخ صلاو

مصرحه از    ۀدر این بیت مهر استعار  .شودنمودهای چنین ارادتی در این بیت نمایان میمختلفی بروز دهد یکی از  

 از قلب مریدان.  مصرحه نیز استعاره مباشد و موشیخ می ۀاندیش

مولانا اگرچه با سوختن و تحلیل رفتن موم    ۀ به عقید  .ن به موم شمع مانند گردیده استادر این بیت جسم آدمی 

آن کم می  ،شمع تابش  و  نور  قدرت  آدمیاز  اما شمع جسم  باعث  اشود  که  است  ریاضت کشیدن  و  با سوختن  ن 

 . گرددتر شدن روو و جان آدمی و موجب تعالی روو انسان میدرخشان

 ها در تمثیل. زنبور و وابسته3. 4. 2

های باطنی و روحانی عارفان و  از آن موقع گسترش یافت که تجربه  در ادبیات عرفانی   استفاده از این صنعت ادبی 

از این    های حسی به عالم شعر وارد شد و بسیاری از شاعران برای انتقال تجربیات درونی خود مفاهیم ماورای واقعیت

در واقع    .(23:  1389خود بهره بردند )فتوحی،    یهاصنعت ادبی به عنوان ابزاری برای انتقال حالات و درون داشت

ای که عقیده یا موضو  اصلی در قالبی  گونهتمثیل عبارت است از بیان ین موضو  در قالب ظاهری موضوعی دیگر به

مولانا از . (143: 1383)پور نامداریان،   قابل انطباق باشد  ،موضو  و فکر اصلی از طریق قیاس با از بیان غیر مستقیم 

  ۀمولوی از طریق پیمان  .گیردنا بر ضرورت انتقال محتوای خود از آن بهره میب  بلکه  به عنوان آرایش کلام   نه  تمثیل

فهم به مریدان و تشنگان حقیقت انتقال  مفاهیم والای عرفانی و عشق و شور عارفانه خود را به شکلی همه  ،تمثیل

 .(12: 1384)خیریه،   .دهدمی

 ( 5. دفتر 344: 1391)مولوی،   

 چونکه بر بحتتتر عستل رانی فرس  کرکسان مستت از تو گردند ای مگس

 (5. دفتر 1141: 1391)مولوی،   

 کیست؟ حاکتتی باز آن نقتتش نگین   مهر مومش، حاکی انگشتتتری است

 ( 2. دفتر 339: 1391)مولوی،   

 تا شود کتتتم گردد افزون نتتتور جان   برخلاف متوم شمتتتع جتتسم، کآن 

 ( 5. دفتر 206: 1391)مولوی،   

 رست تتبوران بتتتم زنتتتتا در آب از زخ  در آب جستتتتور انتتکه عچنا آن

 چتتون برآرد ستتتر، ندارنتتدش معتتتاف  کند زنبتتتور بر بتتتالا طتتتوافمی
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صورت  راهگشا را به  اینسخه و شیوه،  در این ابیات مولانا برای رهایی سالکان ازافکار مزاحم و خواطر نفسانی 

  ،مولوی ذکر حق مانند آب است و افکار مزاحم و خیالات نفسانی مانند زنبور  ۀبه عقید  .کندبیان می  تمثیل رمزی

ها نجات یابد  تا از گزند آن  اندازد ین خود را به درون آب م ارهایی از نیش زنبور  گونه که شخص برهنه برایهمان

مسیر الهی نیز باید برای در امان ماندن از زنبور خواطر نفسانی و دنیوی خود رامدام غرق در ذکر الهی    ۀ سالن و روند

ذکر حق است که قلب سالن مانند    بعد از حضور مداوم در   .کند تا به تدریج از وسوسه های نفس خود در امان باشد

  .از هجوم افکار مزاحم مصون خواهد بود او در این لحظه است که  .آب زلال خواهد شد

و    پندارند یم  در این ابیات به عقیده گمراهان از راه راست اشاره شده است که انبیا و اولیای الهی را مانند خود 

دانند غافل از آنکه کرامت هر انسان به  های بیرونی افراد میبینانه وجه تمایز افراد را در ویژگیبر اساس دیدی ظاهر

   . گرددو خشیت نسبت پروردگار بر می مرتبه و جایگاه روحی او در نزد خدا و تقوا

اصلی    ۀعلاق   در واقع کندمولانا کسی که پرداختن به شهوات نفسانی را دوست دارد و از آن پیروی می  ۀ به عقید 

  ، خوردن عسل  یجامانند شخص بیماری است که به  است.  را فراموش کرده   اعمال و کردار شایسته  یعنی  فطرت خود 

 داند.اشتباه سودمند میهخورد و غذای مضر را بزهرابه می

 هستتتتت یتتتاد آن فتتتلانه و آن فتتلان  آب، ذکر حق و، زنتتتبور ایتتن زمان 

 نتتتتواس کهتوس رتتتتکتتی از ف تتتا ره  بر کن تتتر و صتتتدر آب ذک  دم بخور

 ( 4. دفتر 147 -145: 1390)مولوی،   

 بستۀ خوابیتتم و ختتور ،ما و ایشتتتان  گفتت: اینتتتتن ما بشر، ایشتتان بشر

 منتهتتا بیهستت فترقتتتی در میتتتان   ایتتن ندانستند ایشتتتان از عتتمتتتی

 لین شد زان نیتتتش زین دیگتتر عسل   هر دو گتتونه زنبور خوردند از محتتل

 ( 1. دفتر 128: 1391)مولوی،   

 گرچه پتندارد که آن خود قتتتوت اوست   چتون کسی کو از مر  گل داشت دوست 

 روی، در قتتتوت متتر  آورده استتت   قتتتوت اصتتلی را فرامتتتش کرده استتت

 قتتوت علت را چو چربش کرده استتت  نتتوش را بگتتذاشته، ستتم خورده استتت

 ( 2. دفتر 288: 1391)مولوی،   

 نتن هر اسکنجبیتتد رکتتن دو باشتتتکی  ین تتف همچون انگبتترکه، لطتتر ستتقه

 ل تتلتتتدر ختتن انتتد آن اسکنجبیتتتآی  لتتتتم آرد ز ختتتتای کتر پتتن گتتانگبی

 ( 6. دفتر 25 - 24: 1391)مولوی،   
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همان گونه که در شربت سکنجبین میزان سرکه و عسل باید برابر باشد   .شوددر این بخش نیز تمثیل دیده می

نیز در قبال هواپرستان باید متعادل باشد تا منجر به سرکشی    صالحان خشم و لطف  ،  تا خاصیت این شربت حفظ شود 

   .گمراهان از آنها نشود

 

بخش است تشبیه شده است که در اینجا  ای تمثیلی به دریای عسل که لذتدر این ابیات عالم خواب به شیوه 

 باشد. مینواز منظور از مرد آبی نیز پیر چنگ

او انسان کامل به دلیل  است. به نظر  صرف انسان کامل در جهان را بیان کرده  تمولانا در ساختاری تمثیلی قدرت  

گونه که حضرت داود آهن را در دستان خود مانند  آگاهی از اسرار الهی توانایی تصرف در جهان طبیعت را دارد همان

 کرد.نرم می ممو

این حالت مانند   .ای برای آن اندیشید و جسم او را رهایی دادتوان چارهاگر جسم انسان در بند و زنجیر شود می

آن است که زنبور شخصی را نیش بزند در همان حال آن فرد به دنبال رفع سوزش و گزش آن اقدام کرده و آن را  

کند ولی اگر روو انسان زمانی به زنجیر و اسارت نفس در آید آن لحظه است که کار آزادی از بند نفس  برطرف می

 . شودسخت می

گوید هر کس به منبع وحی و الهام الهی وصل شود دلش پر از  کارگیری تمثیل میدر این بخش مولوی با به

 گردد. گردد همان گونه کهوحی به زنبورعسل باعث شد تا خانۀ او )کندو( پر از عسل عسل معرفت می

 ل تتتغتستراب و متتتتن ایوبی شتتتعی  ل تتتتای عستتتتی غرق دریتتترد آب تتم

 پاد شد از رنتتتتج ها چتتتون نور شرق  که بتتتدو ایتتتوب از پتتا تا به فتتتترق 

 ( 1. دفتر 642: 1391)مولوی،   

 بر زمتتین رفتتتن چتته دشوارش بتتتود؟   آنتتتتتکه بتتر افتتلاد رفتتارش بتتتود 

 متتتتوم چه بتتتود در کف او ای ظلتوم؟  در کتتتف داود کآهتتتن گشت متتتتوم

 ( 2. دفتر 383: 1391)مولوی،   

 د تتتکنیبور از خود متتتش آن زنتتتتنی  د تتتش زنتتر نیتتور اگتتترد را زنبتتم

 ردد درد سست تد نگتتوی باشتتم ق تتتغ  وست تتتی تت م نیش اما چون از هستتزخ

 ( 1. دفتر 938: 1391)مولوی،   

 چتتون نبتتاشد خانتتۀ او پتتر عستتل؟  نفتلهر کته چون زنبور وحتتتی استش 

 ( 6. دفتر 767: 1391)مولوی،   
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  ها در نمادزنبور و وابسته. 4.  4. 2

خصوص بر تواند از طریق نوعی تداعی بهیا وضعیت ملموسی است که می  و  کار و فعالیت  ، شیء یا»نماد و سمبل

: 1386دادن غر  و هدف نهایی گفتار به کار گرفته شود« )عباسی،  اساس تشابه به عنوان رمز و تجسمی برای نشان

هبود کیفیت  روزمره و ب  ،گرایش به تصاویر نمادین در ادبیات عرفانی اصلی برای رویگردانی از مسائل بدیهی  .(142

بر این اساس مولانا از این    بود.یاب  دشواری  هاهدفسازی طرز تفکر و دستیابی به  میل شاعر به شخصی  ،ادراد عوام

این گرایش و میل نمادپردازی موجب    .قابلیت برای محدود کردن عواطف و تجارب درونی خود استفاده کرده است

توان ناشی از ابتکار و ذهن خلاق  یده است که آن را مینوعی سمبل خصوصی و شخصی در مثنوی گرد  یدآمدن پد

   .مولانا دانست

 . های دنیاهای دنیوی و نفسانی است و نیش نماد مشکلات و سختیدر این ابیات نوش نماد لذت

تشنه    کند و معتقد است کسی کهدر این قسمت مولانا به کسب آمادگی انسان برای دریافت معرفت اشاره می

بصیرت    ۀهای کامل به چشمخود را به نهایت برساند تا بتواند با هدایت انسان  عطشمعرفت و حقیقت است باید  

 . دست یابد

تازگی شراب عشق الهی را  در این بیت کرکس نماد هواپرستان و دنیاطلبان است و مگس نماد بندگانی که به  

 نوشیده اند و به شیرینی بی حد آن پی برده اند 

 ها در کنایه.  زنبور و وابسته5.  4. 2

ای است که هدف گوینده از بیان آن معنای ظاهری عبارت نیست بلکه او مفهوم باطنی و  کنایه عبارت و یا جمله 

در    کنایه   ( 236  -235:  1374باشد )شمیسا،  نای ظاهری میدرونی آن را در نظر دارد که این مفهوم یکی از لوازم مع

 .رودمتون عرفانی و دینی جهت تفهیم تجربیات دینی و عرفانی و بیان نکات اخلاقی و اجتماعی به کار می

 را تتتهای این سوش و دامتترب و نتتچ  را وتتته نفریبد تتد کتتتزم آن باشتتتت ح

 وش، اوتتتد در گتتتتدمر واند، میتتسح  وش او تتتی ن تش دارد و نتتته چربتته نتک

 هاش تتتتش نیتو نوشتتکارد در تتته بتتک  هاشتتتوشت دهد با نیتتکه ین نتتت... زآن

 (3. دفتر  76 -74: 1391)مولوی،   

 حرارت را گتتترو ،تتتا شتتتوی تشنه و  هتتا بتتدو یتتتتپسرو بدیتتتن بالا و 

 بانتتتگ آب جتتتو بنتتتوشی ای کیتتتا   بانتتگ زنبتتتور هتتتتوا بعد از آن از 

 ( 3. دفتر 818 - 817: 1391)مولوی،   

 رس تی فتتر عسل رانتتتچونکه بر بح  د ای مگس تت از تو گردنتتکرکسان مس

 (5. دفتر 1141: 1391)مولوی،   
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شود که  خیال شامل می  یها ها و اسطورهدر مثنوی نیز بسامد بالایی را در بین دیگر قالب  انگیزیالاین قالب خ  

کیفیت رابطه جهان   ،زدایی از مسائل کلامیابهام  تواند؛مولوی از بیان مطالب و نکات در این شیوه می  ۀهدف و انگیز

موانع درونی و بیرونی آن و بیان تجربیات  نمایان ساختن راه تکامل معنوی انسان و اشاره به    ء،مادی و عالم ماورا 

 .(97 :1384گلچین، عرفانی باشد )

پردازد  به همین دلیل مولوی برای فهم بهتر حقایق و تجربیات معنوی به ترکیب ظاهر و معنای نهفته در آن می 

   . نمونۀ این کنایات عبارتند از؛تا تأثیر و نفوذ کلام خود درج آنها را به مراتب افزایش دهد

   .در این بیت دود کنایه از ناخوشی و مصیبت است و انگبین کنایه از خوشی و رزق فراوان 

کیفر سرمای شدید زمستان خود را  رسد و گاهی سختی و  بخش فرا میدر این دنیا گاهی بهار و تابستان لذت

 دهد در اینجا شهر و شیر کنایه از لذت و خوشی است. نشان می

این بیت سرکه را کنایه    توضیح  زمانی در .  تجلی خداوند در دل مؤمن صافی دل اشاره دارد  بهمولوی در این بیت  

 ( 1044داند. )همان: از اوصاف بشری و اوصاف مادی و انگبین را کنایه از اوصاف روحانی می

 باشد.میخداوند    نوشی کنایه از لطف و هدایتعبارت عسل  پردازد.در این بیت به لزوم شکرگزاری خداوند می  مولوی

   . گرددباشد که به لذات دنیوی برمیمیشیر و انگبین در این بیت کنایه تعریض 

 زآنکتته هر نعمتتت غمتی دارد قریتن  تا دهتتتد دوغتتم، نختتواهم انگتتتبین

 ( 5. دفتر 649: 1391)مولوی،   

 گتتته سیاستگتاه بتتترف و زمتتهریتتتر   گتتته بهتار و صیف همچون شهتد و شیر 

 ( 6. دفتر 256: 1391)مولوی،   

 ختتتور انگبیتنستترکه را بگتتتذار و می  چتتتون ز علتتتت وارهیدی ای رهیتتتن

 (1. دفتر 1044: 1391)مولوی،   

 ی توتتتنوشلتتآورد آن عستتیاد ن  و تتتی تتتتراموشتتپاسی و ف تتناس

 ( 3دفتر . 97: 1391)مولوی،   

 ن تتتق شیر و انگبیتتتکو بود در عش  د این تتود روا داری که آن دل باشتخ

 ( 3. دفتر 580: 1391)مولوی،   

 لجتق عز و  تتتکی را دست حتهر ی  لتتد زهر و عستی کوزه دهتتاز یک

 ( 5. دفتر 903: 1391)مولوی،   
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 عسل در مصرا  اول کنایه از خوشی و لذت است و زهر کنایه از ناخوشی. 

به    . صورتی تمثیلی به شمع و شعله آن تشبیه شده استدر معبود به  فنای عبدزمانی در این بیت    ۀبنا به عقید

ساز  شمع کنایه از عشق ربانی و شمع  ۀ شعل،  نرسیده  فنا نظر او در این بیت شمع کنایه از سالکی است که به مقام  

 ( 205باشد. )همان: متعال میکنایه از پروردگار 

 ها در مجاز  . زنبور و وابسته6.  4. 2

  مولوی با  .در غیر معنی اصلی )معنی مجازی( خود به کار رود ی اآید که واژهمجاز در اصطلاو بیان، زمانی پدید می 

ها و پیوندهای عناصر موجود در حکایات خود  ذهن مخاطب را برای کشف رابطه  ،توجه به کارکرد این صورت خیال

تأثیر سخن و  وسیله  ینکند تا بدنظر خود وادار می  مورد  هایبه تکاپو انداخته و مخاطب را به درد و فهم از پدیده

ی وابسته به زندگی  صورتشهد و موم که به  ،عسل و مفاهیمی همچون عسل   زنبور.  نفوذ کلام خود را استوار سازد

اند اما بسامد و میزان تصویرسازی مولوی در مثنوی به  به کار رفته  به گونۀ مجاز  در مثنوی  باشد زنبوران عسل می

در ادامه    .باشدکمتر می  ،که توضیح داده شد  صور خیالیکمن این مفاهیم در قالب و شکل مجاز به مراتب از دیگر  

 گردد.ساختار مجاز بیان میشواهد تصویرپردازی این مفاهیم در 

معانی و مضامین تازه و بدیع را در نظر داشته به همین دلیل    ،شیر و شهد   مولوی در این بخش از مثنوی از بیان  

 تواند با علاقه شباهت مطرو شده باشد. شیر و شهد در این بیت مجاز است که می

 باشد. در این بیت نیز شمع در معنای مجازی را در نظر دارد که علاقه آن نیز جنسیه می

 عراانی -ها در تبیین مفاهیم اخ قی  . کاربست زنبور و وابسته5. 2

های گوناگونی از جمله تمثیلی و نمادین برای هر انسان متناسب با رفتار  های خود به شیوهدر خلال داستانی  مولو

یابد و برای تفهیم مطالب اخلاقی و پندآموز خود برخی از  در عالم طبیعت می  راای از جانداران  و کردار او نمونه

. تا از این طریق هم پیام و نکات آموزنده  شماردیطراز مهمهای خاص را با برخی از جانداران  های دارای ویژگیانسان

به مخاطب منتقل کرده و هم عده را  انسانخود  از  رفتارها و خوی و منش خود )چه پسندیده و چه  ای  از  را  ها 

 ریختتدر شعا  از بهر او که شمتع   موم از خویش وز سایتته در گریتخت

 ( 5. دفتر 205: 1391)مولوی،   

 ون شکر تها چنتال و سخت ته امثتتگف   رتتده بار دگتن شتتت متتدر نصیح

 ن آمیخته تتتدی با سختتتر و شهتتتشی  تهتتختر انگیتتتازه از شکتتر تتتشی

 ( 1. دفتر 760: 1391)مولوی،   

 ل تتع و عس تتم را پر از شمتکرد عال  ل تتتتی حق عزوجتتتتور وحتتاو به ن

 (344: 1391)مولوی،   
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اساس شخصیت این  بر  باشد.  آگاه کرده  داستاننکوهیده(  به  های  معمولاً  انسان  خواه  و  مولوی خواه حیوان  های 

 .شوندای از نو  انسان، با اخلاق و کردار متفاوت میو نمونه روند ییندگی انسان به کار م نما

  

 کند؛ اشاره می ینبهای کامل و عارفان روشناز لفظ زنبور هوا به انسان بخشی از مثنوی، مولانا در

داند و بقیه مردم را سرکه برای مثال او  گاهی مواقع نیز مولوی انبیا و اولیای الهی و مؤمنان را مانند عسل می

 نامد؛ عسل می  ،لطفپیامبر )ص( را از نظر جذابیت و 

زنبور عسل یاد  از    ، پرداختن به نعمات خود به بندگانخداوند متعال در سوره با نام نحل )زنبورعسل( در ضمن  

قدر  آن  موجوداین    است.  ها و نیز جهان مادی بنا شده که پایه و اساس زندگی او بر مدار سودرسانی به انسان  کرده

آیۀ   در  آن  درباره  که خداوند  دارد  پیچیده  و  نحل چنین می  68خلقتی شگفت  به    فرماید: سورۀ  تو  پروردگار  »و 

کوهزنبور از  که  نمود  غریزی(  )الهام  و  »وحی«  داربستعسل  و  درختان  و  میها  مردم  که  هایی  خانه  سازند هایی 

 . برگزین«

آیه  این  ادام  ،در  نعمت  ۀ پروردگار متعال در  زنبور سخن  بیان  از  آفرینش  اسرار  به  اشاره  و  های مختلف خود 

وحی و الهام در    .(324:  1390شیرازی،  مکارم    و مسئولیتی الهی و الهامی مرموز )   یتگوید اما در شکل مأمورمی

غریزه و    همان فرمان  ، وحی صورت ناآگاه و الهام غریزی است زیرا مشخص است که در این آیهای بهاین آیه اشاره

 . (325 همان:ناخودآگاهی است که خداوند متعال در جانداران آفریده است ) هاییزه انگ

در واقع دلیل کاربرد کلمۀ »أوحی« از جانب پروردگار متعال به جهت آن است که زندگی زنبوران عسل را نباید   

   .با دیگر انعام و چهارپایان مقایسه کرد و با دیگر حیوانات همسان دانست

این جانور را دریافته در مثنوی برای مسائل عرفانی و اخلاقی به  نیزمولوی   صورتی حقیقی و  که اهمیت و ارزش 

مولانا روو و جان انسان را به زنبور و جسم و کالبد انسان    ،در مثنوی  .کنداشاره می  هامجازی به برخی خصوصیات آن

است از  ها از طریق روو و جان که مانند زنبور  ی جسم انسانو کندو  ۀاو مومبه عقید  .داندمی  وو کند  مرا معادل مو

 گتروتا شتتتوی تشنتتته و حتترارت را    ها بتتتدو رو بتدیتتتتن بالا و پستتتتی

 بانتتگ آب جتتو بنوشتتتتی ای کیتتتا   بعتتتد از آن از بانتتتتگ زنبتتتور هوا

 ( 3. دفتر 818 - 817: 1391)مولوی،   

 گبینترا بود سرکنتتتتف ت ن صتع ایتتدف   نتتیا و دیتتتا سرکه در دنتل متتتو عس

 گیر تتترم را وامتتزا کتتل بف تتو عستتت  یرتتوم زحتتتم ما ق تتته افزودیتتترکتتس

 ( 2. دفتر 471 -470: 1391)مولوی،   
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داند و در این ارتباط دو طرفه  و میااز روو و جان  یرپذیربه همین جهت جسم انسان را تأث .شودشهد معرفت پر می

 کند.به نقش و جایگاه مهم روو تأکید می

  یهااما خارج از تصویرسازی مولوی به کمن ساختار و محتوای خیالی باید گفت که او در این بخش یکی از چالش

زنبورها حشراتی هستند که وقتی کسی خواسته یا ناخواسته    .اشاره کرده است  عصبانی و آزاررسان رهایی از زنبورهای  

اگر فردی بدون رعایت آداب    جهتینبد.  شوندور میها تجاوز کند بدون هیچ ترسی به آن شخص حملهبه کندوی آن

خواهد شد. بدین خاطر صاحب    گزش ها را باز کند موجب عصبانی شدن و در نتیجه  و رسوم زنبوران کندوی آن

ی  راهکارهای  علاوه بر این موارد اید با لباس تمیز و دستان پاد )بدون بو( به کندوی زنبوران نزدین شود.  زنبوران ب

شگفت یعنی عسل بهره برد. یکی   ۀ موجود است تا بتوان با در امان ماندن از نیش این حشرات از محصول و ثمر نیز

این حشرات   برای دور کردن  یا  از راهبردهای عملیاتی  بهباشددود می  آدمیاز کندو و  اگر فردی در    ای کهگونه. 

به آن فرد کاری    مقداری دود پراکنده سازد و سپس دست خود را آهسته به کندو نزدین کند زنبورها  و نزدیکی کند

های پراکنده ساختن و بازداشتن زنبوران از فعالیت و گریز انسان از نیش این حشرات  یکی دیگر از راهنخواهند داشت.  

فرار از زنبور که در آب رفتن    یهابیان شد مولوی نیز به یکی از راه  که   طور همان  .باشدآتش می  و یا   استفاده از آب

این    ۀ موجود است که بررسی آن در این جستار از حوصل  ی های بسیاردر این زمینه روش  .اشاره کرده است  ،است

مار و    ، عسل و مؤمنان  باهتی است که او میان زنبور ش  وجه پنجمین برداشت مولوی از زنبور    .پژوهش بیرون است

عسل دربردارنده شیرینی هستند و عالم    گوید: بخشی از آدمیان )مؤمنان(مانند زنبورمولوی می  . آوردکافران پدید می

می معرفت  از  پر  خونرا  زهرابۀ  مار  مانند  )کافران(  آدمیان  از  بعضی  اما  مکنند.  را  حنوشند  یآلود  در  دائماً  ال  و 

  تغذیه مؤمن چون شهد و شراب عشق الهی است در نتیجه زندگی او سودبخش   .رساندن هستنددیدن و زیان زیان

 .شودمی

گوید که انسان هم به دلیل انتخاب راه  ها چنین میمولانا در مثنوی برای اشاره به قدرت اختیار و انتخاب در انسان

تواند به دلیل انتخاب راه نادرست و رفتن  شده باشد و هم میهدایتتواند مانند زنبورعسل مفید و  راست و درست می

 رسان به خود و دیگران باشد. به بیراهه مانند مار زیان

شود نیش زنبور  ها بیشتر تداعی میعسل که در ذهن ما انسان زنبور ویژههای زندگی زنبور به یکی دیگر از جنبه

  انعکاس یافته  مولانادر شعر  نیز    (زخم و نیش این حشره )باشد. این بخش از زندگی زنبور  و گزیدگی حاصل از آن می

 وم تتو متتب را چتتقالرده  تتخانه خانه ک  ومتتو متتها چما چون زنبوریم و قالب

 ( 1. دفتر 570: 1391)مولوی،   

 نیتتم زنبورعستتل شد نیتتتم متتتار  زآنتتکه کرمتتتنا شتتتد آدم ز اختتتتتیار

 ( 844)همان:   
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ان  مولوی بنابر تجربه عرفانی و ذوق سرشار خود علاوه بر بی  .و به آزاردهندگی و مزاحمت آن پرداخته شده است

داند که مدام برای انسان مایه دردسر و زیان  را نماد نفس و نفسانیات میآن  کاربرد قاموسی زنبور، زخم و نیش زنبور  

و نیش و زخم حاصل از نفس اماره بر جسم و روو انسان  زنبور    نیش گاهی نیز مولوی در مقام قیاس    .حقیقی است

کردن زخم نیش نفس  تهاب زنبور ظاهری آسان است اما برطرفدور کردن و رفع ال اندیشد که؛ و چنان می آیدیبرم

 و بریدن از تعلقات و بندهای درونی )نهانی( سخت است.

 ؛ ها و مشکلات دنیوی را در نظر داردگاهی از نیش زنبور سختی

 ؛ برخی اوقات از لفظ نیش مولانا عتاب و سرزنش را قصد دارد و

نیز    بهای او یعنی شهد )عسل( گران  ۀ حقیقی و مجازی به ثمر  هایییرسازیمولوی علاوه بر توجه به زنبور در تصو

در معنای مجازی و تخیلی نیز از آن بهره    ، در معنای قاموسی آن  د کارگیری شه توجه لازم را داشته و علاوه بر به

 شیرینی و حلاوت خاصی دارد.  ،برده است. از دیدگاه او رحمت و احسان پروردگار متعال مانند عسل

 گیرینتیجه -3

های اخلاقی و آموزنده و نیز به دنبال بیان تجربیات  که در اغلب آثار خود در پی انتقال مطالب و نکتهازآنجاییمولانا  

و عواطف درونی خود به مخاطبان است بنابراین تصویر برای او در مثنوی به عنوان ابزاری در جهت درد درست و  

ویژه مولوی از آنجا که در آثار خود به  .رودل به کار میهای عارفانه و معقوکامل مخاطب و نیز بیان اوصاف و نگرش

کند به  نگر است بیشتر توجه خود را صرف توصیف حالات معنوی و عواطف درونی خود میگرا و افقدر مثنوی درون

ترین چهره شعر کلاسین عرفانی در شمار شاعرانی است که از تصویرپردازی در  همین دلیل مولانا به عنوان برجسته

در ادامه مشخص شده که    .صورت گسترده بهره برده استهای روحی خود بهها و تجربه کردن نگرشجهت ملموس

 کند یتود متتبور از ختتتش آن زنتتنی  دتتتی زنتتتور اگر نیشتتتتترد را زنبتم

 غم قتتوی باشتتد نگتتردد درد سستت  زخم نیش اما چتو از هستتتی توستتتت 

 ( 1. دفتر 938: 1391)مولوی،   

 هاکتته بتکارد در تو نوشتتش نیتتش  هازآنکه یتن نتتوشت دهتتتد با نیتتتش

 ( 3. دفتر 76: 1391)مولوی،   

 کیتتن چنین نوشی همی ارزد به نیتتش  مر متتلاین را نمتتودی سر ختتتویتش 

 ( 2. دفتر 460: 1391)مولوی،   

 ودی کنند تتدست آل دم تتهتز شتا   دتتودی کننتتتتا ز من ستتتدم تتتآفری

 ( 2. دفتر 653: 1391)مولوی،   
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تصویرهای عارفانه و اندرزی بسیار مورد توجه بوده    خصوص های مولانا بههای آن در تصویر ساختطبیعت و پدیده

را بین    یهگردیده تا پیوند و ارتباط دوسو  باری عشق به پروردگار متعال که در وجود او سرشار است باعث   .است

  یکارگیری تصویرهای محسوس به معانی فرا دنیای بهیلۀ  وسمفاهیم خود و نیز مواهب و مخلوقات الهی پیدا کند و به

های آن به حیوانات  مولانا در بین طبیعت و پدیده  .خود تجسم بخشیده و آن را به مخاطبان انتقال دهد  یرناپذو وصف

های خود  و حکایت  هاحیوانات گوناگون در خلال داستان  . بدین سبب از های آنان نگاهی خاص داشته استیو ویژگ

  ،سیمرد  ،بلبل  ،فاخته  ،زنبور  ،شتر  ،شیر  ،خر  ؛اند ازاین حیوانات عبارتۀ  در ساختار تصویری بهره برده است که از جمل

شدۀ آن در طبیعت و نیز دقت در  شناختهۀ ان با توجه به چهرباری مولانا از هر حیو.  زاد و ...  ،فیل ،کبوتر  ،عنکبوت

کند  ها استفاده میو حالات حکایات خود در مثنوی از آن  هایتشخص  های مثبت و منفی آن جانور متناسب باویژگی

نا در  اما یکی از جانورانی که مولا  .گیردو از هرکدام در زمانی به موقع در راستای تکمیل و تفهیم مطالب بهره می

باشد. نگرش و دید خاص  ویژهزنبورعسل( میمثنوی به شکل ویژه از آن نام برده و به تصویرسازی پرداخته زنبور )به

ای  توان ناشی از بیان اهمیت و ارزش این حشره در قرآن کریم دانست تا جایی که سورهاو نسبت به این حشره را می

عسل خبر داده و    در این سوره پروردگار متعال از نوعی الهام به زنبورشده است.    یگذار به نام این حشره )نحل( نام

بر مبنای اطلاعات   مند این جانور را بیان کرده )که در این مقاله به آنها پرداخته شده است(های از نظامبرخی جنبه

توان شبیه به نظام  مییی  هاگرا را با اندد تفاوتزندگی این جانور اجتما   ، محققان  های یافتهدریافتی از قرآن و  

صورت  به قرآن و شناسایی ارزش این حشره در جهان طبیعت به  یتمولانا با عنا  . از این روها دانستزندگی انسان

مشخص گشته است    در بخش اول این مقاله  برده است.ویژه از آن در انتقال برخی از مطالب خود در مثنوی بهره  

معنای حقیقی و قاموسی خود و هم در    در سطح هم   های آن )شهد، عسل، موم، نیش(زنبور و وابسته  ، که در مثنوی

های  کارگیری این مفاهیم در تصویر ساختمولانا علاوه بر به   در حقیقت   اند.یافتهسطح کاربرد خیالی و مجازی نمود  

های مجازی  ای که در تصویر ساختگونهیر تخیلی و مجازی بهره برده است. بهمنظور آفرینش تصاوها بهاز آن،  حقیقی

که    کنایه و مجاز استفاده کرده   ، نماد  ،تمثیل  ، استعاره  ،هایی از صور خیال تشبیههای آن در قالباز زنبور و وابسته

و صور    ها د. در بین قالبباشن های بلاغی دارا میهرکدام از این صور خیال کیفیت و جزئیاتی مختلف را در صنعت

  مشاهده مجاز قابل  ۀدر آرای هاآن  ۀهای آن در آرایه تشبیه و کمترین جلوخیال ذکرشده بیشترین نمود زنبور و وابسته

ترکیبی هستند میان دو جزء که ین    بلاغی،  که واژه زنبور و متعلقات آن مانند همه تصویرهایازآنجایی.  باشدمی

همان اندیشه و    که ابسته به قلمرو به تجربه حسی عارف است )مثلاً زنبور( و جزء دومجزء آن ملموس و حسی که و

هدف از بیان صورت تصویر توسا شاعر است. از همین رو در این مقاله کوشیده ایم از طریق تحلیل صور خیال زنبور  

نظر شاعر از این    ز موضوعات مورداخلاقی و نی  -   ی مفاهیم عرفان  ، در بخش دوم این مقاله  و  ها و روابا معنایی بین آن

 . تصاویر خیالی دست یابیم ورای اینهای خیالی کاویده تا به معنای نهفته در مفاهیم را در بیان صورت
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Abstract 

In the worldview of mystical and ethical poets, image is one of the most effective 

strategies to express the transcendent mystical and moral concepts. Rumi, one of the 

most famous illustrators in the realm of mystical literature, while telling his stories 

and mystical and instructive and teachings in Masnavi M'anavi, has made the concepts 

tangible for his audience with his intelligent and artistic performance in using images. 

Amongst most of his poems, especially in Masnavi, nature and its phenomena have a 

special stance. One of the creatures that Rumi specifically illustrates and mentions in 

Masnavi is bee and its belongings (nectar, honey, wax and sting).Being aware of the 

importance of this insect in the Holy Qur'an and emphasizing on some of the most 

important aspects of its life, Rumi has established a link between this creature and 

some aspects of human life and used this insect to create real and virtual images of 

Masnavi to express mystical and moral concepts.Referring to Rumi's illustrations of 

bees in Masnavi by analyzing its imagery, this study tried to analyze the profound 

mystical and moral meanings and concepts hidden in these images and achieve 

knowledge and awareness of this creature and its images in Masnavi through their 

investigation and expansion. 
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